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َ
ْ  أ ّٰغُوتِ ٱ إَِ�  َ�تحََاكَمُوٓا  ْ  وَقدَۡ  � مِرُوٓا

ُ
ن أ

َ
 أ

 ْ يَۡ�نُٰ ٱ وَُ�رِ�دُ  ۖۦ بهِِ  يَۡ�فُرُوا ن َّش
َ
َّلهُمۡ  أ   153 .................... ].60: النساء[ ﴾٦ ابعَيِدٗ  ضََ�َٰ�ۢ  ضُ

 157 ..................................................... .الهي صفات و اسماء از يكي كاران): 40( باب

ِ ٱ نعِۡمَتَ  َ�عۡرفُِونَ ﴿: فرمايد مي كه پروردگار سخن اين مورد در): 41( باب  َّم  َّ
ۡ�َ�هُُمُ  ينُكِرُوَ�هَا

َ
 159 ..................................................... .]83: النحل[ ﴾٨ لَۡ�فٰرُِونَ ٱ وَأ



 المريد شرح كتاب التوحيد يةغا                                    4

 

ْ  فََ� ﴿: فرمايد مي كه االله فرمايش اين پيرامون): 42( باب ِ  َ�ۡعَلُوا َِّ ندَادٗ  
َ
نتُمۡ  اأ

َ
 وَأ

 161 ............................................................................................. ].22: ةالبقر[ ﴾َ�عۡلَمُونَ 

 165 ...................................... أاالله نام به سوگند به قناعت عدم مورد در): 43( باب

 165 ............................................. .بخواهي تو و االله آنچه بگويد كسي اگر): 44( باب

 168 .............................. أاالله به گفتن ناسزا عنيي ()زمانه به گفتن ناسزا): 45( باب

 169 .............................................................................................. نامگذاري): 46( باب

 170 ......................().آن بخاطر نام، تغيير و أاالله نامهاي احترام رعايت): 47( باب

 171.باشد أاالله به متعلق كه چيزي يا پيغمبر يا قرآن گرفتن شوخي به): 48( باب

ذَقۡ  وَلَ�نِۡ ﴿ : فرمايد مي كه باريتعالي ارشاد مورد در): 49( باب
َ
َّنِّا رَۡ�َةٗ  َ�هُٰ أ  َ�عۡدِ  مِنۢ  

اءَٓ  ّ تۡهُ  ََ َّسَ َّنَلوُق    ٓ  ِ�  َ�ذَٰا ََ ُنّ  وَمَا
ظَ
اعَةَ ٱ  ٓ  إَِ�ٰ  جُِّعۡتُ  وَلَ�نِ قآَ�مَِةٗ  َّس  ۥعِندَهُ  ِ�  َّنِ  رَّ�ِ
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 مقدمه

علماي توحيد، اتفاق نظر دارند كه تـاكنون كتـابي در موضـوع توحيـد، ماننـد كتـاب       
دعـوت اسـت؛ دعـوت بسـوي توحيـد.      نوشته نشده است. اين كتـاب، كتـاب   » التوحيد«

بصورت اختصار در اين كتاب و  ، اقسام توحيد عبادت و توحيد اسما و صفات را/شيخ
همچنين شرك اكبر و اَشكال آنرا و اسـباب هـر يـك از آنهـا را نوشـته اسـت. همچنـين        

 اند. راههاي پاسداري و حمايت از توحيد نيز را هم بيان كرده
بعنوان يك مسلمان موحد، بـدان تـوجهي شـايان، در حـد     از اينرو لازم است كه شما 

نياز نخواهيـد   خواندن و حفظ كردن مطالبش داشته باشيد. زيرا هر كجا كه باشيد از آن بي
 بود.

د «@گويند: توحيد: يگانه قراردادن چيزي. مي َّ مسلمانان، االله « :يعني@»سلمون اهللالـمح
 .»را معبود يگانه قرار دادند

 گويد بر سه قسم است: اب خدا از آن سخن ميتوحيدي كه كت
 ـ توحيد ربوبيت.1
 ـ توحيد الوهيت.2
 ـ توحيد اسما و صفات.3

باشند كـه   توحيد ربوبيت: يعني يگانه دانستن االله، در افعال. و افعال خدا بسيار زياد مي
رانـدن، اشـاره كـرد كـه االله      توان به خلقت، روزي دادن و زنده كـردن و مـي   از جمله مي

 ي كامل است. ي اينها يگانه عزوجل، در همه
باشند يعني پرسـتيدن همـراه    توحيد الوهيت: الوهيه يا الهيه، هر دو مصدر فعل ألَهَ, يألهَ مي

 ي فعل بنده است. محبت و تعظيم كه مربوط به توحيد االله، بوسيله
يش يگانه توحيد اسماء و صفات: يعني بنده معتقد باشد كه االله، در اسماء و صفات خو

 است و نظير و همتايي ندارد.
گانة توحيد را، شيخ در اين كتاب ذكر نموده اسـت و سـخن را بقـدر     همين اقسام سه
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نياز در مورد توحيد الوهيت و عبوديت ـ كه كمتر در اين مورد كتاب نوشته شده اسـت ـ    
 به درازا كشيده است. 

و همچنـين ضـد توحيـد     را بيـان كـرده   …اقسام آن يعني توكل و ترس و محبت و 
الوهيت را كه شرك باشد به تفصيل بيان نموده است. شرك يعني انباز و شريك گرفتن با 
االله، در ربوبيت يا عبادت يا اسماء و صفات. اما در اين كتاب بيشتر از شرك در عبادت و 

 توحيد االله، سخن به ميان آمده است.
يم كه شرك، از يك نگاه بـر دو قسـم   ياب بايد گفت كه در پرتو آيات و احاديث در مي

است: شرك اكبر و شرك اصغر و در تقسيمي ديگر، نوع سومي نيـز بـر آن افـزوده شـده     
 گويند. است كه آنرا شرك خفي مي

اي از عبادات براي غيراالله  شرك اكبر: عبارت است از پرستش غيراالله يا انجام دادن پاره
نوع شرك، انسـان را از دايـرة اسـلام، خـارج      و يا قرار دادن شريك در عبادت االله و اين

 سازد. مي
شرك اصغر: آنست كه شارع آنرا شرك ناميده است ولي بحدي نيسـت كـه بـا شـرك     

 اكبر برابري بكند.
 مثال شرك اكبر آشكار، مانند پرستش بتها، قبرها و مردگان.

ان يا چيزهاي شرك اكبر پنهان, مانند شرك منافقين, يا توكل كنندگان بر پيران يا مردگ
 ديگر.

 ي شفا و نخ و سوگند خوردن به غير االله. و شرك اصغر مانند پوشيدن انگشتر و مهره
 غيره.و شرك خفي مانند ريا و تظاهر و



 
 

 ): توحيد1باب (

َّ�ِإ  ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ االله تبارك و تعالي فرموده است:  س �ِ
 �ٱَو َّن 

 ۡ�ٱ ُتۡق  َخ الَ ذاريات: ال[. ٥مَ
56[. 

ن جن و انس را نيافريدم (و پيامبران را برنگزيدم) جز براى اينكه عبادتم كننـد (و از ايـن   م«
 .)0F1(»راه تكامل يابند و به من نزديك شوند)

ـةٖ ﴿ همچنين فرمـوده اسـت:   َّمُأ ِّ


  � ِ� اـَن  ثَعَ� ۡدـَقَلَ   نِ ٱ�ۡ  

َ
َ وَٱجۡتَنبُِـواْ سَُّـوً� أ َّ �ٱ ْاوُدـُ 

ّٰغُوتَ   و از  ;ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه: خـداى يكتـا را بپرسـتيد   «. ]36[النحل: . ﴾�ل
 .)1F2(»!طاغوت اجتناب كنيد

                                           
َّ�ِإ  ِ�َعۡبُدُونِ  ﴿ارشاد خداوند است كه  -1  س �ِ

 �ٱَو َّن 
 ۡ�ٱ ُتۡق  َخ الَ جن و انس را براي هيچ هدفي «يعني:  ﴾٥مَ

ر توحيد است. زيرا گذشتگان نيك امت، آنرا چنين . اين آيه بيانگ»ام نيافريده جز اينكه مرا پرستش نمايند، 

يابيم كه هدف  بنابراين در مي». تا مرا به وحدانيت بشناسند» «ليوحدون«يعني » ليعبدون«اند كه  تفسير كرده

 بعثت پيامبران نيز توحيد عبادت بوده است. 
شود. يعني  ت شرعي ميعبادت: يعني خضوع و فروتني و تسليم شدن همراه با محبت و اطاعت، همان عباد

 پيروي از دستورات و ممنوعات بر اساس محبت و ترس و اميد.
ي گفتار و كردار ظاهري و  ي مجموعه عبادت اسمي است در برگيرنده«فرمايد:  شيخ الاسلام ابن تيميه مي

 ».پسندد باطني كه االله دوست دارد و مي
 ت فقط براي االله، انجام بشود و نه براي كسي ديگر.پس آيه دلالت دارد به اينكه لزوماً بايد هر گونه عباد

ةٖ ﴿ آيه: -2 َّمُأ ِّ


  � ِ� اَن  ثَعَ� ۡدَقَلَ   نِ ٱ�ۡ  

َ
ّٰغُوتَ سَُّوً� أ  �لٱ ْاوُبِنَتۡجٱَو ََّ�ٱ ْاو        .﴾دُ

د: ان رساند. و در آن تصريح شده كه پيامبران با اين دو جمله فرستاده شده اين آيه معني توحيد و عبادت را مي

ـ اجتنبوا الطاغوت (از پرستش طاغوت پرهيز نمائيد) كه معني توحيد هم 2(االله را بپرستيد)،  اعبدوا االلهـ 1

ي طاغوت از طغيان است يعني  ي دوم نفي شرك است. كلمه ي اول اثبات توحيد و جمله همين است. جمله
 تجاوز كردن از حد. 
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ينِۡ إحَِۡ�ٰـنًا﴿ فرمايد: اي ديگر مي و در آيه اهُ وَ�ـِٱلَۡ�ِٰ�َ َّٓ�ِإ ْآوُدـُبۡعَ� َّ�ّـَيِإ     

�َ َكـُّ   ﴾َ�ٰ رَ�

 ].23سراء: الإ[
 .)2F1(»تيد! و به پدر و مادر نيكى كنيدو پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرس«

 �ُۡ�ُِ�واْ بهِۦِ ﴿ همچنين خداوند فرموده است:
َّ�َ� ۖۡمُ�ۡيَلَع ۡمُ�ُّ�َر َمَّرَح اَم ُلۡتَ� ْاۡو

          


   لَاَعَ� ۡ

بگو: بياييد آنچه را پروردگارتـان بـر شـما حـرام كـرده اسـت برايتـان        « .]151نعام: الا[ ﴾ا ٔٗ شَۡ� 
 .)3F2(»شريك خدا قرار ندهيدبخوانم: اينكه چيزى را 

َ وََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِۦِ شَۡ� وَٱۡ�بُدُواْ ٱ﴿ فرمايد: اي ديگر مي و در آيه  .]36نساء: ال[ ﴾ا ٔٗ َّ
 .)4F3(»چيز را همتاى او قرار ندهيد و خدا را بپرستيد! و هيچ«

ي نظر إىل وصية �مد « كند: روايت مي سابن مسعود 
ن
أ َ ّليـت عليهـا @صن رأاد

�ُُّ�ـمۡ عَلـَيُۡ�مۡ ﴿ فليرقأ وقهل عتاىل:خات  ر َمَّرـَح اـَم ُلۡتَ� ْاۡوَلا    

    عََ� ۡل َّنَأَ َ�ـٰذَا ﴿ ىل: ﴾




ُّسلٱ ْاوُعِببُلَ َّتٱَف بِ صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗ    َت تَ
�ََو ُۖهو   .]153-151نعام: الأ[ ﴾

اين راه مستقيم .. تا  ماست برايتان بخوان  بگو: بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده«
 .)5F4(»هاى پراكنده (و انحرافى) پيروى نكنيد من است، از آن پيروى كنيد! و از راه

                                           
�ُّ ﴿ فرمايد: اي ديگر مي در آيه -1  ر َٰ�َقَ  ينِۡ إحَِۡ�ٰنًا َّٓ�ِإ ْآوَّيِإ اهُ وَ�ٱِلَۡ�ِٰ�َ   دُُبۡعَ� َّ� 


�َ﴾. 

پروردگارت دستور داد و توصيه نموده است كه عبادت را فقط براي او اختصاص دهيد. و اين بعينه  ييعن

دادن يا به  گويد: توحيد يعني عبادت را مختص االله قرار است. پس آيه، در واقع مي» لا إله إلا االله«همان معني 

 ».لا إله إلا االله«عبارتي توحيد يعني تحقق بخشيدن به 

2-  ﴿ ْ نهفته است يعني، االله به شما توصيه نموده و دستور » وصاكم«ي  در معني اين آيه، كلمه. ﴾قُلۡ َ�عَالوَۡا
 كند. كه چيزي را با او شريك نسازيد. و اين آيه نيز مانند آيات سابق، توحيد را تاكيد مي

ْ ٱ﴿: و آيه -3 ْ بهِۦِ شَۡ� وَٱۡ�بُدُوا َ وََ� �ُۡ�ُِ�وا كند كه شرك اكبر  سازد؛ فرق نمي هر گونه شرك را ممنوع مي ﴾ا ٔٗ َّ
باشد يا شرك اصغر و خفي، پيامبري را شريك سازند يا فرشته، انسان صالح، جن، سنگ، درخت و چيز 

 شود. موجودات را شامل مي ي اشياء و ديگري را. زيرا آيه عام است و همه
زد تا پس از وفاتش  نوشت و بر آن مهر مي وصيت مي صگويد: يعني اگر رسول االله  مي سابن مسعود  -4

تلُۡ ﴿ نوشت: گانه است مي ي انعام را كه شامل وصاياي ده خوانده شود، اين آيات سوره
َ
� ْ و اين  ﴾قُلۡ َ�عَالوَۡا
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 محارٍ @صت ر فيدالنيب « گويد: روايت است كه مي ساز معاذ بن جبل 
على  االله؟ قلت: االله  د بِعلا  قحا د، و على هللا بِعلاا ّقح  ام يرد  أ ،ذت عم ا يا :لي 

على ِ سروله أع بعلا ّقحاد
و اهب  يشئاً  نأ دابعلا عل و هودُبعَيلا �ُرشِ�و ل: هللا ُّقح ى

ّلنا ّشاس؟ قال: لا   ُ�َر  لافَأ هللا لوسر اي :ُتلق ،ا

    كبه يشئاً من لا �ُرش  َ َعُ� لا نذِبّ

تَيّلكوا  � م  @K»شرِهّ
دانـي حـق    اي معاذ! مي سوار بر مركب ايشان بودم كه فرمود:  ، صمن پشت سر رسول االله «

داننـد. فرمـود: حـق     خدا بر بندگان و حق بندگان بر خدا چيست؟ گفتم: االله و رسولش بهتر مـي 
خدا بر بندگان اينست كه او را بپرستند و با او چيزي را شريك نسازند و حق بنـدگان، بـر خـدا    

 .»اينست كه عذاب ندهد كسي را كه با او چيزي را شريك نگرفته است
اي رسول خدا، آيا مردم را به اين، بشارت ندهم؟ فرمود: خير. زيـرا بـر همـين    گفتم: 
(وارد شده است» صحيحين«كنند. اين دو حديث در  اكتفا مي

6F

1(. 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ي خلقت جن و انس. فلسفه  ـ1
 شود. ـ هدف از عبادت، توحيد است زيرا همين مسأله مورد نزاع و درگيري مي2

                                                                                                             
رساند كه اولين مورد آن، نهي از  م الشأن اين آيه در دل ايشان را مياهميت والا و عظي سفرمايش ابن مسعود 

اي است كه بايد به آن توجه  ترين و در عين حال نخستين مسئله شرك است و اين بيانگر آنست كه شرك مهم
 داشت.

بپرستند  حق خداوند، بر بندگان اينست كه او را«فرمود:  صو پس از آن، حديث معاذ بيان شد كه رسول االله  -1
 .»و با او چيزي را شريك نسازند

باشد كه كتاب خدا و سنت پيامبر، بدان تصريح دارد و حتي ساير پيامبران  و اين حق واجب االله بر بندگانش مي
 بخاطر بيان آن، بسيج شدند، و هيچ فرضي بالاتر از آن قرار ندارد.

عذاب ندهد كسي را كه با او شريك نگرفته  و حق بندگان بر االله اينست كه«ي حديث، فرمود:  و در ادامه
است. چنانكه ايشان طبق حكمت  و اين باتفاق علما، حقي است كه خداوند بر خويشتن واجب كرده». است

فرمايد:  سازند، همانطور كه در حديث قدسي مي خويش هر گاه بخواهند چيزي را بر خود، واجب يا حرام مي

 ام. من ظلم كردن را بر خود حرام كرده يعني @»إنيّ حرمت الظّلم على نفسي«
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وََ�ٓ ﴿ ي: است چنانكه آيـه  اگر كسي كاملاً پايبند توحيد نباشد، االله را عبادت نكرده ـ3
نتُ 
َ
ۡ�بُدُ أ

َ
 . اينرا تصريح نموده است.]5و3 كافرون:ال[ ﴾مۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

 فلسفه و حكمت ارسال پيامبران. ـ 4
 ي ملتها، پيامبري فرستاده شده است. ـ به سوي همه5
 يكي بوده است. ـ دين تمامي انبيا،6
ي مهم اينكه عبادت و توحيد واقعي بدون كفر ورزيدن بـه طـاغوت متحقـق     ـ مساله7
ِ َ�قَدِ ٱسۡتَمۡسَـكَ بـِٱلۡعُرۡوَةِ ﴿ ي: شود. چنانكه در آيه نمي َّ �ٱِب ۢنِم    ؤُ�َو ِتوُغَّٰ�لٱِب ۡرُفۡ�َي ن        مَ
 .]256: ة[البقر ﴾ٱلوُۡۡ�َ�ٰ 

 همين مطلب بيان شده است.

ت عام است يعني هر كس و هر چيزي كه غيـر از االله، مـورد پرسـتش واقـع     ـ طاغو8
 بشود.

) نزد گذشتگان نيك كه ايـن سـه   153تا  151ي سوره انعام ( ي سه آيه ـ اهميت ويژه9
ي شـرك كـه نخسـتين آنهاسـت،      مساله  ي خيلي مهم از جمله ي ده مساله آيه در برگيرنده

 باشند. مي
ء كه در آنها هيجده مساله مطرح شده است. سرآغاز بـا  ي اسرا ـ آيات محكم سوره10

ِ إَِ�هًٰـ﴿ مساله شرك شده چنانكه فرموده است: َّ �ٱ   عـَم ۡلـَعَۡ� ّ     ا ا ءَاخَـرَ َ�تَقۡعُـدَ مَـذۡمُومٗ 
ۡذُوٗ�  يـار و   هرگز معبود ديگرى را با خدا قرار مده، كه نكوهيـده و بـى  «. ]22 سراء:الا. [﴾٢ َّ

 .»ياور خواهى نشست
ِ إَِ�هًٰ ﴿ و در پايان مجدداً فرموده است: َّ �ٱ   عَم ۡلَعَۡ� َ�َ    َّنـَهَج ِ� َٰ�ۡلُتَ� َرَخاَء مَ مَلوُمٗـ        ا 

دۡحُورًا  .]39 سراء:الا[ ﴾َّ
شوى، در حالى كه سرزنش شـده،   و هرگز معبودى با خدا قرار مده، كه در جهنم افكنده مى«

 .»و رانده (درگاه خدا) خواهى بود
 فرمايـد:  سازد و مـي  عد از آن، خداوند ما را به اهميت مسائل مطرح شده متوجه ميو ب
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�ُّكَ مِنَ ٱۡ�كِۡمَةِ ﴿  ر َكَۡ�ِإ ٰ     َ�ۡوَأ 

 آَّمِم َكِ    .]39 سراء:الا[ ﴾ل

 .»اين (احكام)، از حكمتهايى است كه پروردگارت به تو وحى فرستاده«
ي حقوق دهگانه است بـا ايـن قـول     ي سوره نساء كه معروف به آيه ـ همچنين آيه11

َ وََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِۦِ شَۡ� وَٱۡ�بُدُواْ ٱ﴿ شود: خداوند آغاز مي  .]36نساء: ال[ ﴾ا ٔٗ َّ
 .»چيز را همتاى او قرار ندهيد و خدا را بپرستيد! و هيچ«

 ، هنگام وفاتش.صـ آگاهي از وصيت رسول االله 12
 ـ شناخت حق االله، بر بندگانش.13
 خت حق بندگان بر االله هنگامي كه حقش را ادا كردند.ـ شنا14
 ـ بيشتر اصحاب پيامبر از اين مساله اطلاع نداشتند.15
 ـ جواز كتمان علم بخاطر مصلحتهائي.16
 گرداند. ـ استحباب بشارت مسلمان به آنچه كه خوشحالش مي17
ت از عمـل  ي االله، اعتمـاد نماينـد و دس ـ   ـ ترس از اينكه مردم به رحمتهاي واسـعه 18

 بردارند.
 ـ هر گاه كسي جواب سوالي را ندانست، بگويد: واالله اعلم.19
 ـ جواز اختصاص دادن برخي افراد براي ياد دادن مطلبي و علمي.20
شدند و پشت سر خـود نيـز كسـي را     ، كه سوار بر الاغ ميصـ تواضع رسول االله21

 كردند. سوار مي
 حيواني.ـ جواز سوار كردن كسي پشت سر خود بر 22
 ـ منزلت معاذ بن جبل.23
 ي توحيد. ـ اهميت والاي مساله24

 گرداند. ): فضيلت توحيد و اينكه ساير گناهان را نابود مي2باب (

مۡـنُ وَهُـم ﴿ فرمايد: مي أاالله 
َ
ٰ�ـِكَ لهَُـمُ ٱۡ� َٓ �ْوُأ 


  �ـۡل  ظِب مُهَنَٰ�يِإ ْآوُسِبۡلَي ۡمَلَو ْاوُنَماَء َنيَِّ  

       


هۡتَدُونَ  (آرى،) آنها كه ايمان آوردند، و ايمـان خـود را بـا شـرك و سـتم      « .]82نعام: الا[ ﴾٨ُّ
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 .)7F1(»يافتگانند! و آنها هدايت ;نيالودند، ايمنى تنها از آن آنهاست
� لا َّلاإ «فرمود:  صاز عباده بن صامت روايت است كه رسول االله   ْ

ن
أ ُدَهَ    شَ�  ْنَ 

 َّ
ن
َ أَو َُله


  َ ك�

 َشر  لا  ُه  ُهُتَ  دْحَو َِم
� سرَو ِوله َو    َ�ا ُدْ  �َب َسىيِع َّنَأَو ُُلهوُسَرَو  


 


    ُهُدْبَ� اًد    

ا اَم ََعلى َةّكَنَ ِم    

نَْلجَ  َُّ�ا ُهَلَ ا


دَْأخ ؛ٌّقَح َراَّلناَو ٌّقَ    


َةَّنَْل ح   و ،ُهْنِم ٌحواج     رَو َمَ�ْرَم





 
َلى

ْن 

مَلٍ  واهي دهد به اينكه هيچ معبودي بجز االله كسي كه گ«ترجمه: =خباير موسلم).. »الَع
ي اوست و عيسي نيز بنده و  بنده و فرستاده صنيست، و خداوند شريكي ندارد و محمد 

ي االله و روح اوست كه به مريم القا فرموده و گواهي دهد كه بهشت و دوزخ حق است  فرستاده
 .)8F2(»وارد بهشت خواهد كرد  اي را با هر عملي كه دارد، خداوند چنين بنده و حقيقت دارد، 

نَم «امده است:  و در حديثي ديگر كه عتبان آنرا روايت كرده عل ّلناار  ى  َمَّرح الله  ا
يتبي ؛هللا َّلاإغ ذبلك وجه االله لا :َل �   (بخاري ومسلم).. »

                                           
شود. هر چند بنده در محقق كردن توحيد پيشروي بكند به همان مقدار برايش  ي گناهان مي توحيد، كفاره -1

ي انعام، به  ي سوره كند كه چه مقدار عمل دارد چنانكه آيه گردد. فرق نمي ي ورود به بهشت فراهم مي زمينه

ُّم مُهَو ُنۡمَۡ�ٱ ُمُهَل َكِ�َٰٓ�ْوُأ ٍ�ۡلُظِب مُهَنَٰ�يِإ ْآوُسِبۡلَي ۡمهۡتَدُونَ ٱ﴿ اين مساله صراحت دارد:  
      


    

    لََو ْاوُنَماَء َنيِ  
٨﴾. 

و مراد از ظلم در اينجا، شرك است. چنانكه در بخاري و مسلم روايتي نقل شده است كه اصحاب پيامبر از 
فرمود: آن  صشود كه كسي ظلم نكرده باشد؟ رسول االله  ، مگر مي اين آيه ترسيدند و گفتند: يا رسول االله

ي صالح خدا  ايد كه بنده گوئيد نيست، بلكه مراد از ظلم در اينجا شرك است مگر نشنيده ظلمي كه شما مي

كَ لَظُلمٌۡ عَظِيمٞ ﴿ (لقمان) گفت: ۡ  ].13[لقمان:  ﴾َّنِ ٱلّ�ِ
 ».همانا شرك ظلمي بسيار بزرگ است«

مۡنُ ﴿ ين حديث، گويا آيه چنين است:پس با توجه به ا -2
َ
ٰ�كَِ لهَُمُ ٱۡ� َٓ �ْوُأ 


  �ۡل  ظِب مُهَنَٰ�يِإ ْآوُسِبۡلَي ۡمَلَو ْاوُنَماَء َنيَِّ  

       


ُّم مُهَهۡتَدُونَ   .]82نعام: الأ[ .﴾٨
 يعني پاداش كسيكه توحيد را پذيرفت و به آن ايمان آورد و آنرا با شرك در نياميخت، امنيت كامل و هدايت

آغشته به ظلم و شرك بكند به همان مقدار از امنيت و هدايت فاصله  كامل است. و هر چند توحيدش را 
 خواهد گرفت.

يعني: هر چند در عمل ». علي ما كان من العمل«خوانديم كه فرمود:  سو آنچه در حديث معاذ بن جبل 
يابد، فضل و بركت توحيد است كه  يكوتاهي داشته و يا گناهاني مرتكب شده باشد، باز هم به بهشت راه م

 شود. شامل حال موحدان واقعي مي
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̧�@a!«خداوند، آتش دوزخ را براي كسيكه « g@È€g@¸«@ را فقط براي رضاي خدا گفته باشد
 .)9F1(»است ام كردهحر

ِّبَر اي  «فرمود:  صروايت شده كه رسول االله  سو از ابوسعيد خدري   سىوم ل:
سىوم اي ـ لق :لاق ،هب كوعدأو كركذأ ًائيش  ـ: لا � لاإ االله  �مِّل

  .« ُّ كل اي : ،ِّبَر 
ّنُهرِم غ�ي و  عبّسلا اوع تاومّسلا ّنأ ول سىوم اي      :لاق ،اذه َن   و لوُقَ� كِ  الأرض� اد

َّنِهِب تَلاَم ٍة لا � لاإ االله
    و� لا في هللا لاإ فك  ،ٍةّفِك  في عبّ  حاكم با  (ابن حبان و. »

 تصحيح).
موسي گفت: پروردگارا!، به من چيزي بياموز كه تو را با آن ياد كنم و بخوانم. فرمود: بگو: «

گويند. فرمود: اي موسي، اگر  نت ميي بندگا موسي گفت: پروردگارا، اينرا همه .»لا � لاإ االله«
لا ي ميزان، و  آسمانهاي هفتگانه با تمام موجودات (بجز خودم) و زمينهاي هفتگانه در يك كفه

 .»ي آنها غالب خواهد شد ي ديگر قرار دهند، بر همه را در يك كفه � لاإ االله
 ص گويد: از رسول االله در ترمذي آمده است كه مي سهمچنين روايتي از انس 

رُقباب الأرض خطايا، ثم لقيت� «شنيدم كه فرمود:  لا عت هللااىل: يا انب آمد لو أت�تي 
 (تيذمر حوسهن).. »ر�شي كب ئيشاً لأتكُتي رقبابها مغرفة

خداوند فرموده است: اي فرزند آدم، اگر تو، با گناهي به فراخناي زمين، نزد من بيايي ولـي  «
ده باشي، من به همان مقـدار بـا مغفـرت و بخشـش بـه اسـتقبالت       با كسى را شريك من قرار ندا

 .)10F2(»آيم مي

                                           
ايست كه اگر كسي آنرا فقط براي خشنود ساختن االله، بر زبان بياورد و شرايط آنرا رعايت  ي توحيد، كلمه كلمه -1

ين اش وفا خواهد كرد و آتش دوزخ را بر آن شخص، حرام خواهد نمود. حقا كه ا كند خداوند نيز به وعده
 بخشش بس بزرگي است.

و اما اگر كسي توحيد را پذيرفت ولي در كنار آن از گناهان و معاصي پرهيز نكرد و بدون توبه، از دنيا رفت، 
سرنوشت چنين شخصي بدست خدا است چه بخواهد او را عذاب دهد و مجازات نمايد و سرانجام وارد 

 همان ابتدا وارد بهشتش نمايد. بهشت سازد، چه بخواهد قلم عفو بر گناهانش بكشد و از
آمده بود دلالت به اين دارد كه: اگر فرضاً گناهان  ؛اما حديث أبوسعيد خدري كه در آن جريان موسي  -2

كسي به سنگيني زمين و آسمان و ساير موجودات و پري اينها بوده اما آن شخص لا إله إلا االله را با خود 
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد
 ـ فضل و بخشش بيكران االله.1
 ـ پاداش بزرگ توحيد نزد االله.2
 شود. ي گناهان مي ـ توحيد كفاره3
 ي انعام. ي سوره ـ تفسير ظلم در آيه4
 اند. ده بودند، قابل دقت و تأملـ پنج موردي كه در حديث عباده ذكر ش5
يـابيم و   را در مـي  »لا � لاإ االله«ـ با توجه به حديث عبـاده و حـديث عتبـان، معنـي     6

 بريم. همچنين به اشتباه و موقف فريب خوردگان پي مي
 شرطي دارد و آن خشنود ساختن پروردگار است.لا � لاإ االله ـ 7
 به آنها آموخته شود.، »لا � لاإ االله«ـ حتي پيامبران نياز داشتند كه فضيلت 8
تر است ولي با ايـن حـال ميـزان بعضـي از      ي موجودات سنگين از همهلا � لاإ االله ـ 9

 خوانند سنگين نخواهد بود. كساني كه آنرا مي
 باشند. ـ زمينها نيز مانند آسمانها، هفت عدد مي10
 ـ آنها نيز خالقي دارند.11
 ي اشعريها. ات االله، برخلاف عقيدهـ اثبات معني حقيقي صف12
على َمّرـح هللا نا «ـ با توجه به حديث انس و اين بخش حديث عتبان كـه فرمـود:   13 

يابيم كه فقط اقرار با زبان  در مي .»يتبي هللا لاإغ ذبلك وجه االلهلنار نم قال: لا �
 است. كافي نيست تا عملا شرك را ترك نكرده

                                                                                                             
زنهاي سنگين گناهان، غالب خواهد شد. چنانكه حديث بطاقه و همچنين ي آن و داشته باشد، اين كلمه بر همه

 كند. نيز به همين دلالت مي سحديث فوق انس 
شود كه اين كلمه در دل او تقويت شده باشد به طوري كه  البته نبايد از ياد برد كه اين فضيلت شامل كسي مي

كند معتقد  با آن روشن باشد, و به آنچه كه دلالت ميآنرا مخلصانه بر زبان بياورد و قلبش آنرا تصديق نموده و 
باشد و دوست داشته باشد. اگر واقعاً چنين باشد آنگاه چنين نور و چنين توحيد و ايماني با هر گناه و معصيتي 

 كه مواجه شود آنرا از بين خواهد برد.
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باشند، قابـل دقـت و    بندگان االله و پيامبران او مي إمحمد  ـ اين مساله كه عيسي و14
 تفكر است.

ي كن كه باعث وجـود   اي دارد كه عبارت است از كلمة االله (كلمه ـ عيسي صفت ويژه15
 او شد).

 ـ يكي از صفات عيسي، روح االله است.16
 ـ فضيلت ايمان به وجود بهشت و دوزخ.17
با هر عملي كه داشته باشد وارد بهشت خواهد  االله لا � لاإي  ـ معرفت اينكه گوينده18

 شد.
 ـ شناخت اينكه ميزان، دو كفه دارد.19
 بعنوان صفت االله. »وجه«ـ ذكر 20

 ): موحد واقعي بدون حساب وارد بهشت خواهد شد.3باب (

ةٗ َّنِ ﴿ فرمايد: مي أاالله َّمُأ َنَ� َميِهَٰ�ۡبِ

    ِ حَنيِفٗ ا قاَنتِٗ   َِّّ   ﴾١كُ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ا وَلمَۡ يَ 

و از  ;خالى از هر گونه انحراف ;ابراهيم (به تنهايى) امتى بود مطيع فرمان خدا«. ]120نحل: ال[
 .)11F1(»مشركان نبود

                                           
شد ولي  ي موحدان مي ل همهاين بحث از بيان فضيلت توحيد اهميت بيشتري دارد زيرا فضيلت توحيد شام -1

 شود.  كند كه توحيد بصورت واقعي نزد آنان يافت مي اين بحث خصوصيت اين امت را بيان مي

ةٗ َّنِ ﴿ فرمايد: خداوند مي َّمُأ َنَ� َميِهَٰ�ۡبِ

    ِ حَنيِفٗ قَانتِٗا   َِّّ  اين آيه بيانگر اين مطلب  ﴾١ا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� 

 است: كاملاً پيرو توحيد حقيقي بود. زيرا خداوند ابراهيم را با اين صفات ياد كرده ؛راهيم است كه اب

ةٗ ﴿ ـ1 َّمُ

يعني امام و پيشوايي كه تمام صفات كمال بشري و تمام خوبيها در وجود او بود و همين است . ﴾

 معني تحقق بخشيدن به توحيد.

َِّّ قَانتِٗا ﴿ ـ2   و فرمانبردار بوده كه اين هم از اقسام توحيد است.يعني كسيكه لزوماً مطيع   ﴾

يعني: از راه مشركان و از هر گونه تمايل به آنان دور و مبرا بوده است. راه مشركان عبارت است  ﴾احَنيِفٗ ﴿ـ 3
 از شرك و بدعت و معصيت بدون توبه و استغفار.
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ِينَ هُم برَِّ�هِِمۡ َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿ همچنين فرموده است:
َّ  .]59 مؤمنون:ال[ ﴾٥�ٱَ

 .)12F1(»دورزن و آنها كه به پروردگارشان شرك نمى«
از حصين بن عبدالرحمن روايت است كه گفت: من نزد سعيد بن جبير بودم كه گفت: 

ام.  اي را كه ديشب سقوط كرد ديده است؟ گفتم: من ديده چه كسي از شما، پاره ستاره
اي زهرآگين به من نيش زده بود. گفت: آنگاه  البته من در حال اداي نماز نبودم بلكه حشره

 يه خواندم.چه كردي؟ گفتم: رق
گفت: چرا رقيه خواندي؟ گفتم: بخاطر حديثي كه از شعبي شنيده بودم. گفت: چه 

كرد كه گفته است: رقيه خواندن جايز  حديثي؟ گفتم: او از بريده بن حصيب نقل مي
نيست مگر در دو مورد، در چشم زخم و در گزيدن حشرات. سعيد گفت: كار خوبي 

ست، بدون كم و كاست بيان كند. ولي ما روايتي از است كه انسان چيزي را كه شنيده ا
ّ «فرموده است:  صابن عباس داريم كه رسول االله  َِب

َّلنا ُتْيَأَرَف ُمَمُلأاي

  


   َََّعلي ْ  


ِلي َعِفُر  

ْذِإ ،ٌد   
ح
أ ُهَعَم َ    سْيَلو َِّبيَّلناَو ،ِنلاُجَّرلاَو 

    
 ُلُجَّرلا ُهَعَمَو َِّب      

   ي َّلناَو ،ُطْهَّ    
وَاٌد  ا َس َذِإَف

ُتْرَظَنَ�   ،ُهُمْ    َقَوو َسىو   م ا   ذَه ِلي َليِقَف ِتيَّمُأ ْ
 



   م

ُ
َّ�َ� ُتْنه    نَظَ� ٌميِظَع ٌد     

لاَو  سَابٍ  ِْ ِح
ةَ ِبغَ�

َنَْلجا َنوُلُخْدَي اًفْلَأ َنوُعْبَس ْمُهَعَمَوّ

    




         َكُتّ 


مُأ ِهِذَه :ِلي َلَ    

 ِقَف ،ٌميي   
هَضَ َفدَخَلَ َم  َّم �َ � ،ٍباُ

 َنيِ ذَ
ّ
لذا َ مُِهَّلَعَلَف :ْم

     هُض عَ� َلاْ    قَ� َ
َِلئوُأ ِفي ُساَّلك

    ا َضاَخَن



ف

                                                                                                             
 و از تمام انواع شرك بدور بوده است. يعني از جملة مشركان نبود. ﴾وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ ﴿ ـ4

ِينَ هُم برَِّ�هِِمۡ َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿ فرمايد: اما قول خداوند كه مي -1
َّ نفي هر نوع شرك است. زيرا ادات نفي بر  ﴾٥�ٱَ

شوند نه شرك اكبر و نه شرك اصغر  فعل مضارع به معني نفي عام است. يعني هيچ گونه شركي را مرتكب نمي
آورد موحد واقعي است, پس الآن نتيجه مي گيريم كسي كه از همة  اي را. كسي كه شرك نمي خفي و نه شرك

 ماند, مگر بخاطر توحيدش.  انواع شرك كاملاٌ بدور باشد, پس اين شخص از شرك بدور نمي

ت است. و اين را مقدم كرد بخاطر اينكه از لوازم ربوبيت، عبودي ﴾�رَِّ�هِِمۡ ب﴿ ي گويند: در اينجا كلمه علما مي
اند. و از لوازم توحيد اين است كه موحد، هوا و هوس  از صفات كساني است كه توحيد را تحقق بخشيده

گردد.  خويش را نيز شريك نسازد. زيرا با پيروي از هوا و هوس است كه انسان مرتكب  بدعت و معصيت مي
صيت نيز از آنهاست، نفي كرديم و همين پس وقتي شرك را نفي كرديم، گويا تمام انواع آنرا كه بدعت و مع

 است تحقق واقعي توحيد.
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َّ�ا َلوُسَر اوُبِ      وا  صحَ ُ�ِْشرُ�
  ْمَلف ِملاْس    لإا ِفي او     لِدُو َنيَِّلذا ِمُهَّلَعَلَف :ْمُهُضْعَ� َ 


 

       
وُل  ْمِ ُسَر ه

جَ عَلَيْ َرَخَف يَاءَ.  ْشَأ

وُرَكَذَوا    ،ِ َنيِ لا  ص�َِّ  ِا�َّ

ّ
لذا َ مُِه :َلاَقَ� ُهو

      َبر

خَْ

نٍَ  ِْص ةُ ُنْ� � َش َّ كاُع َماَقَ� ،َنوَُّ�َوَتَ� ْم    
     ِ هِّ�َر ََعلىَو ،نو�طتي لاو

  ،نووت�ي لاو ،َ    ن وُقْ
ُرَ  َّم َقاَم َرجُلٌ آخ � ،ْمُهْنِم َتُ    ْ

ن
أ َلاَق ،ْمُهْنِم َ   

�َلَعْ   �  ْ
ن
أ ََ   َ�ا ُعْدا  َلاَق   نْ 

َأ
َّ�ا ُعْدا َلاَقَ    

ةُ  َش َّ كاُع اَهِب
َكَقَبَس   َلاَقَ�    ،ْمُهْنِم ِ�َلَعْ   

  ((مسلم). »
13F

1(K 
ديدم كه با هر يك از انبيا، گروهي از پيروانشان  (در شب معراج) امتها بر من عرضه شد. مي«

به من  است و با بعضي يك نفر و دو نفر بود و با بعضي هيچ كس نبود. آنگاه جمعيت انبوهي
نشان داده شد. فكر كردم كه امت من هستند. به من گفتند: اين موسي است با قومش، دوباره 

باشند. و همراه آنان  نگاه كردم ديدم جمعيت انبوه ديگري است. به من گفتند: اينها امت تو مي
د بهشت، اند كه بدون اينكه از آنها حسابي گرفته شود يا عذاب داده شوند، وار هفتاد هزار چنين

اينرا گفت و برخاست و به خانه تشريف برد. حاضران به اظهارنظر پيرامون  صشوند. پيامبر  مي
گفت: شايد  اي مي خواهند بود. عده صاين گروه پرداختند. بعضي گفتند: اينها اصحاب پيامبر 

زي اند. خلاصه اينكه هر كس چي كساني باشند كه در اسلام متولد شده و اصلاً شرك نورزيده
دوباره تشريف آورد و از ماجرا باخبر شد. آنگاه فرمود: اينها  صگفت، تا اينكه رسول االله 

                                           
شوند چنين بيان شده:  در حديث فوق، صفات كساني كه روز قيامت بدون حساب و عذاب وارد بهشت مي -1

=»„لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلو« خوانند و نه داغ و نه فال بد  يعني نه افسون مي=

 نمايند. و بر االله توكل مي كنند. مي

 نمايند. كنند. و بر االله توكل مي خوانند و نه داغ و نه فال بد مي يعني نه افسون مي »وعلى ربهم يتوكلون«

نمايند. چنانكه برخي  كنند و از آنها استفاده نمي البته اين بدان معني نيست كه اهل توحيد از اسباب پرهيز مي
در اين است كه انسان از اسباب دوري كند. و اين پنداري است نادرست. زيرا اند كه كمال توحيد  پنداشته

داد كه از دوا استفاده كنند.  ا نيز دستور مي نمود و ديگران ر خواند و از دوا استفاده مي رقيه مي صرسول االله 
وماً مردم بجاي اعتماد و حتي ثابت است كه به يكي از صحابه دستور داد از داغ استفاده بكند. اما از آنجا كه عم

كنند و يا معتقد به فال هستند كه اين خلاف توكل بر  نمايد اعتماد مي خواند يا داغ مي بر االله به كسيكه رقيه مي
االله است. و اما استفاده از دوا و اسباب امري است مشروع كه گاهي واجب و گاهي مستحب و گاهي مباح 

بندگان خدا، از دوا « K»تداووا عباد االله، ولا تتداووا بحرام«ت: فرموده اس صشود. چنانكه رسول االله  مي

 .»استفاده كنيد و هرگز از دواي حرام استفاده ننمائيد
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كساني هستند كه با افسون خواندن و داغ و فال بد، سر و كار ندارند بلكه بر پروردگارشان توكل 
رسول  از االله بخواه كه مرا از جمله آنان قرار دهد. كنند. عكاشه بن محصن برخاست و گفت:  مي
فرمود: تو از آناني. فرد ديگري بلند شد و گفت: از االله بخواه كه مرا نيز از آنان بگرداند.  صاالله 

 .»فرمود: عكاشه، از تو سبقت گرفت صرسول االله 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ بيان تفاوت درجات مردم در توحيد.1
 ـ معني توحيد حقيقي.2

 :يعني ﴾وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ ﴿ ابراهيم را چنين بيان كرد: ـ خداوند يكي از امتيازات3
 .»از مشركان نبود«

 :يعني .]59 مؤمنون:ال[ ﴾برَِّ�هِِمۡ َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿ ـ يكي از صفات اولياء االله اين است كه:4
 .»سازد هيچ كس را با پروردگارشان شريك نمي«

 ن و داغ ترك داده شود. ـ از علامات توحيد حقيقي اينست كه افسو5
 ـ جامع تمام خصلتهاي نيك، توكل نام دارد.6
 توان به اين مقام رسيد. ـ درك واقعي اصحاب پيامبر كه دانستند بدون عمل نمي7
 ي ابواب خير بودند. ـ اصحاب چقدر شيفته8
 ـ فضيلت اين امت بر ديگران هم از نظر كم و هم از نظر كيف.9

 ـ فضيلت پيروان موسي.10
 ـ ساير امتها بر رسول االله عرضه گرديدند.11
 شود. ـ هر امتي جداگانه با پيامبرش حشر مي12
 اند. اند، هميشه از ديگران كمتر بوده ـ كساني كه از پيامبران حرف شنوي داشته13
 شوند. ـ برخي از انبياء بخاطر اينكه كسي گوش به حرف آنها نبوده، تنها حشر مي14
 د، بايد مغرور شد و نه از قلت مأيوس گشت.ـ نه از كثرت تعدا15
 ـ جواز رقيه خواندن براي چشم زخم و گزيدگي.16
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كار خوبي كرده كسيكه فقط آنچه را «ـ عمق فهم گذشتگان نيك آنجا كه سعيد فرمود: 17
 شود كه اين دو حديث با هم تعارضي ندارند. پس معلوم مي». است كه شنيده بيان كرده

 كردند. ت، هرگز كسي را به آنچه كه نداشت تعريف و تمجيد نميـ گذشتگان نيك ام18
 يكي از علامتهاي نبوت ايشان است.» تو از آناني«فرمود:  صـ اينكه رسول االله 19
 ـ منزلت عكاشه بن محصن.20
 آميز. ـ جواز استفاده از سخنان كنايه21
 . صـ اخلاق نيكوي رسول االله 22





 
 

 : هراس از شرك)4باب (

كَ بهِۦِ وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ ﴿ فرمايد: مي أاالله  ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�غۡفِرُ أ َّ �ٱ َّن ﴾ 

 .]48نساء: ال[
تر از آن را براى هر كس (بخواهد و شايسته  بخشد! و پايين خداوند (هرگز) شرك را نمى«

 14F1(N(»بخشد بداند) مى
ن ﴿ قل شده است:در كلام االله چنين ن ؛همچنين دعاي ابراهيم 

َ
َِّ�َ�َو ِ�ۡبُنۡجٱَ أ   

عۡبُدَ  صۡنَامَ َّ
َ
 .]35[ابراهيم:  ﴾ٱۡ�

 .)15F2(»و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار«

                                           
نشيند كه همراه با ترس و هراس از شرك باشد. و كسيكه از شرك  يتوحيد وقتي در دل صاحبان خود م -1

 ته در آنها نيفتد.بهراسد يقيناً انواع شك را شناسائي خواهد كرد تا، دانس

كَ بهِۦِ﴿: 48در آية  ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�غۡفرُِ أ َّ �ٱ َّن بخشد و اين  يخوانيم: يعني خداوند شرك را نم يسورة نساء م ﴾

شود. پس هيچ يك از اينها  يعدم بخشيدن عام است و انواع سه گانة شرك اكبر و اصغر و خفي را شامل م
بدان خاطر است كه شرك گناهي است بس بزرگ. مگرنه اينست كه االله  شوند. و اين يبدون توبه بخشيده نم

دهد كه از  خالق و روزي دهنده و بخشندة تمامي نعمتها و بزرگوار است پس چگونه انسان به خود اجازه مي
 .او روي بر تابد و به سوي مخلوقي همچون خود متوجه شود؟!

 د بن عبد الوهاب و اكثر علماي توحيد است.تفسيري كه بيان شد، رأي ابن قيم، ابن تيميه، محم
پس وقتي متوجه شديم كه شرك با ساير انواعش عملي است غير قابل بخشش، طبيعي است كه بايد از آن 

 بيمناك بود.
همچنين ريا و سوگند خوردن به غير االله و استفاده از آويز و مهره و نخ شفا و نسبت دادن نعمتهاي االله به غير، 

 باشند، پس لازم است كه از اينها هراس داشت و شديداً پرهيز نمود. اً غير قابل بخشش مىشرك و نهايت

عۡبُدَ ﴿: آية -2 َّ� نَأ َِّ

  �ََو ِ�ۡبُنۡجٱ�  صۡنَامَ 

َ
بيانگر حالت موحدان واقعي است؛ آنهائي كه در توحيد به درجة كمال  ﴾ٱۡ�

 وند.ند. و باز هم نگران هستند از اينكه دچار شرك بشا هرسيد
شدند. بتها گاهي در شكل  أصنام جمع صنم است. يعني تصوير و مجسمة كساني كه مورد پرستش واقع مي

 شدند. ساخته و پرستيده مي انسان و گاهي در شكل حيوان و يا در شكل خورشيد و ماه و اشكال گوناگون
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ئُل عهن؟ «فرمود:  صرسول االله  كشرلا م�يلع الأصغ،ر َفس فاخأ ام   فوخ 
�ِّرلا :لاقا «. 

ك اصغر است. پرسيدند: شرك اصغر ترسم شر آنچه من بيش از هر چيز درباره شما مي«
 16F1(N(»چيست؟ فرمودند: ريا و تظاهر

َّ�ا ِنوُدِ « صقال: قال رسول االله  سو عن ابن مسعود    ْنِم وُعْدَي َوْهَو َتاَم  
     ْنَ 

َلنا َلَخَدّاَر     (بخاري).. »اًّ 
هر كس در حالي بميرد كه غير از االله كسي ديگر را به فرياد « فرمود: صرسول االله 

 17F2(N(»خوانده، وارد دوزخ خواهد شد مي

                                                                                                             
ثَن«  يا قبر و چيز ديگري.يعني هر چيزي كه بجز إله، پرستش كرده شود. خواه در شكل بتي باشد  »وَ

فرمايد: بيش  مي صو حديثي كه در متن كتاب بيان گرديد، در مورد ريا و تظاهر است. گناهي كه رسول االله  -1
ناخوشايندي دارد و آن عبارت است از عدم  از هر گناهي ديگر، از آن هراس دارم. بخاطر اينكه سرانجام

نسبت به اين نوع  صكنند. از اينرو رسول االله  هل انگاري ميبخشش. كه متأسفانه مردم در اين مورد، كاملاً س
 شرك، آنهمه خوف و هراس داشت.

 ريا و تظاهر، بر دو قسم است: 
ـ تظاهر منافق، كه عبارت است از اظهار مسلماني، در حالي كه قلباً كافر است. چنانكه خداوند در مورد آنها 1

�ٱ َنوُءٓاَرَُاّسَ وََ� يذَۡكُرُ ﴿ فرمود:   َّ�ِإ ََّ�ٱ َ قلَيِٗ�    ﴾. 
دهد تا مورد ستايش مردم  ـ تظاهر مسلمان: بدينگونه كه نماز و يا عمل نيك ديگري را بوجه احسن انجام مي2

 باشد. واقع بشود. اين نوع تظاهر و ريا، شرك اصغر مي
ميرد كه كسي جز اگر شخصي در حالي ب«فرمود:  صخوانيم كه رسول االله  مي سو در روايت ابن مسعود  -2

 .»شود خوانده، وارد دوزخ مي االله را مي
شود زيرا دعا، نه تنها بخشي از عبادت، بلكه  يقيناً به كمك طلبيدن ديگران جز االله، شرك اكبر محسوب مي

 عبادت واقعي است.

بادة«چنانكه در حديثي صحيح وارد شده است كه  عاء هو العِ لذا اگر  .»عبادت، همان دعا است« :يعني K»الدُّ

كسي در حالي بميرد كه اين عبادت بزرگ يا بخشي از آنرا براي غير االله انجام داده، پس آتش دوزخ را بر خود 
است و او همچون ساير كفار، براي هميشه در دوزخ بسر خواهد برد. گرچه به ظاهر مسلمان  واجب كرده

وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ� ﴿ فرمايد: انكه خداوند ميگرداندچن باشد. زيرا شرك، ساير اعمال نيك انسان را نابود مي
ُ
وَلقََدۡ أ
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ةَ «قال: =صأن سرول االله =سوعن جارب  َنَْلجا َلَخَد اًئْيَش ِهِب ُكِّْ

    


 � لا ََّ�ُرش    ا

 َِقيَل 
َلنا َلَخَد ِهِب ُكِّْاَر   


 رُ� ُهَيِقَل ْنَش 

   @(مسلم).. »
شود و  مي هر كس االله را در حالي ملاقات بكند كه با او شريك نگرفته باشد وارد بهشت«

 18F1(N(»گردد اگر در حالي با او ملاقات بكند كه با او شريك گرفته است، وارد دوزخ مي
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ ريا و تظاهر نيز نوعي شرك است.2ـ ترس و هراس از شرك.  1
 ـ ريا از جملة شرك اصغر است.3
 ـ ريا خطرناكترين چيزي است براي انسانهاي صالح.4
 زديك بودن بهشت و دوزخ.ـ ن 5

                                                                                                             
َّنَ�وُك مِنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

 ََ �َو َكُلَمَ� ّ    طََبۡحََ� َتۡ�َۡ�َأ ۡنِ�َل َكِلۡبَ� نِم َنيِّنَ     

   

 .]65زمر: ال[ ﴾٦
يانكاران خواهى شود و از ز به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك شوى، تمام اعمالت تباه مى«

 .»بود
طلبيدند و هم شامل كساني  شود كه همراه با االله، ديگران را به كمك مي و خواندن غير االله، هم شامل كساني مي

 خوانند. شود كه فقط غير االله را مي مي
هر كس االله را در حالي ملاقات بكند «فرموده است:  صخوانديم كه رسول االله  سهمچنين در روايت جابر  -1

 .»شود كه با او كسي يا چيزي را شريك قرار نداده وارد بهشت مي
اي  يعني هيچيك از انواع شرك را مرتكب نشده است و اصلاً در عبادت و دعا متوجه مخلوقي نشده، به فرشته

 و پيامبري و انسان صالحي و به جني روي نياورده است.
 متش او را وارد بهشت سازد.است كه به فضل و رح چنين انساني را خداوند، وعده داده

و اين ». هر كس در حالي االله را ملاقات كند كه شرك ورزيده باشد، وارد دوزخ خواهد شد«و در ادامه فرمود: 
 باشد.  شرك شامل انواع شرك اكبر و اصغر و خفي مي

بميرد,  باشد, اگر شرك اكبر باشد و بر آن آيا داخل شدن در دوزخ ابدي است يا مؤقت؟ بر حسب شرك مي
شود. و اگر شرك اكبر نباشد, مانند شرك اصغر  ماند و از آن خارج نمي پس چنين شخصي تا ابد در دوزخ مي

و خفي, پس انجام دهندة اين شرك(اگر آگاهي داشته باشد) به دوزخ وعده داده شده است, ولي ماندن اين 
شود, زيرا  اب ديد از دوزخ خارج ميشخص در دوزخ مؤقت است, در نهايت بعد از آنكه به اندازة شركش عذ

 باشد. كه مرتكب شرك اكبر نشده است, و از اهل توحيد مي
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 ـ جمع بين نزديكي بهشت و دوزخ در يك حديث. 6
را در حالي ملاقات بكند كه شرك نورزيده باشد، وارد بهشت و اگر  أـ كسيكه االله7

شود. گر چه عبادتگزارترين انسان روي زمين  شرك ورزيده باشد، وارد دوزخ مي
 باشد.

اي خود و فرزندانش خواست كه آنها را از از خدا، بر ؛ـ مسألة مهم اينكه ابراهيم 8
 عبادت بتها، دور نگهدارد.

 از حال اكثر مردم عبرت گرفت كه مبتلا به شرك بودند چنانكه فرمود:  ؛ـ ابراهيم 9
ضۡللَۡنَ كَثِ�ٗ  ﴿

َ
َّنُهَّ�ِإ ِّب أ   �ٱ َنِّم َاّسِ    .]36[ابراهيم: . ﴾

 .»راه ساختندپروردگارا! آنها ( بتها) بسيارى از مردم را گم«
 است چنانكه امام بخاري همين را گفته است. =»لا � لاإ االله«ـ حديث فوق، تفسير: 10
 ـ گرامي بودن كسيكه از شرك سالم باشد.11



 
 

 ): دعوت به شهادت لا إله إلا االله.5باب (

ٰ بصَِ�َ قلُۡ ﴿ فرمايد: مي أاالله  َ�َ ِۚ َّ �ٱ َ�ِإ ْآوُعۡدَأ ٓ  

   �يِبَس ۦِهِذَٰ    بَعَِ�� وسَُبَۡ�نَٰ  َّ�ٱ ِنَمَو 

۠اَنَ�  



ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� 
َ
ِ وَمَآ � َّ  .]108[يوسف:  ﴾١�

بگو: اين راه من است من و پيروانم، و با بصيرت كامل، همه مردم را به سوى خدا دعوت «
 .)19F1(»كنيم! منزه است خدا! و من از مشركان نيستم! مى

ليا لىإ ًاذاَعُمن لاق له:=صالله أن سرول ا=؛بعن انب عباس       َثعَب ام  َنَِّك «
نْ لا � لاإ االله 

َأ
دَةُ  ها هَليِإ: ْش  ْم   هوُعْدت ام

  ن�يلف ،ِباَت لوأ  
  كلا ِلْه



أَ م اًمْوَق ن   

تيْأ


ََترْ�ا َضَ      َ�ا ّ

نَأ ْمُهْمِلَ    


عَأَفْ  ،َكِلَِلذ كو      

عاَطَأ ْمُه ْنِإَف
  

 )هللا اودّحوي نأ لىإ:ة     اوي

                                           
اين عنوان را شيخ در اينجا آورد تا بفهماند كه توحيد و پرهيز از شرك تا وقتي كه وارد مرحلة دعوت به  -1

 ايم، تكميل نخواهند شد. توحيد نشده

طلبد. زيرا مقتضاي اين كلمه عبارت است از اعتقاد به آن و  مين را ميه »لا إله إلا االله«و شهادت و اقرار به 

 اقرار و رسانيدن آن به ديگران .
و دعوت به توحيد عبارت است از دعوت به سوي توحيد مفصل يعني تبيين ساير اقسام آن و نهي از شرك و تبيين 

شيخ در اين كتاب از آن به تفصيل سخن گفته روند؛ چيزي كه  انواع آن. اينها از مهمات دعوت اسلامي به شمار مي
 است.

اين است راه من كه مردم را به سوي االله فرا «فرمايد: بگو:  اي كه بيان گرديد، خداوند به پيامبرش مي در آيه
نه به سوي كسي يا چيز ديگر. در اين آيه دو مورد بصورت شاخص ملموس است يكي دعوت به » خوانم مي

الله و ديگري در نظر داشتن اخلاص. زيرا چه بسا كه ظاهراً به سوي االله دعوت سوي يگانگي و توحيد ا
 نمايند. دهند ولي بخاطر عدم اخلاص، در واقع خود را مطرح مي مي

ٰ بصََِ��ٍ ﴿  خوانيم نه بر اساس عدم آگاهي و جهالت. يعني با علم و يقين و شناخت، به سوي االله فرا مي ﴾َ�َ

بَعَ ﴿ َّ�ٱ ِنَمَو 
۠اَنَ 

 مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ 

۠ ناَ
َ
� ٓ ِ وَمَا َّ �ٱ َنَٰ�ۡبُسَو �ِ    يعني هم من با بصيرت و آگاهي به سوي االله فرا  ﴾

 صكنند، چنين خواهند كرد. پس ويژگي پيروان رسول االله  خوانم و هم كساني كه از من اطاعت مي مي
لكه ديگران را نيز به توحيد، دعوت زنند ب ترسند و به توحيد چنگ مي اينست كه آنها نه تنها از شرك مي

 كنند و يقيناً چنين خواهند كرد. مي
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َّ�ا َّنَأ ْمُهْمِلْعَأَفَ عَ 

    


 َكِل     ِلذ كوُعا  


طَأ ْمُه َْ  

ِإَف ٍةَلَْليَو ٍمْوَين
      ُِّكل ِفي ٍتاَوَل 

    ص َسَْخم  


َ،كِ  ل َِلذ كوُعاَط  

أَ ْم   ه ْنِإَف 

 ْمِه  ئاَرَقُ�ِ
 على ُّد     ُترَ� ْمِهِئاَيِنْغَأ 



  ْنِم   ُ ذَخْؤُت ًةَقَدَص    

ْمِهْيَلَع َضَ    
اَمِئ  َرَ�َو

 َيِإَّاَك 
  

ْ
عْوَةَ ال ِق َد

َتاَوّ  ْمِهِلاَوْم   


َّ�ا َْ�َ�َو اَهَنْيَب ِ ـَ       سْيَل ُهَّنِإَف ؛ِموُلْظ

   
جَاٌب   بخاري). (مسلم و.»ِح

روي.  وقتي معاذ را به يمن فرستاد فرمود: تو نزد قومي از اهل كتاب مي صرسول االله «
و يگانگي االله  » لاإ االلهلا �«دهي، گواهي دادن به  نخستين چيزي كه آنها را بدان دعوت مي

باشد، و طبق روايتي فرمود: تا اينكه به يگانگي االله اقرار كنند. اگر اينرا از تو پذيرفتند، به 
است. و اگر  در شبانه روز، پنچ وقت نماز را بر آنان فرض كرده  اطلاعشان برسان كه خداوند،

را بر آنان فرض ساخته است كه از اينرا هم پذيرفتند، به اطلاعشان برسان كه خداوند، زكات 
ثروتمندانشان گرفته و به فقرا و تهي دستانشان داده شود. اگر پذيرفتند، پس از گرفتن عمده 
ترين مالهايشان پرهيز كن و از آه مظلوم بترس كه بين فرياد او و بين االله پرده و حجابي 

 20F1(N(»نيست
َمْ خَ =صأنّ سرول االله =سوعن سهل نب عسد  :قال: َيو ََبرْ َّرلا ََّ�ِطْاَيةَ غَدًا «   

ِهْيَ  ََعلي هللا َيد   ُحَتْفُ� ،ُلهوُسَرَو َُّ�ا ُه   

        ُبُِ�َو َُلهوُسَرَو 


      َّ�ا ُّبِ   َلناّاسُ » َتاَبَ�  

اعلى اودغ اوحبصأ املف ، سرول االله  هاَطْعُ� ْمُهُّ�َ� ْمُهَتَلَْلي نو    

   ُّ @ص ْمُ ْرَيجُوا أن  ه

اعيطاها �َ  نبا َِعلي ياب طالب؟«: َل َق
  َنْ 


تيُأف هليإ ا ،هب » 


لسرأف ،ِهْو َنْيَ�ي   

ِكيَتْشَ�  وه َليِ 
ال:َ َقَ� اية  طَاُه الّر ْ�َأَف


ٌعَ  ْنُ�َي ِهِب َوج

ْمَ  نْ ل
َأَك
  
َأََبر
    ,َُله َعاَدَو �


   ِهْيَ  ْيَ�ن ِفي َقَص 

ََعلي ْذُفْ «  
�َُمّ  ْمِهِت 

 حاَسِ� َلِْ� 

َ�  َتىَح َكِلْ  . نم   ْمِ ه

ُبَِ� عَلَيْ
ْمُهِْبرْخ ِبمَا 




َ أَو ِملاْس   لإا َليِإ ْمُهُ�ْ


  


ِمَع  َلناّ ُرُْحم   كل نم 

�خ ً ادحا و لاُجَر َك  ِ
ب َُّ�ا َيِدْهَ� ْنََ    




 َِّ�اَوَفلأ  .»لىاعت ,هيف 
@مسلم). (بخاري و

ردي خواهم داد كه فردا پرچم جهاد را به م«فرمود:  در جريان غزوه خيبر،  صرسول االله «

                                           
داعي دين خدا كه راهي يمن بود،  سبه معاذ  صهمانطور كه در حديث فوق، ملاحظه كرديد، رسول االله  -1

باشد. كه در روايت بخاري، تفسير اين فرمايش رسول  لا إله إلا االلهفرمود كه نخستين دعوتش، دعوت به 

 يعني: االله را يگانه بدانند. K»يوحدوا االله«اينگونه بيان شده است كه آنان را دعوت بده تا  صاالله
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دارند و خداوند بدست او خيبر را فتح  االله و رسولش را دوست دارد و آنها نيز او را دوست مي
اصحاب، شب را در حالي سپري كردند كه در مورد شخصي كه پرچم را بدست ». خواهد كرد

هر حاضر شدند و  صخواهد گرفت، اظهار نظر مي نمودند. صبح روز بعد همه نزد رسول االله 
فرمود: علي كجاست؟ گفتند:  صيك اميدوار بود كه پرچم، بدست او داده شود. رسول االله 

بخاطر بيماري چشمانش، نتوانست حاضر بشود. دستور دادند كه علي حاضر شود. او را آوردند. 
مقداري از آب دهن خويش را به چشمان علي، ماليد، فوراً شفا يافت طوري كه  صرسول االله 
چنين مشكلي نداشته است. آنگاه پرچم را بدست او داد و فرمود: همين حالا به  گويا اصلاً

آرامي حركت كن وقتي كه به محل آنان رسيدي، نخست به پذيرش اسلام، آنها را دعوت كن و 
حقوق خدا را كه بعد از اسلام بر آنان واجب خواهد شد برايشان بگو: آنگاه فرمود: بخدا 

 21F1(N(»يلة تو، بهتر از اسبان سرخ خواهد بودسوگند، هدايت يك فرد بوس
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 كنند. پيروي مي صـ دعوت بسوي االله راه كساني است كه از رسول االله 1
ـ تأكيد به اينكه در دعوت الي االله بايد اخلاص داشت زيرا گاهي به نام دعوت بسوي 2

 االله، دعوت به نفس خويشتن منظور است.
 يرت (بينش) در دعوت امري است الزامي.ـ بص3
 ـ خوبي توحيد اينست كه سعي دارد االله را از هر گونه عيب و نقص مبرّا سازد.4
 سازد. ـ زشتي شرك اينست كه در ذات االله عيب و نقص وارد مي5
اي كه خيلي مهم است اينكه مسلمانان، بايد از مشركان فاصله بگيرند تا از آنان  ـ مسأله6

 شوند.محسوب ن

                                           
قبل از هر چيز، اهل خيبر را به اسلام «فرمود:  سو در روايت سهل بن سعد نيز ملاحظه كرديم كه به علي  -1

ضمن شهادتين است كه ركن  دعوت به اسلام يعني دعوت به توحيد. زيرا توحيد در ترديد،  دعوت كن، بي
 .»رود اعظم اسلام بشمار مي

كه باز هم بزرگترين حقوق اسلام، يگانه پرستي خدا است. ». حقوق اسلام را براي آنها بيان كن«سپس فرمود: 
دهد، بايد نخست به اصل  و بعد از آن نوبت ديگر فرايض و محرمات است بنابراين كسيكه دعوت به اسلام مي

 است دعوت دهد سپس به ديگر فرايض و محرمات بپردازد.دين كه توحيد 
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 ـ توحيد، نخستين فريضة الهي است.7
 ـ قبل از هر چيز و حتي قبل از نماز، بايد به توحيد دعوت داد.8
 است. »لا � لاإ االله«معني  »يوحدوا االله«ـ 9

ـ ممكن است كه اهل كتاب، محتواي كتاب را نفهمند و يا بفهمند ولي بر آن عمل 10
 نكنند.

 دريجي باشد.ـ بهتر است كه تعليم و آموزش ت11
 ـ در كارها بايد از مهمترينشان آغاز كرد.12
 ـ زكات در كجا مصرف شود.13
 ـ استاد بايد شبهة شاگردش را رفع بكند.14
 ترين و بهترين قسمت مال را وصول بكند. ـ مأمور وصول زكات نبايد اعلي15
 ـ پرهيز كردن از آه و فرياد مظلوم.16
 ابي نيست.ـ بين دعاي مظلوم و بين االله حج17
توان مشقتها و مصائبي را كه سالار اولياء و سردار  ـ از دلايل اهميت توحيد مي18

 پيامبران، متحمل آنها شد، نام برد.
از علامتهاي  »فردا پرچم را بدست كسي خواهم داد ...«فرمود:  صـ اينكه رسول االله 19

 نبوت ايشان است.
، نيز از علامتهاي نبوت صسول االله بوسيلة آب دهن ر سـ شفا يافتن چشمان علي 20

 ايشان است.
 .سـ فضيلت والاي علي 21
، كه شب را در حال اظهار نظر پيرامون كسي كه صـ فضيلت اصحاب رسول االله 22

 پرچم را بدست خواهد گرفت و در شادي مژدة فتح، سپري كردند.
سعي داشتند و  ـ ايمان به قضا و قدر الهي، زيرا كساني كه براي بدست گرفتن پرچم23

پنداشتند و كسي كه  حضور بهم رسانيدند، از آن محروم گشتند و خود را معذور مي
 حضور نيافت، آنرا بدست گرفت.
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 يعني: به آرامي حركت كن. .»ع سرلك«ـ ادب در سخنشان 24
 ـ دعوت به اسلام قبل از جنگ است.25
اند (مانند  مسلمانان درگير شدهاند و حتي با  ـ همچنين كساني كه قبلاً دعوت داده شده26

 اهل خيبر) بهتر است، مجدداً دعوت داده شوند.
ـ دعوت به اسلام بايد با حكمت و دانش باشد، چنانكه فرمود: به آنان اطلاع بده كه 27

 چه چيزهائي بر عهدة ايشان واجب خواهد بود.
 ـ شناخت حقوق االله در اسلام.28
 يت شود.ـ پاداش كسيكه بدست او، فردي هدا29
 كند. ـ جواز سوگند ياد كردن بر فتوائي كه صادر مي30

 : تفسير توحيد و مفهوم شهادت لا إله إلا االله.)6(باب 

قۡرَبُ ﴿ فرمايد: مي لأاالله 
َ
ُّ�َ� َةَليِسَوۡلٱ ُمِهِّ�هُمۡ أ


       ر َٰ�ِإ َنوُغَتۡبَي َنوُعۡدَي َنيَِّ�ٱ َكِ�َٰٓ�ْ

        

وََ�رجُۡونَ 

َّنِإ ۚٓ عَذَابَ رَّ�كَِ َ�نَ َ�ۡذُورٗ ونَ عَذَابهَُ رَۡ�َتَهُۥ وََ�خَافُ   .]57سراء: الإ[ ﴾٥� 
جويند،  اى (براى تقرب) به پروردگارشان مى خوانند، خودشان وسيله كسانى را كه آنان مى«
چرا كه عذاب  ;ترسند و از عذاب او مى ;و به رحمت او اميدوارند ;اى هر چه نزديكتر وسيله

 .)22F1(»ه در خور پرهيز و وحشت استپروردگارت، هموار

                                           
 يعني:  »لا إله إلا االله«شهادت به  -1

 كه بر اساس علم و يقين باشد. كند. و اعتقاد، آنست  گويد و اقرار مي ـ اعتقاد  داشتن به آنچه مي1
 ـ اقرار با زبان.2
 باشند. ـ اعلام نمودن اين عقيده و اقرار به آن تا ديگران شاهد جريان3

سازم كه احدي استحقاق الوهيت  كنم و شما را آگاه مي يعني اينجانب اعتقاد دارم و اقرار مي» أشهد«پس 

 ندارد، بجز االله.

براي حصر است و معني جمله چنين است كه معبود بر حق منحصراً ذات االله » إلا«براي نفي جنس و » لا«

 تعالي است و معبودي بر حق جز او وجود ندارد.
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ا َ�عۡبُدُونَ ﴿ همچنين ارشاد باريتعالي است: َّمِّم ٞءٓاَرَب ِ�َّنِإ ٓۦ      قََو ِهيِ�َِ� ُميِهَٰ�ۡبِإ َلاَق ۡهِِمۡو

   

ِي َ�طَرَِ�  ٢ َّ �ٱ َّ�  .]27-26زخرف: [ال ﴾
قومش گفت: من از  و به خاطر بياور (اى محمد) هنگامى را كه ابراهيم به پدرش (آزر) و«

 23F1(N(»پرستيد بيزارم. مگر آن كسى كه مرا آفريده، كه او هدايتم خواهد كرد آنچه شما مى
رَۡ�ا�ٗ ﴿ همچنين ارشاد خداوند است:

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
َذُوٓاْ أ َّ ِ ا مِّن دُونِ ٱ� : ةتوبال[ ﴾َّ

 .)24F2(»در برابر خدا قرار دادند (آنها) دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى« .]31

                                                                                                             
نيست. » موجود«پندارند كلمة  آنطور كه برخي مي» لا«كسيكه قابل پرستش باشد) و خبر  يعني معبود (» إله«

شوند، وجود دارند، پس خبري كه در اينجا  زيرا قطعاً معبودان باطل كه در هر زمان توسط مشركان پرستش مي
يعني معبودي بحق جز إله وجود » لا إله بحق«است، گويا ما مي گوئيم » حق«شود كلمة  مقدر محسوب مي

شوند، عبادت آنها باطل و ظلم و طغيان است. و اين مفهوم  ندارد. و آنهائي كه بدون االله، مورد پرستش واقع مي

 خواهد فهميد. »لا إله إلا االله«را هر فرد عرب باشنيدن 

ِينَ يدَۡعُونَ ﴿ -1 َّ �ٱ َكِ�َٰٓ�ْو  

د، خود شديداً نيازمند پروردگارشان هستند و كنن يعني كساني را كه اينها عبادت مي ﴾

شوند. اينجا  كنند. و به سوي كسي ديگر براي رفع نيازهايشان متوجه نمي نيازهاي خود را آنجا بر طرف مي
 لفظ ربوبيت آمده است زيرا اجابت دعا و قبول توبه جزو ربوبيت است.

آيد، روي به االله  بوقت هر نيازي كه برايش پيش مياين آيه در واقع توحيد را تفسير نموده است. كه بايد بنده 
 بياورد.

باشد كه آنها عبادت پروردگار را با  بيانگر حال بندگان خاص االله مي ﴾�جُۡونَ رَۡ�َتَهُۥ وََ�خَافُونَ عَذَابهَُ �َيرَ﴿
 آورند. محبت و ترس و اميد، بجا مي

 نيز چنين است.» لا إله إلا االله«ند. همانطور كه كلمة توحيد اين آيات، شامل نفي و اثبات ا ﴾�ذۡ قَالَ إبَِۡ�هٰيِمُ ﴿

ا َ�عۡبُدُونَ ﴿ َّمِّم ٞءٓاَرَب ِ�َّنِإ ٓۦ      قََو ِهيِ�َِ� ُميِهَٰ�ۡبِإ َلاَق ۡهِِمۡو

    يِ ﴿ »لا إله«تفسير بخش اول كلمه يعني   ﴾٢ َّ �ٱ َّ�

 است.» إلا االله«تفسير بخش دوم كلمه يعني   ﴾َ�طَرَِ� 

شوند و كفر ورزيدن و دشمني با آنان. و اين  ت يعني تنفر شديد نسبت به آنچه غير از االله عبادت ميبرائ
 باشد. كمترين حدي است كه براي قرار گرفتن اسلام و ايمان در قلب، لازم و ضروري مي

رَۡ�ا�ٗ ﴿ -2
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ َذُوٓا َّ ِ ا مِّن دُونِ ٱ� ع رب است و در اينجا رب بمعني معبود است ارباب جم ﴾َّ

 كردند. يعني آنها پيشوايان ديني و دراويش خود را، معبود قرار دادند و در حلال و حرام از آنها پيروي مي
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�ٱ َنِمََاّسِ ﴿ فرمايد: همچنين خداوند مي ندَادٗ 
َ
ِ أ َّ �ٱ ِنوُد نِم ُذِخّ    تََ� ن  ُّبِوَ�هُمۡ   � 

ُّدَشَأ ْآوُنَماَء َنيَِّ�ٱَو ِۖ حُبّٗ كَحُبِّ ٱ

     ِ ا  َِّّ   .]165: ةبقرال[ ﴾

و آنها را همچون  ;كنند د انتخاب مىبعضى از مردم، معبودهايى غير از خداوند براى خو«
دارند. اما آنها كه ايمان دارند، عشقشان به خدا، (از مشركان نسبت به  خدا دوست مى

 25F1(N(»معبودهاشان،) شديدتر است
َّ�ا ِنوُدِ «فرمايد:  مي صو نيز رسول االله   ْنِم ُدَبْعُ� اَمِب َرَفَ�َو هللا لاإ   

 
  � لا َلاَق   ْنَ 

ُُلهاَم َمُر 

    َّ�ا ََعلى ُهُبِ      اَ سِحَو ُهُمَ    (مسلم).. »

شود، كفر ورزيده،  هر كسيكه به يگانگي االله اعتراف كرد و به آنچه غير از او پرستش مي«
 .)26F2(»جان و مالش مورد احترام و محفوظ است و حساب كارش (در آخرت) با االله است

                                           
�ٱ َنِمََّاسِ ﴿ -1 ندَادٗ 

َ
ِ أ َّ �ٱ ِنوُد نِم ُذِخّ   تََ� ن ُّبِوَ�هُمۡ كَحُبِّ ٱ  �  ِ خدا شريك قرار  يعني آنها را در محبت، با ﴾َّ

َّنُك نِإ َِّ�ٱا لَِ� ضََ�لٰٖ ﴿ گويند: دادند كه اين عمل، شرك است و سبب ورود آنها به دوزخ شده است كه مي   
بٍِ�  به خدا سوگند كه ما در گمراهى آشكارى بوديم. «. ]98-97[الشعراء:  ﴾٩إذِۡ �سَُوِّ�ُ�م برَِبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ�  ٩ُّ

 .»شمرديم ردگار عالميان برابر مىچون شما را با پرو
ايم، موحد  پس محبت با االله نيز نوعي عبادت است. تا وقتي كه االله را در اين عبادت نيز يگانه قرار نداده

 K»لا إله إلا االله«نيستيم. و همين است معني توحيد و معني شهادت 

شرط ديگري بيان فرمود كه  »له إلا االلهلا إ«، اضافه بر اقرار به صدر حديثي كه بيان گرديد، رسول االله  -2

متضمن دو امر است: يكي اقرار نمودن به  »لا إله إلا االله«عبارت است از كفر ورزيدن به معبودان باطل. پس 

 توحيد االله و ديگري كفر ورزيدن به عبادت غير االله. 
شد، مال و جانش مصون و شود و پس از اينكه مسلمان  و بعد از تثبيت اين دو مسأله، انسان مسلمان مي

گردد. كه البته اين از روي مقررات ظاهري و دنيوي است اما حساب كارش در آخرت، بدست االله  محفوظ مي
 خواهد بود.

نياز به دقت و تأمل بيشتري دارد تا كاملاً  »لا إله إلا االله«آنچه تا اينجا آمد اينكه تفسير توحيد و تفسير كلمة 

 ردد.معني و مصداق آن روشن گ
اما در مورد اينكه شيخ فرمود: در بابهاي بعدي، عنوان اين باب بيشتر توضيح داده خواهد شد بايد عرض كنم 

و آنچه كه مخالف با اصل توحيد و  »لا إله إلا االله«كه كتاب از اول تا آخر در تفسير توحيد و توضيح كلمة 
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
ين مسائل كه تفسير توحيد و تفسير كلمة شهادت و بيا ن ـ بيان بزرگترين و مهمتر1

 اين مطلب بصورت خيلي واضح.
ـ از آية سورة إسراء كه در آن، عبادت انسانهاي صالح توسط مشركان، بشدت مردود 2

 شود. اعلام شد و اين مطلب روشن گرديد كه اين عمل، شرك اكبر محسوب مي
هبران ديني و دراويش خود را معبوداني جز ـ در آيه برائت بيان شد كه اهل كتاب، ر3

االله قلمداد كردند و نيز بيان نمود كه آنها فقط دستور داشتند كه االله را پرستش نمايند. 
خواندند، بلكه در  كردند و آنها را نمي گرچه آنها اين پيشوايان و دراويش را سجده نمي

 كردند. معصيت از آنان پيروي مي
من بجز از كسيكه مرا بوجود آورده است از ديگر «مود: كه فر ؛ـ سخن ابراهيم 4

 .»كنيد، بيزارم معبوداني كه شما پرستش مي
و بدينصورت يك معبود را از ميان ديگر معبودان استثنا كرد. خداوند، با اين برائت و 

 فرمايد: را بيان داشته است چنانكه فوراً بعد از آن مي »لا � لاإ االله«موالات تفسير 
َّلَعَل ۦِهِبِقَع ِ� ٗةَيِ�اَبهُمۡ يرَجِۡعُونَ وجََ ﴿    �َمَِ� اَهَلَ    يعني ابراهيم اين كلمة  .]28الزخرف: [ ﴾٢

 با عظمت را براي نسل خود بجا گذاشت تا آنها نيز بدان معتقد باشند.
�ٱ َنِم َ�ِجِرَٰ�ِب مُه اَمََاّرِ ﴿ گويد: ـ آية سورة بقره در مورد كفار مي5        .]167 :ةالبقر[ ﴾

 يعني آنان به هيچ وجه از دوزخ بيرون آورده نخواهند شد.
قبلاً خوانديم كساني كه هم خدا را و هم معبودان باطل خود را، دوست داشتند، 

شوند. پس اگر معبودان خود را از االله بيشتر دوست داشته يا فقط آنها  مسلمان ناميده نمي
ن گفته خواهند شد و از دوزخ بيرون آورده را دوست بدارند و نه خدا را، چگونه مسلمانا

 .شوند؟! مي
بگويد و به آنچه غير از االله =»لا � لاإ االله«كه فرمود:  صـ ارشاد رسول االله 6

                                                                                                             
توحيد و خلاصه پيرامون همين مسايل نوشته كمال آنست و در مورد شرك و انواع آن و شرك لفظي و انواع 

 شده است.
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شوند، كفر ورزد مال و جانش محفوظ خواهد بود و حساب كارش با خدا  پرستش مي
 ».است

رود زيرا در  بحساب مي »لا � لاإ االله«اين حديث يكي از آشكارترين تفاسير كلمة 
اكتفا نشده و آنرا باعث حفاظت جان و مال  »لا � لاإ االله«آن فقط به تلفظ كلمة 

ندانسته است حتي اگر معنايش را هم بداند و بدان اقرار بكند و جز االله، كسي ديگر را 
آيد كه  عبادت نكند. بلكه زماني جان و مالش تحت حمايت حكومت اسلامي در مي

بر آن، به معبودان باطل كفر بورزد و اگر در اين مورد متردد شد و يا توقف نمود،  اضافه
 باز هم هيچ.

پس ببين كه اين مسألة خيلي بزرگ و مهم، چقدر واضح و روشن بيان شده و چگونه 
 .اتمام حجت شده است!





 
 

بند و آويز براي حصول شفا و دفع بلا، از  : استفاده از دست)7(باب 
(يز استامور شرك آم

27F

1( 

                                           
 شود. زيرا براي شناخت چيزي نياز به دو مساله وجود دارد:  از اينجا بحث، پيرامون اضداد توحيد شروع مي -1

 ـ شناخت اضداد آن.2ـ شناخت حقيقت آن چيز 1
گيرند و آنرا  ل اصل توحيد قرار ميشروع به بيان اضداد توحيد نمود. كه اضداد گاهي در مقاب /بنابراين شيخ 
رود و گاهي در مقابل كمال توحيد مطلوب قرار  نامند و مرتكب آن، مشرك و مرتد به مشار مي شرك اكبر مي

شود و آنرا معيوب  اي به پيكر توحيد، وارد مي نامند و با ارتكاب آن ضربه گيرند كه آنرا شرك اصغر مي مي
 گردد كه از هر گونه شرك پاك و منزه باشد. توحيد وقتي كامل ميدانيم  سازد و همانطور كه مي مي

نخست صورتهائي از شرك اصغر را به تفصيل بيان خواهد كرد زيرا اين نوع شركها، بيشتر اتفاق مي  /شيخ 
 شوند. افتد و همينها منجر به شرك اكبر مي

لبس «باشند  ا بعضي از اقسام شرك ميبراي تبعيض است يعني اينه» من«اينجا  »باب من الشرك ... «فرمود: 

پوشند و گاهي داخل  پوشيدن دست بند و نخ و غيره مانند مهره، آويز و پاره آهن كه گاهي مي »الحلقة ...

كنند, اينها همه از  بندند و يا به گردن كودكان آويزان مي كنند و برخي به وسايل نقليه خود مي خانه آويزان مي
 اند. يك قبيل

بها چنين چيزهائي رايج بود و آنها معتقد بودند كه اين دست بند يا مهره و ... چنين و چنان تأثيري درميان عر
 دارد و مفيد است. يا براي پيشگيري از بلا و مصيبت بود و يا براي رفع مصيبت وارده. 

بند و مهرة  شوند ولي مگر نمي بينيد كه اين دست گرچه اين چيزها به ظاهر حقير و غيرخطرناك، معلوم مي
 .سازند؟! ايستند و آنها را بر طرف مي اند كه معتقدند، در مقابل قضا و قدر االله مي بي ارزش را بجائي رسانيده

اند و معتقداند بنفسه اينها داراي فلان تأثير  چرا اين چيزها شرك است؟ بخاطر اينكه قلباً به آنها وابسته
 باشند. مي

يك قاعده را يادآور بشوم و آن اينكه: نبايد هيچ چيزي را سبب و مؤثر چيزي  رسد كه در اينجا لازم به نظر مي
 دانست مگر اينكه شرعاً ثابت بشود كه اين چيز داراي فلان تأثير است.

يا اينكه بوسيلة تجربه ثابت شده باشد كه فلان چيز داراي فلان تأثير است. مانند تأثير برخي از داروها و يا 
 ب ظاهري مانند گرفتن گرما از آتش و سردي از آب و غيره.تأثير برخي از اسبا

شود و آن در صورتي است كه انجام دهندة  همچنين بايد دانست كه شرك اصغر گاهي به شرك اكبر تبديل مي
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ۚ قلُۡ ﴿ ارشاد باريتعالي است: ُ َّ �ٱ َّنُلوُقََ� َض�َۡ�ٱَو ِتَٰ�َٰ�َّسلٱ َقَلَخ ۡنَّم مُه   
           


َ ۡ�َ�َس نِ� 

رَادَِ� 
َ
وۡ أ
َ
هِۦِٓ أ َّنُه ۡلَه ٍّ َ�شَِٰ�تُٰ ُ�ّ      �ِب َُّ�ٱ َِ�َدا     

َ
رَأ ۡنِإ َِّ�ٱ ِنوُد نِم َنوُعۡدَت اَّم مُتۡ�           ءَ

َ
 ر

وُنَ  برَِۡ�َةٍ  ُ ٱلمُۡتَوَّ�ِ َّ �َوَتَ� ِهۡيَلَع َُّۖ�ٱ        ِ�ۡسَح ۡلُق ۚۦ
 هِتَۡ�َر ُتَٰ�ِسۡ     ُم َّنُه ۡم     .]38زمر: ال[ ﴾٣

آيا «بگو: » خدا!«گويند:  چه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟ حتما مى«و اگر از آنها بپرسى: «
كنيد كه اگر خدا زيانى براى من  ىخوانيد انديشه م هيچ درباره معبودانى كه غير از خدا مى

توانند گزند او را برطرف سازند؟! و يا اگر رحمتى براى من بخواهد، آيا آنها  بخواهد، آيا آنها مى
و همه متوكلان تنها بر او توكل  ;خدا مرا كافى است«بگو: » توانند جلو رحمت او را بگيرند؟! مى
 .)28F1(»كنند مى

يَّلنا ب=سعن عمران نب حص�  في ًلاجر=ص  ا ىأ  َقَ� رٍْفُ   ْنِم ص ةٌ  َقْ
ل : َل يده َح

                                                                                                             
آن معتقد باشد كه اين چيزها بنفسه داراي اين تأثير هستند يعني بسبب بودن آنها را از ميان بردارد و خودشان 

 بداند كه يقيناً اين نوع تصور، شرك اكبر است. را متصرف
كنيد كه االله، يگانه خالق آسمانها و  فرمايد: به اينها بگو كه از طرفي اعتراف مي در آيه، خداوند به پيامبرش مي -1

 .آوريد؟! زمين است. پس چرا در عبادت به سوي ديگران روي مي
توحيد ربوبيت كه قبولش دارند، در مورد توحيد الوهيت اين روشِ معمولِ قرآن، است كه مشركان را بوسيلة 

  كند. كه قبولش ندارند مؤاخذه مي

خوانيد) هم شامل دعاي عبادت و هم شامل خواستن است. كه هر دو حالت بيانگر احوال  (مي ﴾تدَۡعُونَ ﴿
پيامبران و انسانهاي صالح اي از  خوانند فراوان اند. برخي، عده باشند. و آنچه را كه آنها جز االله، مي مشركان مي

اي به سوي ستاره و درختان و سنگها و بتها متوجه  كنند و عده خوانند و برخي فرشتگان را صدا مي را مي
  شوند. مي

ُ بُِ�ٍّ ﴿ َّ �ٱ َِ�َدا  
رَأ ۡنِ
 سازد. پس  با اين آيه، خداوند هر نوع ضرر و فايده را از جانب معبودان باطل، منتفي مي ﴾

گفتند: چون آنها  دادند و مي اد كساني را كه بعضي از ضرر و فايده را به برخي از بزرگان نسبت ميوقتي  اعتق
كنند، خداوند باطل اعلام كرد، پس حال كساني كه چنين اعتقادي  بندگان خاص خدايند چنين و چنان مي

ف صالح و علماي نسبت به دست بند و مهره و نخ و غيره دارند معلوم است. و بخاطر همين است كه سل
كنند. چونكه منشأ هر دو نوع شرك، يكي  توحيد از آيات شرك اكبر در جهت بطلان شرك اصغر استفاده مي

باشد كه همان اعتقاد به نفع و ضرر غير االله است. و آيات فوق، هر نوع ضرر و فايده را از جانب غير االله  مي
 اجازة االله ضرري برساند يا ضرري را دفع نمايد. دانند. زيرا احدي قادر نخواهد بود كه بدون باطل مي
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ِهِذَه؟«  ا  :  »َم اَل ِ, َقف َنِهة َنِم الوَْا  :
َّتُم «َقاَل  ْوَل َكَّنِإَف اًنْهَو لاِإ َكُد  

     �
لا اَهَّ�إف اهع ِزَت  

َبَأدًا

َتْحَ  ْفَأل


ا  َِ عَلَيَكْ َم �  ما هاوحد �سند لا أبس هب.. »َو

مردي ديد. پرسيد: اين چيست؟ مرد گفت: اين  انگشتري در دست صرسول االله «
فرمود: آنرا در بيار زيرا  صبراي واهنه است(يعني بيماري ناتواني جسم) رسول االله 

دهد، نخواهد داشت. و افزود كه اگر در حالي  اي جز اينكه ناتواني تو را افزايش مي فايده
 .)29F1(»اي، هرگز رستگار نخواهي شد بميري كه آنرا پوشيده

                                           
اين چيست؟ » ما هذه«انگشتري بدست كسي ديد. از او پرسيد  صدر حديث فوق آمده است كه رسول االله  -1

به او دستور  صآن شخص گفت: اين براي علاج بيماري واهنه است. واهنه يعني ناتواني جسمي. رسول االله 
 بياورد و فرمود: اين، بر ناتواني تو خواهد افزود. داد كه آنرا از دستش بيرون

يعني اثر مثبتي نخواهد داشت كه هيچ بلكه برايت اثر منفي و ضررهاي روحي و رواني خواهد داشت. و 
ورزند. بجاي بهبودي،  ممكن است و سواس و اضطراب بيشتري نصيب تو گردد. البته اكثر كساني كه شرك مي

ورزند, بجاي نفع  شوند. و اين حال تمام كساني است كه شرك مي اني بيشتري ميدچار بيماريهاي روحي و رو
 ند.ا هشوند, گر چه به گمان خودشان فايده و نفع برد و سود, دچار ضرر و زيان بيشتري مي

 .»رسي اگر در همين حال بميري، هرگز به رستگاري نمي«فرمود:  صسپس رسول االله 
باشد. و اين در  مطلق است كه ورود به بهشت و نجات از دوزخ مي هدف از رستگاري يا همان رستگاري

صورتي است كه فرد با پوشيدن آن انگشتر، مرتكب شرك اكبر شده باشد. يعني خود انگشتر را بذاته مؤثر 
 بداند.

شوي، و اين در صورتي است كه مرتكب شرك  نفي كمال است يعني كاملاً رستگار نمي  يا اينكه هدف از نفي،
 غر باشد.اص

 چون از سببي استفاده كرده كه شرعاً و تقديراً سبب نبوده است.
چيزي كه قلبش وابسته به آن باشد و از آن اميد شفا ...» هر كس چيزي بياويزد «در حديث فوق آمده كه 

 داشته باشد.
بستند.  نوعي مهره بود كه بخاطر حفاظت از چشم زخم وديگر ضررها و حسد و غيره به گردن مي» تميمه«

اند، بر آورده  چنين افرادي را بد دعا كرد و فرموده: خداوند آرزوئي را كه بخاطر آن چنين كرده صرسول االله 
 نسازد.

فرمود:  صبستند. رسول االله  نوعي صدف بود كه به گردن و بازو، جهت دفع چشم زخم و غيره مي» ودعه«
كنند، هرگز آرامش و راحت نبينند. براي اينكه  كساني كه بگمان خود براي آرامش و راحت خويش چنين مي
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  له
ً
عَةً «نب ةبقع  رمعا اوفرمع َلَعَّق َدَو  َ� ْنَمَو َُله َُّ�ا َّمَ�َأ   


   


لاَف ًةَميِمَت َقّ   

  لَعَ�َ 
َُله ُ 

   َ�ا كَشرأ دقَف ةميَمت قَّلعت «. �و وراية:»َعَدَو لا  «. 

فرمود: كسيكه تميمة شفا به گردن بياويزد، خدا طلبش را بر آورده نسازد و  صرسول االله «
هاي سفيد يا صدف كه از دريا استخراج كنند و براي دفع چشم زخم  كه ودعه (ودعه: مهرهكسي

 .»آويزند) و يا چيز ديگري بياويزد خدا آرامش را از او بگيرد يا دفع شر ديگري بخود مي
 (تميمه: تعويذ و مهره كه در رشته كرده و براي دفع چشم بد در گردن اندازند).

 اي براي شفا بياويزد، شرك ورزيده است. يكه مهرهو طبق روايتي فرمود: كس
ط،هع وتلا  حا َنِم ٌطيخ هديلُّ� َقف    في ًلاجر ىأر هنأ هفيذح نع متاح بيأ ن 

 
ُّم مُهَو َّ�ِإ َِّ�ٱِب مُهَُ�ۡ�َأ ُنِمۡؤُي اَۡ�ُِ�ونَ ﴿@لهو:

    

   @.]106يوسف: [ ﴾١

بدستش » تب بر«كه نخي به عنوان  متوجه مردي شد سو در روايتي ديگر آمده كه حذيفه 
اند كه ايمان  اكثر چنين«بسته است. حذيفه آن نخ را قطع كرد و اين آيه را تلاوت نمود: 

 30F1(N(»ورزند آورند مگر اينكه شرك مي نمي
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ سرزنش كسيكه دست بند و نخ و يا چيز ديگري به نيت شفا بپوشد.1
شد. و اين دليل قول معروف اصحاب  مرد، رستگار نمي بي بر آن حالت ميـ اگر آن صحا2

 فرمودند: گناه شرك اصغر بزرگتر از گناهان كبيره است. است كه مي

                                                                                                             
يابيم كه اين كار، از  اين شخص به االله شرك آورده است. و از عمل حذيفه كه آن نخ تب را قطع نمود در مي

شده، از اينرو ايشان اقدام به قطع آن نمودند. و اين كار حذيفه  نظر سلف صالح امت، منكري بزرگ تلقي مي
 كه اين منكر بزرگي است كه انكار و قطع آن واجب است.دلالت بر اين دارد 

ُّم مُهَو َّ�ِإ َِّ�ٱِب مُهَُ�ۡ�َأ ُنِمۡؤُي اَۡ�ُِ�ونَ ﴿ گذشتگان نيك امت، در مورد تفسير اين آيه:  -1
    


   ند يعني ا هگفت ﴾١

قبول دارند اما با اين  آنها ايمان دارند كه االله خالق و رازق و زنده كننده و كشنده است و توحيد ربوبيت را
ورزند. پس معلوم شد كه توحيد ربوبيت به تنهائي كافي و نجات دهنده  حال در توحيد عبادت، شرك مي

 نيست تا اينكه خدا را در عبادت نيز يگانه قرار نداده باشيم.
دلال آن براي شرك اصغر است صگرچه اين آيه در مورد شرك اكبر است ولي ديديم كه صحابي رسول االله 

 نمود.
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 ـ آن صحابي معذور بالجهل قرار داده نشد. 3
لا «ـ آن حلقه حتي در دنيا براي او جز ضرر، پيامدي ديگر نداشت. زيرا كه گفتند: 4

 .»ات�زدك لاإ نهو
 ـ انكار شديد بر كسي كه چنين كاري كند. 5
 سپارد. ـ كسكيه چيزي جهت شفا بياويزد خداوند او را به همان چيز مي6
ـ كسيكه مهره و يا چيز ديگري را براي حفاظت از چشم زخم ببندد، شرك ورزيده 7

 است.
 بندند نيز از همين قبيل است. ـ و نخي كه براي تب مي8
ُّم مُهَو َّ�ِإ َِّ�ٱِب مُهَُ�ۡ�َأ ُنِمۡؤُۡ�ُِ�ونَ وَمَ ﴿ـ تلاوت آية: 9

     

   توسط  .]106[يوسف:  ﴾١

حذيفه بيانگر اين مطلب است كه اصحاب از آيات شرك اكبر، براي شرك اصغر 
 كردند. استدلال مي

هاي دريايي، براي حفاظت از چشم زخم  ـ همچنين آويزان كردن صدف و سنگ ريزه10
 اشد.ب از همين قبيل مي

ـ اگر كسي ديده شد كه يكي از موارد بالا را استفاده كرد، سنت است كه بگوئيم. خدا 11
 آرزويت را بر آورده نكند و آرامش را از تو بگيرد.

 





 
 

 : حكم دم خواندن و گردن بند.)8(باب 

در يكي از سفرهايش دستور داد  صاز ابو بشير انصاري روايت است كه رسول االله 
اي از تار و يا نوعي ديگر نگذاريد. و اگر هست قطع  چ شتري قلادهكه در گردن هي

(كنيد
31F

1(N 
وَلةََ «قيول:  صقال سمتع سرول االله =سو عن انب مسعود  لتاَو َمِئاَمَّلتاِّ   

 َ�ُّرلا و
ٌكِْش    ابوداود). (احمد و. »
عويذ فرمود: دم (شرك آميز) و تميمه (براي حفاظت از چشم زخم) و ت صرسول االله «

 32F2(N(»محبت آميز شرك است

                                           
 اين بحث پيرامون احكام رقيه است. -1

دمند. بعضي از آنها براي بيماريهاي جسمي و داخلي  خوانند و مي : عبارت است از اوراد و دعاهائي كه ميرقيه
شود. بخشي از اين خواندنها جايز و مشروع است و قسمتي ناجايز و  و بخشي براي تأثير روحاني خوانده مي

قى ما لم تكن شركاً «فرمايد:  مي صالله شرك است. رسول ا يعني: دم خواندن تا وقتي كه  »لا بأس بالرّ

آميز آنست كه در آن استمداد و كمك خواستن از غير االله باشد. يا نام  آميز نباشد، اشكالي ندارد. شرك شرك
 شياطين گرفته شود.

كنند چه قطعه پوستي باشد يا  : هر چيزي كه بقصد شفا يا دفع ضرر و چشم زخم به گردن آويزانتميمه
صدف و يا شكل سر حيواني يا اذكار و اوراد و يا دانه تسبيح و غيره. البته همة اينها بدليل اينكه مخالف با 

 باشند ناجايزاند. شرع و قضا و قدر مي
كار را صرفاً كنيم ولي اين  يگويند ما شبيه اين چيزها را در وسايل نقليه و يا در منازل خود آويزان م يبعضي م

 دهيم نه بخاطر شفا و غيره. براي تزئين انجام مي
شود كه آنرا براي شفا و دفع ضرر  در جواب بايد گفت: كه براي تزئين نيز جايز نيست زيرا تشابه با كساني مي

 ».شود هر كسي با قومي مشابهت اختيار بكند، از آنان محسوب مي«فرمايد:  مي صآويزند و رسول االله  مي
كند  ما امر به قطع قلادة شتر بخاطر اين بود كه عربها معتقد بودند، قلاده چشم زخم را از شتر و گاو جلوگيري ميو ا

 و قطعاً اين اعتقاد، اعتقادي مشركانه بود.

ةَ «اند:  فرموده صآنرا روايت كرده رسول االله  سدر حديثي كه ابن مسعود  -2 لَ التِّوَ ئِمَ وَ التَّماَ قَى وَ كٌ  إِنَّ الرُّ ْ  @K»شرِ
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ً
هليإ َّ«نع نب هللا دبع اوفرم ميكعع  كِلُو ًائيش قلعت  .ايذمترلاو دحما ه. »

كسي كه چيزي آويزان بكند، خداوند نيز او را به همان چيز «فرمود:  صرسول االله 
 .»سپارد مي

هليإ«در حديث عبد االله بن عكيم آمده:   ّ كِلُو ًائيش قلعت هر كس چيزي (به «: يعني@@»
 .»سپارد نيت شفا يا دفع بلا) بياويزد، خداوند نيز او را به همان چيز مي

بندند. در  (تعويذ) چيزي است كه بر گردن كودكان جهت دفع چشم زخم مي »تمامئ«
مورد حكم تعويذي كه از الفاظ قرآن باشد، اختلاف نظر وجود دارد. بعضي از علماي 

ند. و برخي آنرا در رديف تمائم ممنوعه دانسته و ناجايز قرار ا سلف آنرا جايز دانسته
 و غيره. ساند مانند ابن مسعود  داده

شود. رقيه يعني خواندن و دم كردن، در حديثي ديگر  يعني آنچه خوانده مي »�ر«
 آميز در آن نباشد، اجازه داده شده است. براي چشم زخم و گزيدگي بشرطيكه الفاظ شرك

(نچيزي كه بخاطر محبت در دل شوهر، يا بر عكس، انجام داده شودهر آ »تولة«
33F

1(N 

                                                                                                             
كنند و  اين حديث عام و بيانگر اين مطلب است كه هر نوع رقيه (دم زدن) و چيزي كه بقصد شفاء آويزان مي

نصوص ديگري آمده و تعميم حديث فوق را نقض » رقيه«تعويذ محبت آميز، شرك است. كه البته در مورد 

يعني دم زدن تا وقتي كه  »لم تكن شركاً لا بأس بالرقى ما «فرمايد:  مي صنموده است چنانكه رسول االله 

خوانده و ديگران نيز بر او  دم مي صشرك آميز نباشد، اشكالي ندارد. همچنين نقل است كه خود رسول االله 
 اند.  دم خوانده

توان گفت: هر نوع آويز كه بقصد شفا  آنرا تخصيص بكند. از اينرو مي هيچ نصي نيامده كه » تميمه«اما در مورد 
 ع ضرر باشد، شرك است.و دف

است كه براي ايجاد محبت بين زوجين(به گمان خودشان) انجام  شيخ توله را اينگونه تفسير كرده  »التولة«

كند تا زن را نزد شوهر و  هاي سحر آميز استفاده مي شود و اين هم نوعي سحر است. ساحر در آن از افسون مي
 آيند و كفر است.  ال شرك اكبر بحساب مييا بالعكس محبوب بگرداند، و اين عمل از اعم

نكره در سياق شرط، عام است و اگر كسي در اين مورد تخصيص قايل بشود بايد دليل داشته باشد.  »شيئاً « -1

سپارد. و چه خسارتي بالاتر از اين وجود دارد كه  يپس هر چيزي انسان بياويزد، خداوند او را به همان چيز م
 وقات سپرده شود و خالق از او دست بردارد.بنده به مخلوقي از مخل
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َّلَعَل ُعِفْ�َوُر اَ «@فرمود: صاست كه رسول االله  روايت كرده  ساحمد از رويفع      
جَ َرِب 

ىْنَتْسا ِو 

أ اًرَتَو ََ      َ�َقَ� ْوَأ ُهَتَيِْلح َدَقَ� ْنَم ّنَأ َساَّلنا ِِبرْ 


       


  



 خ  َأَف

بِ ُلوُطَ� َةا؛َك 

جِيِع 

ُهْنِم  يِرَبءٌ 
َّمَُ� َّنِإَف ٍمْظَ� ْوَأ ٍةَّبدًا  

   

  «K 
 صاي رويفع، شايد زندگي به تو مجال داد و پس از من باقي ماندي، به مردم بگو: محمد «

از كسيكه ريش خود را گره بزند يا بپيچاند و از كسيكه قلاده بياويزد و يا با پس افكنده 
 34F1(N(»، بيزار استحيوانات و استخوان، استنجا بكند

گويد: قطع كردن تعويذ از گردن كسي مانند آزاد كردن غلام ثواب  سعيد بن جبير مي
(دارد. (روايت از وكيع)

35F

2(N 
گويد: ابن مسعود و ساير شاگردانش  است مي سابراهيم نخعي كه از شاگردان ابن مسعود 

                                                                                                             
يابد كه به خداي خويش چنگ بزند و خود را به او بسپارد و  يبنده وقتي به سعادت، عزت و موفقيت دست م

در گفتار و كردار مطيع او باشد. با خدا انس بگيرد, با او شاد باشد و به او توكل و اعتماد كند و كارهاي خود 
ترس و اميد مخلوق را از دل بيرون كند. آنگاه اگر تمام كائنات بر سر راه او قرار بگيرند، را به خدا بسپارد و 

خداوند بزرگ، براي او راه حلي خواهد گشود زيرا او بر خدا توكل نموده و امور خود را بدست او سپرده 
 است.

كردند. بدليل اينكه قرآن  ميبعضي از بزرگان سلف، تعويذي را كه الفاظ قرآن در آن نوشته شده باشد ممنوع ن
باشد و كلام االله، يكي از صفات االله است، پس او كسي از مخلوقات را براي دفع ضررش با  كلام االله مي

 است. خداوند شريك نكرده 
اي است كه آنها  همان قلاده» قلاده وتر«هر نوع قلاده بر گردن شتر و حيوانات ممنوع نيست بلكه مراد از  -1

 نمايد. ي، چشم زخم را دفع ممعتقد بودند
بيانگر اين مطلب است كه اعمال فوق، از » از چنين كسي بيزار است صمحمد «و اين جمله كه فرمود: 

باشد. همانطور كه شرك اكبر نيز از  اند و خصوصاً شرك اصغر، داخل در گناهان كبيره مي گناهان كبيره
 بزرگترين كبائر است.

 ت كه گفت: كندن تعويذ از گردن كسي، برابر است با آزاد كردن غلامي.از سعيد بن جبير روايت اس -2
گويد: قطع كردن تعويذ از گردن كسي مانند آزاد كردن غلام ثواب دارد. زيرا كسيكه تعويذ  سعيد بن جبير مي

افكند. پس  به گردن دارد، مرتكب شرك اصغر شده است و شرك اصغر يقيناً صاحب خود را به دوزخ مي
گرداند، بنابر اين به  كند در واقع گردن او را از آتش دوزخ آزاد مي تعويذ را از گردن شخصي، قطع ميكسيكه 

 شود كه عبارت است از ثواب آزاد ساختن غلامي. او پاداش به مثل داده مي
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 36F1(N(دبو دانستند، گر چه از الفاظ قرآن مي قلاده (تعويذ) را مكروه مي
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ».تميمه«و » رقيه«ـ تفسير و توضيح 1
 ».توله«ـ تفسير و معني 2
 روند. ـ اينها بدون استثنا از اعمال شرك آميز، به شمار مي3
(دم زدن) بشرطيكه از الفاظ شرك آميز نباشد براي چشم زخم و گزندگي، » رقيه«ـ 4

 استثنا شده است.
 ي كه از الفاظ قرآن باشد، علما اختلاف نظر دارند. ـ در تعويذ 5
ـ آويزان كردن قلاده بر گردن حيوانات به نيت دفع چشم زخم نيز ممنوع است و  6

 شديداً نكوهش گرديده است.
 ـ وعيد شديد براي كسيكه قلاده بياويزد. 7
 ـ فضيلت و پاداش كسيكه تعويذي را قطع نمايد.8
 دانستند. عويذ الفاظ قرآن را نيز مكروه ميـ ابن مسعود و شاگردانش ت9

                                           
, هر اند كه اصحاب ابن مسعود از وكيع روايت است كه ابراهيم نخعي كه از شاگردان ابن مسعود است, فرموده -1

 پنداشتند. ينوع تعويذ را چه از قرآن و چه غير آن را مكروه م



 
 

(: تبرك جستن به درخت و سنگ و غيره)9(باب 
37F

1(. 

                                           
 شوند. كنند چيست؟ جواب اينكه آنها مشرك مي حكم افرادي كه چنين مي -1

W◊ 2j تواند خير و  يعني طلب خير فراوان و دائمي كه طبق تصريح نصوص قرآن و سنت، فقط خداوند مي

ٰ َ�بۡدِهۦِ﴿ مايد:فر بركت عطا كند نه كسي ديگر چنانكه مي لَ ٱلفُۡرۡقَانَ َ�َ َّزَن يَِّ�ٱ   يعني . ]1[الفرقان:  ﴾ بَكََرا

ٰ ﴿ فرمايد: همچنين مي. »اش نازل كرد، داراي خير فراوان و دائم است كسيكه قرآن را بر بنده« ََ�َو ِهۡيَلَع اَنۡ�َرٰٓ     �َ
 .»مو ما به او و اسحاق بركت دادي« .]13[الصافات:  ﴾إسَِۡ�قَٰ 

 .»وجودى پربركت قرار داده -هر جا كه باشم  -و مرا «. ]31[مريم: ﴾ ً� وجََعَلَِ� مُبَارَ ﴿
پس روشن شد كه بخشيدن خير و بركت كار ويژة پرودگار عالم است. از اينرو براي احدي از مخلوق، روا 

با بركت بود. چون كلمة  نخواهد بود كه بگويد: من به فلاني بركت دادم، يا بركت خواهم داد يا قدوم شما
بركت بمعني خير كثير و دايم است كه فقط به ذات يكتاي االله اختصاص دارد. نصوص كتاب و سنت دلالت بر 

ـ بعضي از زمانها. 2ـ بعضي از مكانها. 1باشد:  اين دارد, چيزهايي كه در آنها بركت قرار داده شده, سه نوع مي
يابيم كه خداوند، بيت االله الحرام و اطراف بيت المقدس  حاديث در ميـ بعضي از انسانها در روشني آيات و ا3

است. يعني خداوند آنها را مبروك قرار داده و در آنجا خير فراوان و ثابت و دايم نازل  و ... را بركت داده
زنده نگه است. اين چيز، در مردم انگيزه بوجود بياورد كه به زيارت آنجا بروند و همواره آن مكانها را  كرده

بدارند. البته اين بركت، مسالة معنوي است و قابل انتقال نيست. به اين معني كه شما بوسيله دست زدن و 
گوئيم اين مكان مباركي است يعني شما قلباً  شويد. وقتي مي بوسه گرفتن و با دفن شدن در آنجا، متبرك نمي

توانيد از بركت و خير فراوان  كه شما با انجام آن ميوابسته به آنجا باشيد و آنجا اعمال با بركتي وجود دارد 
مند شويد. مانند طواف بيت االله و عبادت در آن و سلام كردن حجرالأسود كه سنگ مباركي است چون  بهره

زنيم. و از بركت پيروي رسول االله  آنرا بوسه زده است ما نيز به پيروي از ايشان آنرا بوسه مي ص رسول االله
دانم كه سنگي بيش نيستي و  حجر الأسود را بوسه زد گفت: مي سشويم. از اينرو وقتي عمر  مند مي بهره ص

 رساني. اي نمي ضرر و فايده
زمانهاي مباركي مانند رمضان و بعضي ديگر از روزهاي سال كه اگر كسي آنها را گرامي بدارد به اين معني كه 

گردد كه آن خير را  مند مي از خير فراوان آن عبادتها بهرهدر آنها عبادتي را كه شرعاً منقول است، انجام دهد، 
 تواند بدست بياورد. در ايام ديگر نمي

است، كه  و اما انسانهاي مبروك مانند انبياء و پيامبران الهي كه خداوند ذات آنها را مبروك و مبارك قرار داده
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ىٰ ﴿ فرمايد: همچنين خداوند مي َّزُع  لٱَو َتَّٰ�لٱ    مُُتۡ� رَءَ
َ
ٰٓىَرـۡخُۡ�ٱ َةـَ  ١ف 

    �اَّ�ٱ َةٰوـ  ﴾٢مَنَ
 .]20-19[النجم: 

                                                                                                             
به  صنانكه اصحاب رسول االله توان با دست زدن به جسم مبارك يا عرق و موهايشان تبرك جست. چ مي

جستند. و اين بركتي است ذاتي و قابل انتقال نيست و فقط  عرق و مو و آب وضوي ايشان تبرك مي
 مخصوص پيامبران و انبياء است.

و اما تبرك جستن به آثار ديگران غير از پيامبران و انبياء چيزي است كه هيچگونه دليلي براي اثبات آن وجود 
ترين افراد اين امت كه ابوبكر و  از اصحاب و تابعين و مخضرمين ثابت نيست كه به آثار برجسته ندارد. چنانكه

 باشند، تبرك بجويند. عمر و عثمان و علي مي
گويئم: هر  اند. بنابراين مي يقيناً اينها بذاته انسانهاي مباركي نبوده اند بلكه بوسيلة اعمال مباركي، مبروك شده

است ولي نه اينكه وجودش داراي بركت است بلكه اسلام و ايمان و عظمت االله كه در  انسان مسلماني مبارك
و علم و عمل و اخلاص، اينها همه بركاتي هستند كه صاحب  صقلبش وجود دارد و پيروي از رسول االله 

علم،  كنند. و تبرك جستن به اينگونه انسانهاي صالح، به پيروي وحرف شنوي واستفاده از خود را مبارك مي
 اند، قابل انتقال به شما نيست. آنان است وگرنه بركتي كه به سبب اعمال خود بدست آورده

يقيناً دست زدن آنان به نيت تبرك و يا استفاده از آب دهن و ديگر آثار وجودشان، جايز نخواهد بود زيرا بطور 
 اند. ، چنين كاري نكردهص ترين افراد اين امت با خلفاي راشدين و ديگر اصحاب رسول االله قطع برجسته

اما تبرك جستن مشركين عبارت بود از طلب خير كثير و ثابت و دايم از معبودانشان؛ از درختان و سنگها و 
 هاي مخصوص و ديگر چيزها. گنبدها و غارهاي معين و قبرها و چشمه

و مشكلش حل خواهد شد، گيرند  حال اگر كسي معتقد باشد كه اين چيزها بين او و بين خدا وسيله قرار مي
چنين اعتقادي، شرك اكبر است. زيرا بمعني شريك گرفتن با خدا است. و مشركين زمان جاهليت همين اعتقاد 

كردند، داشتند. آنها گمان  جستند و آنها را صدا مي را نسبت به بتها و درختان و سنگهائي كه به آنان تبرك مي
جويند,  كنند. قبرهايي كه جاهلان به آنها تبرك مي به خدا منتقل ميهاي اينان را  كردند كه ايشان خواسته مي

  اعتقاد جاهلان بر اين است كه اگر نزد اين قبر بنشينند و آن را مسح كنند يا خاك آن را بر خود بريزند,
 صاحب اين قبر براي ايشان نزد خداوند شفاعت خواهد كرد.

َ ﴿ فرمايد: چنانكه خداوند مي َّ �ٱ َنيَِّ�ٱ   ٰ َٓ�ۡ لُز َِّ�ٱ َ�ِإ ٓاَنوُ�ِّرَقُِ� َّ�ِإ ۡمُهُدُبۡعَ� ا     
     مَ َءٓاَِ�ۡوَأ ٓۦِهِنوُد نِم ْا  


     .]3[الزمر:  ﴾

پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را  و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه: اينها را نمى«
 .»به خداوند نزديك كنند

بر را به سر و صورت پاشيد يا بر آن غلط زدن به نيت اينكه اين خاك مباركي است و او را اما اگر خاك ق
 شود. گرداند، چنين اعتقادي شرك اصغر محسوب مي مبارك مي
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»  عزى«و »  لات«كنيد)  را عبادت مى(اى مشركان) به من خبر دهيد آيا بتهاى (كه آنها «
انـد تـا شـريك خـدا      كه سـومين آنهاسـت (بـه شـما نفـع و ضـررى رسـانيده       »  منات«و 

 38F1(N(»باشد)؟!
ْ�ٍ و�ـن حـدثاء =صخرجنا عم سرـول االله «از ابو واقد ليثي روايت است: 

َـنُح  
َ
ىِل
ا ن�ووطون ِبهَا

َهَ ْنِد ونَ ع ُفُكْعَ�
  ةٌ  َرْ د رف�ب ٍده �شرمللو� ِس ا   اُل لهَـَ َـقُ� ْمُ  َتَحِه  ل ْـسَأ




هاـمك لم ذات   طاَوـ ْ
ن
أ َتاَذ اََلن ْلَعْجَ      ا  !َِّ�ا َلوُسَر اَي اَنْلُقَ� ٍةَرْدِسِ� اَنْرَر         

     مَ� ٍطاَوْنَأ ُت 

 

َّ�ا ُلوُسَر َلاَقِ       ا «=ص� .طاون مـَ ِهِ َك سِ �ِيـَد
يْفَ� يَِّلذاَو متلق 


 ،!نُّسلا اهنإ !بر 

:  رإ ونب تلاَسائيل َسىوُم آَ إَِ�هٰٗ ﴿ َّ � لَعۡج ۚ ا كَمَا  َّنِإ َلاـَُ�ـمۡ قَـوۡمٞ َ�ۡهَلُـونَ  لهَُمۡ ءَالهَِـةٞ ﴾ 
م ََنُسن اكن بقلم�َ .]138الأعراف: [   @(ترمذي با تصحيح). .»بن� 

رفتيم. مشركين  ، به سوي حنين ميصما در حالي كه تازه مسلمان شده بوديم با رسول االله «
كردند و سلاحهاي خود را بخاطر تبرك بـه آن   دري داشتند كه آنرا عبادت ميآن ديار، درخت س

گفتيم: براي ما نيز  صنمودند. آن درخت، معروف به ذات انواط بود. ما به رسول االله  آويزان مي
ها، روش پيشينيان است و  فرمود: االله اكبر! اينگونه خواسته صذات انواط، مقرر كنيد. رسول االله 

                                           
ىٰ ﴿ فرمايد: خداوند مي -1 َّزُع لٱَو َتَّٰ�لٱ ۡ   مُُتۡ� رءََ

َ
ٰٓىَرۡخُۡ�ٱ َةَ  ١ف 

    �اَّ�ٱ َةٰو  .]20-19[النجم:  ﴾٢مَنَ

�َّٰتَ ٱ﴿ پس از اينكه ثقيفيان مسلمان شدند، مغيره بن  صتخته سنگ سفيدي بود در طائف. رسول االله  ﴾
  شعبه را فرستاد كه آنرا ويران كند. در آنجا اطاقي بود و پرده دار و خدمتگذاراني.

ىٰ ﴿ َّزُع ه شد و زني درختي بود در فاصلة مكه و طائف. بعداً در آنجا بنائي در جوار سه درخت ساخت﴾ لٱَۡ
 دار آنجا بود. جادوگر پرده

بعد از فتح مكه، خالد بن وليد را فرستاد. و آن سه درخت را قطع نمود و زن جادوگر را كه  صرسول االله 
به قتل رسانيد. و در حقيقت وابستگي مردم به آن درخت  ساخت،  كرد و مردم را گمراه مي جنيان را احضار مي

  شركي بود.و زني بود كه خادم آن مكان 

ٰٓىَرۡخُۡ�ٱ َةَ ﴿ 
    �اَّ�ٱ َةٰو منات نيز تخته سنگي بود. آنرا منات ناميدند بخاطر خونهاي زياد حيوانات كه در  ﴾٢مَنَ

 شدند. آنجا ذبح مي
وجه مناسبت اين آيه با عنوان بحث، اينست كه لات و منات دو تخته سنگ بودند و عزا درختي بود و آنچه 

نماي زمان ما نزد بسياري  دادند، عيناً همان چيزي است كه مشركين مسلمان آنها انجام مي مشركين آنزمان نزد
 پرستند. كنند و آنها را مي دهند. اينها روي به قبرها مي از درختان و سنگها بويژه قبرها انجام مي
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وگند همان سخني را گفتيد كه بني إسرائيل به موسي گفتند. آنها بـه موسـي گفتنـد:    شما بخدا س
براي ما نيز، معبودي مقرر كن همانطور كه آنها (مشركين) معبود دارند. موسي گفت: شـما نـادان   

 39F1(N(»افزود: شما نيز از روشهاي آنان پيروي خواهيد كرد صهستيد. آنگاه رسول االله 

                                           
رخت عبارت بود اين حديث، حديثي صحيح و با عظمت است. مشركين درختي داشتند و اعتقاداتشان به آن د -1

 از: 
 كردند. ـ آنرا تعظيم مي1
 نشستند, بخاطر تعظيم و قرب. ـ نزد آن اعتكاف مي2
 كردند. ـ سلاحهاي خود را بقصد تبرك به آن آويزان مي3

 شدند.  آنها با اين اعتقادات مرتكب شرك اكبر مي
كار با توحيد، تضادي ندارد، كردند اين  كه تازه مسلمان شده بودند گمان مي صبعضي از ياران رسول االله 
 ، درخواست نمودند كه براي آنها نيز چنين چيزي مقرر بكند.صبخاطر همين از رسول االله 

اي از  شود. همانطور كه بر عده گويند: چه بسا بعضي از انواع شرك بر فضلا نيز مشتبه مي از اينرو علما مي
وحيد عبوديت، هنوز مشتبه بود در حالي كه آشنائي اصحاب پيامبر كه تازه مسلمان شده بودند بخشهائي از ت

 آنها نسبت به لغت عرب از ديگران بيشتر بود.
با شنيدن اين سخن تعجب كرد و گفت: االله اكبر! آنگاه اين سخن آنان را به سخن قوم موسي  صرسول االله 

گر اقوام معبوداني باطل تشبيه كرد كه از او خواسته بودند براي آنها معبودي قرار بـدهـد همانطور كه دي
با اين شدت به آنها پاسخ داد، آنها خواستة خويش را پس گرفتند. چون اگر اين  صداشتند. وقتي رسول االله 
اي بيش نبود، شرك اصغر بحساب  شدند ولي چون خواسته شد مرتكب شرك اكبر مي خواستة آنان عملي مي

آنها را به  صنشان دادند. و چون شرك اكبر نبود، رسول االله  رفت. زيرا آنها ابراز علاقه به عبادت غير االله مي
 تجديد اسلام، وادار نساخت.

دادند طبيعي است كه شرك اكبر بود و هر كس به درخت، سنگ و چيز  اما آنچه در كنار ذات انواط انجام مي
ود را بر آن عرضه گرداند، تبرك جويد يا نيازهاي خ ديگري به نيت اينكه آن چيز او را به خدا نزديك مي

نمايد، يا گمان كند كه با تبرك جستن به اينجا مشكلاتشان بهتر حل خواهد شد، و يا اينكه دعاهايشان در آنجا 
 بهتر اجابت خواهد شد, چنين شخصي مرتكب شرك اكبر شده است.

نها نسبت به دهند، توجه بكنيد متوجه خواهيد شد كه آ و اگر به آنچه قبرپرستان در زمان حاضر انجام مي
صاحب قبر، عيناً همان اعتقادي را دارند كه مشركين سابق، به لات و عزي و منات و ذات انواط داشتند. حتي 

هاي شهرهايي كه شرك به خدا، در آنجا شايع  نسبت به حصار آهني قبر، اعتقاداتي دارند. شما اگر به زيارتگاه
شمارند و به نيت تبرك به آنها  هاي آهني قبر را مقدس مي است، سر بزنيد خواهيد ديد كه آنها ديوار و نرده
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 اب بيان شد:خلاصه آنچه در اين ب
 ـ تفسير آية سورة نجم.1
 .صـ آشنائي با درخواست اصحاب از رسول االله 2
 ـ آنچه درخواست كردند انجام نداده بودند.3
كردنـد خـدا ايـن كـار را      ـ هدفشان از اين درخواست، تقرب الي االله بود چون فكر مـي 4

 دارد. دوست مي
 گران بطريق اولي مشتبه خواهد بود. ـ وقتي اين مسأله براي اصحاب مشتبه باشد براي دي5
اند و به آنـان وعـدة    ـ در حالي كه آنها از ديگر افراد امت نيكيهاي بيشتري كسب نموده6

 مغفرت نيز داده شده است.
آنها را معذور نپنداشت بلكه شديداً سخن آنان را رد كرد و فرمود: االله  صـ رسول االله 7

 كنيد. لاً از روش قبليها پيروي مياكبر! اين روش پيشينيان است. شما كام
آنرا برابر بـا درخواسـت قـوم     صـ اين درخواست بقدري خطرناك بود كه رسول االله 8

 موسي دانست كه گفته بودند: براي ما نيز معبودي همچون معبودان آنها مقرر كن.
آنـان   باشد ولي باز هـم بـراي   مي »لا � لاإ االله«ـ ممنوعيت اينگونه موارد از مطالبات 9

                                                                                                             
زنند. و دست زدن به در و ديوار ضريح بمنزله دست زدن به خود شخصي است كه در آنجا مدفون  دست مي

كند كه  هايشان را به خدا منعكس مي دهد يا حداقل خواسته هايشان پاسخ مي است. و معتقداند كه او به خواسته
كنند و معتقداند كه او در  شود. زيرا آنان يكي از بندگان خدا را صدا مي شرك اكبر محسوب مي چنين اعتقادي،

باشند كه اين هم بهانة مشركين سابق  نفع و ضرر متصرف است. يا اينكه وسيله و رابطي بين آنها و بين االله مي

َّ�ِإ ۡمُهُدُبۡعَ� اَ ِ�ُ ﴿ گويد: بود چنانكه قرآن به نقل از آنان مي      ٰ َٓ�ۡ لُز َِّ�ٱ َ�ِإ ٓاَنوُ�ِّر     ﴾. 
 .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى«

اما اينكه بعضي از انسانهاي نادان، درب و ديوار و ستونهاي مسجد الحرام و ديگر اماكن مقدس را بقصد تبرك 
ينجا فرشته و يا روح فلان پيامبر يا ولي نهفته است كشند از دو حال خارج نيست يا معتقداند كه در ا دست مي

 اند. و شفاعت آنان را خواهند كرد، اگر چنين اعتقادي داشته باشند. مرتكب شرك اكبر شده
اما اگر فقط بخاطر اينكه اينها اماكن مقدس و مباركي هستند و به نيت شفا يافتن چنين بكنند، مرتكب شرك 

 اند. اصغر شده
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 غير قابل تشخيص و مشتبه بود.
بر اين مطلب. فقط بوقت مصلحتهاي بزرگ سـوگند   صـ سوگند خوردن رسول االله 10

 كرد. ياد مي
 ـ اين درخواست آنان شرك اصغر تلقي شد و مرتد شناخته نشدند.11
ـ اين سخن راوي كه ما تازه مسلمان بوديم، بيانگر آنست كه درخواسـت كننـدگان از   12

 باشد. دانستند كه اين از اعمال شركيه مي نان كهنه كار نبودند چون آنها ميمسلما
 ـ تكبير گفتن بوقت تعجب از چيزي. بر خلاف كسيكه آنرا مكروه دانسته است.13
 انجامد. هائي كه به شرك مي ـ بستن راه14
 ـ ممنوعيت تشابه با اهل جاهليت.15
 عصباني شدن هنگام آموزش دادن مطلبي. ـ16
يعنـي: يعنـي ايـن راه و روش    K=»نإهـا السـن« بيان يك اصل قانون كلي كه فرمود: ـ17

 پيشينيان است.
 ـ اين از علامتهاي نبوت ايشان بود. زيرا بعداً همانطور كه فرموده بود، اتفاق افتاد.18
 اند براي ما نيز هست. ـ هر آنچيزي كه در قرآن، يهود و نصارا بخاطر آن نكوهش شده19
اي نزد اصحاب بود كه اساس مسايل عبادي به دسـتور شـارع    اصل شناخته شدهـ اين 20

 شود. مربوط مي
ــ مـن   1پرسـند اسـتنباط كـرد:     توان پرسشهاي سه گانه را كـه در قبـر مـي    و از اينجا مي

ــ مـن نبيـك؟ (پيـامبرت     2ربك؟(پروردگارت كيست؟) كه پرودگار مشخص اسـت.  
ـ من دينك (دينت چيست؟ ) 3رد نبي است. آو كيست؟)يقيناً كسي كه از غيب خبر مي

آَ إَِ�هٰٗ ﴿ جواب اين سؤال در ضمن اين فرمايش خداوند است كه فرمود: َّ � لَعۡج  يعنـي   ﴾ا
 معبود و عبادت معبود يعني دين.

 ـ روش پيشينيان(يهود و نصاري) مانند راه و روش مشركين ناپسنديده است.21
گرفته برگشته باشد، احتمال دارد هنوز بقايـائي از  ـ كسيكه تازه از باطلي كه بر آن خو 22

 آن در وجودش نهفته باشد. چنانكه آنها گفتند: ما هنوز تازه مسلمان بوديم.



 
 

(: پيرامون ذبح كردن حيوان براي غير االله)10(باب 
40F

1(. 

                                           
 مورد وعيد ذبح نمودن براي غير االله است. و اينكه اين عمل شرك به خداوند است. اين بحث، در -1

 يعني ريختن خون. در ذبح كردن دو چيز مهم است و اساس اين بحث نيز بر آنها است.ذبح: 
 ـ گرفتن نام كسي هنگام ذبح كردن.1
 ـ هدف از ذبح كردن.2

گوئيد: بسم االله.  آن شخص است مثلاً وقتي شما ميگرفتن نام كسي هنگام ذبح كردن بمعني كمك گرفتن از 
 كنم از نام االله. گيرم و تبرك حاصل مي يعني كمك مي

 و اما هدف ذبح كردن، همان جنبة عبادي و نيت تقرّب است. پس جمعا چهار صورت وجود دارد.
عبادت است. بنابر  ـ هنگام ذبح كردن نام االله گرفته شود و هدف هم خشنودي او باشد. و اين عين توحيد و1

اين در جائي كه هدف از ذبح كردن حيوان، تقرب الي االله باشد بايد هم نام خدا را بگيرد و هم نيت تقرب را 
داشته باشد مانند قرباني عيد أضحي و عقيقه و خيرات. اگر چنانچه عمداً نام االله را نگرفت، حيوان ذبح شده 

 گردد. حرام مي
حيوان، تقرب إلي االله نبود بلكه براي ميهماني كسي و يا به نيت گوشت خوري، اما اگر هدف از ذبح نمودن 

 كرد، اين هم اشكالي ندارد، فقط نام االله را بايد بگويد. آنرا ذبح مي
ـ هنگام ذبح كردن، نام االله را بگيرد ولي هدف خشنودي غير االله باشد. مثلاً با زبان بگويد: به نام خدا و در 2

پيغمبر و صاحب قبر را نيت بكند و خون را بخاطر او بريزد. اين كار شرك است زيرا خون دل، فلان ولي و 
 آن حيوان، بخاطر تعظيم غير االله ريخته شده است.

شود از همين  و آنچه امروز در مراسم بعضي از شخصيتهاي مذهبي و سياسي و در جلوي قدم آنها ذبح مي
دانند بخاطر  شود. ولي علما گوشت اينگونه حيوانات را حرام مي ميقبيل است. گر چه نام االله بر آنها گرفته 

 شود و نه براي مهماني او. اينكه خون آنها براي تعظيم آن شخص ريخته مي
و بايد دانست كه شايسته نيست از بندگان بدينصورت تجليل شود زيرا ريختن خون فقط براي تجليل و تعظيم 

 جاري ساخته است. االله جايز است كه خونها را در رگها
ـ اينكه هم نام غير االله بر آن گرفته شود و هم نيت تقرب غير االله بشود. مثلاً بگويد: بنام مسيح و در دل نيز 3

و بنام عبد القادر جيلاني رحمه  سو بنام علي  لو بنام زينب  سخشنودي او را نيت بكند. يا بنام حسين 
 االله و ....

باشد و  شود جايز نمي اشورا و ديگر مناسبات بنام حسين و ديگران درست ميو خوردن غذاهايي كه در روز ع
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ِ ربَِّ ٱ﴿ فرمايد: خداوند مي َِّ�   �اَمَمَو َياَيَۡ�َو        �ُسُ�َو   
�َ�َص َّنِإ ۡل   َ�  ١لَۡ�لَٰمَِ� 

لُ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ  َّوَأ

۠اَنَ�َو ُتۡرِمُأ َكِلٰ 




    �ِ�َو ۖۥَُ� َك�َِ  

   .]163-162نعام: الا[ ﴾١ 
بگو: نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانيان «

 41F1(N(»مسلمانمو من نخستين  ;ام و به همين مامور شده ;است. همتايى براى او نيست
 .]2كوثر:ال[ ﴾٢فصََلِّ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�رَۡ ﴿ فرمايد: همچنين مي

 42F2(N(»پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن«
ِْ «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  سهمچنين از علي 

َحَبَذ لِغَ� ْنَم  َّ�ا َنَعَُ  
،هيِلداَو َنَعَل لَعَ    

 ْنَم ُ     َ�ا َنَعَل ،ِّ    َنَماَر   ََّ�  � ْنَم ُ     َ�ا َنَعَل اًثِدُْ� اَوآ       َم َُّ�انْ   

                                                                                                             
 باشد, زيرا قرباني آنها بخاطر غير االله بوده است. خوردن آن حرام مي

 كسي كه چنين بكند هم مرتكب شرك در عبادت شده و هم مر تكب شرك در استعانت شده است.
افتد ولي باز هم كساني  باشد. گرچه اين نوع خيلي كم اتفاق ميـ ذبح بنام غير االله باشد و هدف خشنودي االله 4

 اند.  كنند، مرتكب شرك شده كه چنين مي
و نيت تقرب به غير االله، شرك در عبوديت  شرك در استعانت،  خلاصه اينكه گرفتن نام غير االله هنگام ذبح، 

 است.

ا لمَۡ ﴿ فرمايد: مي أبنابر اين، االله َّمِم ْاوُلُ� 
 أَۡت َ�َ    ۗ َّن� ِهۡيَلَع َِّ�ٱ ُمۡسٱ ِرَكۡذهُۥ لفَسِۡقٞ    

 َ�طَِٰ� َ�ُوحُونَ   َّشلٱ َّ  ٰ َٓ�ِ
 ٓ وِۡ�َا
َ
َّنِإ ۡمُهوُمُتۡعُ�مۡ لمَُۡ�ُِ�ونَ أ    

طَأ ۡن� ۖۡمُ�وُلِدٰ
       �ُِ� ۡمِهِ    .]121[الأنعام:  ﴾١

و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفيانه  ;ستو از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد! اين كار گناه ا«
 .»اگر از آنها اطاعت كنيد، شما هم مشرك خواهيد بود ;كنند، تا با شما به مجادله برخيزند القا مى

َّنِإ ۡلُ صََ�ِ� وَ�سُُِ� ﴿ -1 اند و فقط خداوند شايسته  اين آيه دلالت به اين دارد كه  قرباني و نماز دو عبادت ﴾
  عبادتها براي او انجام گيرد. است كه اين

ِ رَبِّ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ﴿ َِّ يعني در هيچ يك از اين عبادات (نماز و  ﴾َ� َ�ِ�كَ َ� ﴿لام بمعني استحقاق است ﴾ 
قرباني)، شريكي ندارد. و نبايد در نماز يا در ذبح حيوان به سوي كسي ديگر متوجه شد. فقط خدا، اين 

  حب ملكوت اعظم.شايستگي را دارد. و اوست صا

اند: و عبادت يعني هر عمل و گفتار و كردار ظاهري و  نماز و قرباني دو عبادت ﴾٢فَصَلِّ لرَِ�ّكَِ وَٱۡ�رَۡ ﴿ -2
گردد. نماز يكي از اوامر خدا است. پس نزد وي محبوب و  پسندد و با آن خشنود مي اي كه خداوند مي باطني

 پسندد. شود و آنرا مي خداوند است پس او بدان راضي مي پسنديده است. همچنين قرباني از دستورات
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ْرَضِ 

 م(سلم).. »الأ

نفرين خدا بر كسي باد كه براي غير االله ذبح بكند و نفرين خدا بر كسي كه پدر و مادر «
كند ونفرين خدا بر كسيكه خائني را پناه بدهد و نفرين خدا بر كسيكه حدود  خود را نفرين مي

 .)43F1(»ن را تغيير بدهدزمي
في ٌلُجر ةّ «فرمود:  صاز طارق بن شهاب روايت است كه رسول االله    نلجا لَ  

في ٌلُجَر راَّلنا ل بذاب     خَد و ٍبا
على نلاُجر »   اي كلذ في�و او َّرم لاق ؟هللا لوسر 

ِّرَق :امهدحلأ اولاقف ،ائيش     له َبّ  رقُيِ  هُزوأدح تىح   َ� لا ٌمَنَص ملهُ    ب قال: لسي 
ّلنا لخَدَف ،هليبس اوُّلخف ،ار و     بابُذ بَّرقف ،ًابابُذ ولوا     بِّرق :له اولاق ُبّ    رقُا ِ
،هقُنُ� َفدَخَل  َ�وا  رَف هللا نود ًائيش ٍدحلأ بِّرقض  :لاقف .بِّرق  نك امتلا ُ  رخلآا او:

 (احمد). K»ّنلجة
وزخ رفت. پرسيدند چگونه؟ مردي بخاطر مگسي به بهشت و مردي بخاطر مگسي به د«

فرمود: دو مرد از كنار قومي گذشتند كه بتي داشتند. و معمول بود كه هيچكس از آنجا 
ي پيش كن. گفت: چيزي ندارم. ا هكرد. به يكي از آنان گفتند: نذران گذشتند مگر نذر مي نمي

(سرانجام) به  گفتند: مگسي نذر كن. قبول كرد و مگسي نذر كرد. رهايش كردند. و با اين عمل
ام.  ي پيش كن. گفت: من تاكنون براي غير االله نذر نكردها هدوزخ رفت. به نفر دوم گفتند: نذران

 .)44F2(»آنها گردن او را زدند و بدينصورت شهيد شد و به بهشت رفت

                                           
كند. يعني بنام غير االله و براي  آمده است كه نفرين االله بر كسيكه براي غير االله ذبح مي سو در حديث علي  -1

 كند. تقرب به وي و تعظيم او، چنين مي
ين فعل خود االله باشد. پس معني يعني طرد نمودن و دور ساختن از رحمتهاي االله. و هر گاه فاعل ا» لعن«

هاي عامة خدا، مسلمان و كافر  هاي خاص خود، او را دور ساخته است. زيرا رحمت چنين است: كه از رحمت
 گيرد. و تمامي مخلوقات را در بر مي

شود.  ضمناً بايد دانست كه هر گناهي كه براي آن لعن و نفرين بيان شده است، از گناهان كبيره محسوب مي
باشد، زيرا شرك به خدا است كه صاحبش  ته ذبح لغير االله كه، كاملاً آشكار است كه از گناهان كبيره ميالب

 باشد. شايستة لعن و نفرين و دور شدن از رحمتهاي االله مي
باشد و صاحبش مستحق  حديث طارق بن شهاب بيانگر اين مطلب است كه ذبح براي غير االله، شرك اكبر مي -2

 آيد شخصي كه براي غير االله قرباني كرد, از روي اجبار نبوده است. از حديث اينطور بر مي گردد. دوزخ مي
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
َّنِإ ۡلُ صََ�ِ� وَ�سُُِ� ﴿ ـ تفسير آية:1 ﴾ 
 ﴾٢صَلِّ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�َرۡ فَ ﴿ ـ تفسير آية:2
 ـ نخستين نفرين متعلق به كسي است كه براي غير االله ذبح بكند. 3
ـ نفرين بر كسيكه پدر و مادرش را نفرين بكند يعني پدر و مادر كسي ديگر را نفرين 4

 بكند و او در جواب، پدر و مادر او را نفرين نمايد.
 پناه بدهد.ـ نفرين بر كسيكه اهل بدعت يا خائني را 5
 ـ نفرين بر كسيكه حدود مشخص زمين را به نفع خود تغيير بدهد.6
 ـ فرق ميان نفرين بخاطر گناه بخصوصي و نفرين بخاطر ساير معاصي و گناهان.7
 ـ داستان مگس كه پيامدهاي بزرگي داشت.8
 ـ بخاطر مگسي كه مجبوراً قرباني كرده بود، به دوزخ رفت.9

مؤمنان چقدر زشت است كه حاضر شد كشته شود ولي شرك  آميز در دل ـ عمل شرك10
 نورزيد.

ـ نفر اول نيز مسلمان بود زيرا در حديث آمده است كه بخاطر همان مگس به دوزخ 11
 رفت.

فرمود: بهشت و  صـ حديث داستان مگس، مؤيد حديث ديگري است كه رسول االله 12
 باشند. دوزخ از بند كفش شما به شما نزديكتر مي

 دانستند. پرستان نيز اينرا مي در اصل آنچه در قلب وجود دارد معتبر است حتي بت ـ13

                                                                                                             
گردد، پس با تقديم چيزهاي مهم و  ارزشي براي غير االله، انسان مستحق آتش دوزخ مي وقتي با تقديم مگس بي

 گردد. گرانقيمت بطريق اولي و بيشتر مستحق عذاب مي
اينست كه اگر مجبوراً و از روي اكراه مرتكب كفر و شركي بشود،  صمد البته يكي از خصوصيات امت مح

 گردد. كافر نمي
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: نبايد در مكاني كه براي غير االله نذر و قرباني شده است، )11(باب 
(براي االله قرباني كرد

45F

1(. 

بدَٗ ﴿ فرمايد: خداوند مي
َ
 .]108: ةتوبال[ ﴾اَ� َ�قُمۡ �يِهِ �

 .)46F2(»ستهرگز در آن (مسجد به عبادت) ناي«
َّحَّضلااك   ُنْ� ُتِباَث ن 

 : =س� لنا لأسف ةناوببيب  «َقاَل   لابإ  حبذي ْنَأ ٌلاُجَر َرَذ 

   

يدٌ  يهَا �ِ اكَنَ �ِ
ْلَهف :َلاَق لا اوُلاَق ؟ُدَبْعُ� ِةَّيِلِها         


ْلجا ِناَثْوَأ ْنِم ٌنَ�َو اَهيِ� َنَكا ْلَه َ:لاَ



            
اَل ُسَر  ْمِهِد َقالوُا: لا َقف  يَا ْ�َأ


ْنِم  َّ�ا ُلِ  صِيَةِ =ص ْعَم ِفي ٍرْذَِلن َءاَفَو 

   لا ُهَّنِإَف َكِرْذَنِب 


 ِفْ 



                                           
اند، در آنجا و يا در مجاورت آنجا، نبايد براي االله حيواني ذبح كرده  يعني در جايي كه براي غير االله، حيواني را سر بريده -1

 شود. زيرا اين مشابهت با آنها است.
ها و اماكن  بيني كه نزد قبور صالحين و زيارتگاه لمان نما و اهل خرافات را ميچنانكه برخي از مشركين مس

كنند. حال اگر فرد موحدي خواست  باشند، گاو و گوسفند و شتر قرباني مي ديگري كه بزعم آنان مقدس مي
زيرا اين كار خون حيواني را فقط بخاطر االله بريزد، بايد از ذبح كردن حيوان در چنين مكانهايي پرهيز نمايد. 

شود كه اين كار حرام است و از جمله وسائلي است  باشد و باعث تعظيم آن مكان مي مشابهت با مشركان مي
 شود. كه منجر به شرك مي

منافقين زمان پيغمبر، مسجدي به نيت اينكه پناهگاهي باشد براي توطئه عليه اسلام و مسلمانان، ساختند. و از 
آن اقامة نماز بكند. اما از آنجا كه نماز خواندن پيغمبر و مسلمانان، در آن  خواستند كه در صرسول االله 

مسجد بمعني تأييد كردن آن و به ضرر اسلام بود با آنكه نماز پيامبر و مسلمانان مخلصانه، و بخاطر خدا بود 
ان مخلصي ولي باز هم خداوند ايشان را از خواندن نماز در مسجد ضرار منع كرد. و همين است حكم مسلم

كنند، ذبح بكند. زيرا با اين عملش سبب  خواهد در مكاني كه مشركين حيوانات خود را در آنجا ذبح مي كه مي
 شود. تعظيم آن مكان مي

منافقين زمان پيغمبر، مسجدي به نيت اينكه پناهگاهي باشد براي توطئه عليه اسلام و مسلمانان، ساختند. و از  -2
در آن اقامة نماز بكند. اما از آنجا كه نماز خواندن پيغمبر و مسلمانان، در آن خواستند كه  صرسول االله 

مسجد بمعني تأييد كردن آن و به ضرر اسلام بود با آنكه نماز پيامبر و مسلمانان مخلصانه، و بخاطر خدا بود 
لمان مخلصي ولي باز هم خداوند ايشان را از خواندن نماز در مسجد ضرار منع كرد. و همين است حكم مس

كنند، ذبح بكند. زيرا با اين عملش سبب  خواهد در مكاني كه مشركين حيوانات خود را در آنجا ذبح مي كه مي
 شود. تعظيم آن مكان مي
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َمَد  مْلُكِ اُنْ� آ َ� 
َلا
يمَا  لاَو �ِ  هب دوادوبا خ طشرباير موسلم).. »�َِّ 

در اينمورد سوال  صشتري ذبح بكند. از رسول االله » بوانه«شخصي نذر كرده بود كه در «
د: آيا در زمان جاهليت، در اين مكان بتي وجود داشته كه مورد فرمو صكرد. رسول االله 

پرسيد: محل تجمع و جشن مشركين  صپرستش قرار گرفته باشد؟ گفتند: خير. رسول االله 
به آن شخص گفت: نذرت را بجا بيار. و اين را بدان  صنبوده است؟ گفتند: خير. رسول االله 

چنين نذر كردن چيزي كه در توان نذر كننده نباشد، كه نذري كه باعث نا فرماني االله باشد و هم
 47F1(N(»انجام آن لازم نيست

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

بدَٗ ﴿ ـ تفسير قول خداوند:1
َ
 . ﴾اَ� َ�قُمۡ �يِهِ �

كند همانطور كه طاعت و بندگي آنرا  ـ معصيت و نافرماني االله، زمين را نيز ملوث مي2
 گرداند. مبارك مي

 پيچيده و مشكل را بايد با مسائل واضح و روشن، مشخص كرد. ـ مسائل3
 تواند از مستفتي جزئيات را جويا بشود. ـ مفتي در صورت ضرورت، مي4
 ـ جواز تخصيص مكان مشخص، براي نذر كردن بشرطيكه مانعي براي اين كار نباشد.5
 داشته باشد.ـ يكي از موانع اينست كه در آنجا قبلاً يا فعلاً بت و زيارتي وجود 6
ـ يكي ديگر از موانع اينست كه در آنجا، قبلاً يا فعلاً جشن و محل عيد مشركين بوده 7

 باشد.
ـ ايفاي نذر در جايي كه يكي از موانع فوق باشد جايز نيست, براي اينكه نذر معصيت 8

                                           
» بوانه« از شخصي كه نذر كرده بود، شترش را در مكان صدر حديث ثابت بن ضحاك آمده كه رسول االله  -1

يچگاه بتي مورد پرستش قرار گرفته است؟ اين سوال بيانگر آنست است كه ذبح بكند پرسيد: آيا در آن مكان ه
اگر در آنجا روزگاري بتي مورد پرستش بوده است. ذبح كردن در چنين مكاني بخاطر مشابهت با بت پرستان 
جايز نخواهد بود. همچنين پرسيد كه اين مكان، محل تجمع و عيد مشركان نبوده است؟ چون جشنها و اعياد 

باشند. بنابر اين روشن شد كه ذبح كردن و قرباني به نام  اند و يا زماني. و در اينجا هر دو نوع مراد مي مكانييا 
 االله، نبايد در جائي كه محل تجمع و جشن مشركين بوده و يا هست انجام بگيرد.

 ده.به آن شخص فرمود: به نذرت وفا كن و آنرا انجام  صپس از اين پرسش و پاسخ، رسول االله 
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 باشد. مي
 ـ پرهيز از مشابهت با مشركين گر چه بدون نيت تشابه باشد.9

 ت و نافرماني االله جايز نيست.ـ نذر بر معصي10
 ـ عدم جواز نذر چيزي كه در ملكيت انسان نباشد.11





 
 

 ): نذر كردن به نام غير االله شرك است.12باب (

هۥُ مُسۡتَطِٗ�� ﴿ فرمايد: خداوند مي ّ َُ� َنَ� اٗمۡوَي َنوُفاَخَ�َو ِرۡذَّ�ٱِب َنوُفو     
   .]7[الدهر:  ﴾٧

 .»از روزي كه شر و عذابش گسترده است بيمناكند كنند، و آنها به نذر خود وفا مي«
َّن نِّم مُتۡرَذَن ۡوَأ ٍةَقَفَّ� نِّذۡرٖ ﴿ همچنين فرموده است:   



       مُتۡقَفنَأ ٓام 


   َّن ٱ مَ َ َ�عۡلَمُهُۥإَِ َّ﴾ 

خدا انفاق   ايد (در راه كنيد، يا (اموالى را كه) نذر كرده و هر چيز را كه انفاق مى« .]270: ة[البقر
 48F1(N(»داند ، خداوند آنها را مىكنيد)

َّ�ا َعيِطُيَ «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  لاز عايشه     ْ
ن
أ َرَ   ذَن ْنَ 

ِهِ  ْعَ�ص َّ�ا ََ لاَف    صيْعَ� ْنَأ َرَذَن 

   نْ  َمَو ُهْع   طُيْلِ

 (بخاري).. »
آن كسيكه نذر به طاعت خدا نمود، نذرش را بجا بياورد و اگر نذر به معصيت كرد، بر «

 .)49F2(»عمل نكند
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ وجوب وفا به نذر.1
باشد پس انتقال آن به غير االله شرك  ـ چون نذر عبادتي است و عبادت مخصوص االله مي2

 است.

                                           
�ٱِب َنوُفوَُذّۡرِ ﴿ نمايند ستايش كرده است: خـداوند از كساني كه به نذرهايشان، وفا مي -1  و اين عبادتي است  ﴾

 شود. پسنديده نزد خداوند بنابراين، انتقال آن به غير االله، شرك اكبر محسوب مي
واجب، عبادت پسنديده ايست واجب و ضروري است. و هر چيز  حديث عايشه بيانگر اينست كه وفا به نذر،  -2

 است. نزد خداوند. و نذر عبادتي است كه خود بنده آنرا بر خود واجب كرده 
و كسيكه نذر به معصيت نموده، نبايد به آن عمل بكند. زيرا وجب كردن معصيت بر خود بمعني معارضه با 

بته بر كسيكه چنين نذري است. ال نهي خداوند است. زيرا خداوند از معصيت و نافرماني خود، نهي كرده
 آيد. كند، كفارة يمين(قسَم) لازم مي مي

به هر حال نذر چه براي االله باشد چه براي غير االله، عبادت است. اگر براي االله باشد عبادت مشروع و متناسب 
 شود. با توحيد است و اگر براي غير االله باشد، عبادت نا مشروع و شرك اكبر مي
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 ـ وفا كردن، به نذر معصيت جايز نيست.3

(: كمك خواستن از غير االله شرك است)13(باب 
50F

1(. 

 ﴿ فرمايد: خداوند مي
َ
نِّ فزََادُوهُمۡ رهََقٗا وَ� سِ� َ�عُوذُونَ برِجَِالٖ مِّنَ ٱۡ�ِ َّهُۥ َ�نَ رجَِالٞ مِّنَ ٱۡ�ِ

بردند، و آنها سبب افزايش گمراهي و  مرداني از بشر به مرداني از جن پناه مي« .]6[الجن:  ﴾٦
 .)51F2(»شدند طغيانشان مي

ْنَم َن «قيول: =صوعن خولة تنب كحيم قالت: سمتع سرول االله  اَل  لاِْ�َم َقف
 َلَز 

                                           
 االله و پناه جستن به غير االله، شرك اكبر است. كمك خواستن از غير -1

است يعني پناه گرفتن و طلب چيزي كه انسان را از خطر محفوظ بدارد. در استعاذه يكي  استعاذه از عياذه
 تر باشد. طالب است و ديگري مطلوب منه، كه مطلوب منه بايد از طالب قوي

عين عبادت است. و عبادت به اتفاق علما و طلب كردن يعني خواستن و خواستن همان دعا است و دعا 

ِ ﴿ فرمايد: باشد. چنانكه مي نصوص قرآن و سنت، مخصوص خداوند مي َّ �ٱ   عَم ْاوُعۡدَت َ�َف ِّ       ِ� َ  ِجٰد �ََمۡلٱ َّنَ 



حَدٗا 
َ
 .]18[الجن:  ﴾١أ
 .»مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«

َّ�َ� َكُّ�َر ٰ �َ ﴿

    َّٓ�ِإ ْآوَّيِإ اهُ قَ�   دُُب  .»پروردگارت دستور داده كه جز او را نپرستيد« .]23[الإسراء: ﴾ 

و حقيقت، پناه جستني كه از هيچ كس جز االله جايز نيست، همان است كه ظاهرا و باطناً باشد. يعني هم از نظر 
 يزي كه معتقد است متمسك بشود.كردار و رفتار و اقوال ظاهري و هم از نظر دروني و قلبي و رواني به آنچ

و اما كمك گرفتن و پناه جستن ظاهري به بعضي از انسانها و در چيزهائي كه در تصرف آنهاست، در روشني 
ديگر دلايل واضح، جايز است ولي بايد فقط گفتاري باشد و باز هم از نظر دروني و قلبي بايد به سوي االله 

 ب تصور كرد.متوجه بود و بنده را فقط سببي از اسبا
ها و مردگان نيز ما را بر حسب قدرت و اختياراتي  گويند: اوليا و جن از اينرو ما به بطلان سخن كساني كه مي

 بريم. كنند، پي مي كه دارند كمك مي
فرمايد: مرداني از انسانها به مرداني از جنها پناه جستند و از آنها كمك خواستند ولي بجاي اينكه  خداوند مي -2

 اي عايدشان بشود، ترس و اضطرابشان افزايش يافت. هفايد
و اين ترس و اضطراب و ناتواني جسمي و روحي سزاي عمل آنان بود كه بجاي كمك گرفتن از االله، به غير 

 االله مراجعه كردند. و عبادتي را كه شايستة االله بود به مخلوقي از مخلوقاتش منتقل كردند.
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ِِلهِْ�َم  
  ْنِم َل     حرَي   َتىَح  ٌءَْشي ُهَُّضرَي ْمَل َقَلَخ اَم             َِّشر ْ   ِم ِتن  َّماَّلتا َِّ�اا     

تاَمِلِ



َكِ  ل  (مسلم).. »َذ
من به «فرمود: هر كس در منزلي يا جايي فرود آيد و بگويد:  صرسول االله «ترجمه: 

برم. تا وقتي در آن مكان باشد هيچ چيز و  ز گزند مخلوقاتش پناه ميكلمات و سخنان كامل االله، ا
@52F1(N(»هيچ كس به او ضرر نخواهد رساند

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ـ تفسير آية سورة جن.1
 ـ پناه جستن به غير االله، شرك است.2
هم پناه باشند. داخل در مخلوق نيستند براي همين  ـ كلمات االله، چون صفات االله مي3

آيد كه پناه جستن به مخلوق  جستن به آن، شرك نيست و از مفهوم مخالف آن بر مي
 شرك است.

ا خَلَقَ «ـ فضيلت اين دعاي مختصر: 4 َِّشر َم  ِمنْ  ِتاَّماَّلت     َِّ�ا ِتاَمِلَ� ا  
بِ ُ


«=K 

شري ـ ممكن است گاهي برخي از اعمال شرك آميز در دنيا مفيد واقع بشوند. مثلا دفع 5
 باشد. يا جلب نفعي بكند ولي اين دليل بر جواز آنها نمي

(: كمك خواستن و به دعا طلبيدن غير االله شرك است)14(باب 
53F

2(. 

                                           
يلت استعاذه و كمك و پناه جستن به كمات االله را بيان فرمودند. و هدف از در اين حديث، فض صرسول االله  -1

اند و بعضي  شر مخلوقات يعني از گزند مخلوقاتي كه داراي شرّ هستند. زيرا بعضي از مخلوقات خدا موذي
 باشند. مانند فرشتگان و پيامبران و بندگان نيك، جزو اهل خير مي

در بلاي سختي واقع شده و يا در معرض نابودي قرار گرفته است. و يكي  استغاثه يعني كمك خواستن كسيكه -2
 باشد. باشد, زيرا يك نوع طلب است و طلب هم دعا مي از انواع دعاها مي

يعني كمكش كرد. كمك خواستن از ديگران در چيزي كه فقط در توان خدا است، شرك اكبر است » إغاثه«و 
 چيزي كه براي آنان مقدور باشد جايز است. اما كمك خواستن از انسانهاي زنده در

ِي مِنۡ عَدُوّهِۦِ﴿ خوانيم: مي ؛چنانكه در داستان موسي  َّ �ٱ  ََ� ۦِهِتَعيِش نِم يَِّ�ٱ ُهَث      �ََتۡسٱ  .]15[القصص:  ﴾
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َّنكَ ﴿ فرمايد: خداوند مي إَِف َتۡلَعَ� ن
   إَِف َۖكّ   ُ�َي 

�ََو َكُعَفنَي َ� اَم َِّ�ٱ ِنوُد نِم ُعۡد        تَ َ
ّٰلمَِِ� إذِٗ   �لٱ َنِّم   ُ بُِ�ّٖ � ١ َّ �ٱ َكۡسَسۡمَ�    َّ�ِإ ٓۥَُ�  هُوَۖ �ن يرُدِۡكَ      فِشَ� َ�َ   ٖ�ۡ

َّدٓا  ِ�َ   ر َ�َ
حَِّرلٱ ُروُفَغيمُ لفَِضۡلهِِۚۦ يصُِيبُ بهِۦِ مَن �شََ     لٱ َوُهَو ۚۦِهِداَبِع ۡنِم ُءٓ       .]107-106[يونس:  ﴾١

و نه زيانى، مخوان! كه اگر چنين كنى، از  رساند و جز خدا، چيزى را كه نه سودى به تو مى«
و اگر خداوند، (براى امتحان يا كيفر گناه،) زيانى به تو رساند، هيچ كس . ستمكاران خواهى بود

و اگر اراده خيرى براى تو كند، هيچ كس مانع فضل او نخواهد  ;سازد جز او آن را برطرف نمى
 .)54F1(»و او غفور و رحيم است ;رساند شد! آنرا به هر كس از بندگانش بخواهد مى

                                                                                                             
ش از يكى از پيروان او بود (و از بنى اسرائيل)، و ديگرى از دشمنانش، آن كه از پيروان او بود در برابر دشمن«

 .»وى تقاضاى كمك نمود
 دعا و به فرياد خواستن، عبادت است.

ـ دعاي بمعني سؤال كردن و خواستن. بدينصورت كه دستها را بلند بكند و چيزي 1دعا بر دو نوع است: 
 رود. نامند. و اين چيزي است كه عموماً با شنيدن كلمة دعا ذهن ما بسوي آن مي بطلبد و اينرا دعاي مسألت مي

حَدٗا ﴿ فرمايد: عاي عبادت: چنانكه خداوند ميـ د2
َ
ِ أ َّ �ٱ   عَم ْاوُعۡدَت َ�َف ِّ       ِ� َ  ِجٰد �ََمۡلٱ َّنَ 


  .]18[الجن:  ﴾١

 .»مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«
غيره را شامل و اين نوع دعا ساير عبادتها مانند نماز و زكات و ». دعا يعني عبادت«فرمود:  صو رسول االله 

 شود. مي
كوشند تا  اند و آنچه كه بعضي از اهل بدعت مي بيان اين مسأله لازم بود تا بدانيم كه هر دو نوع دعا، عبادت

 آيه را تأويل كنند و بگويند دعاي مسألت بمعني عبادت نيست، سخني است دور از حقيقت.

م دعاي مسألت و خواستن و هم ساير عبادتها را در بر باشد. ه نهي است و شامل انواع دعاها مي ﴾وََ� تدَۡعُ ﴿ -1
دانيم مخاطب اين فعل (لا تدع)  گيرد. و هدف شيخ از آوردن اين آيه نيز همين است. و همانطور كه مي مي

 باشد؛ كسيكه امام و پيشواي متقين و پرهيزكاران بود. مي صرسول االله 

﴿ ِ َّ �ٱ ِنوُد نِ قلاً مورد پرستش و استغاثه قرار بگيرد يا در كنار خدا، غير خدا كند چه غير االله مست فرق نمي﴾ 
 را نيز به فرياد بخوانند.

كَ ﴿ ّ ُُ �َي َ�َو َكُعَفنَي َ� اَ      كنند و از او كمك  است و هر كس يا چيزي را كه مشركين صدا مي» عام«كلمة ما   ﴾
و چوب و سنگي باشد. هيچكدام مالك  اي يا بتي اي يا پيغمبري يا ولي شود چه فرشته خواهند، شامل مي مي

 نفع و ضرر نيستند.
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ْ عِندَ ٱ﴿ همچنين ارشاد باريتعالي است: ِ ٱلرّزِۡقَ وَٱۡ�بُدُوهُ فَٱۡ�تَغُوا . ]17[العنكبوت:  ﴾َّ
 .)55F1(»روزى را تنها نزد خدا بطلبيد و او را پرستش كنيد«

َّ� نَم َِّ�ٱ ِنوُد نِم ْاوُعۡدَي نَّمِم ُّلَضَأ ۡن ﴿ همچنين فرموده است:       

  ٓۥ إَِ�ٰ  �سَۡتَجِيبُ َ�ُ
قَِ�مَٰةِ وهَُمۡ عَن دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فٰلِوُنَ 

 .]5[الأحقاف:  ﴾٥يوَۡمِ ٱلۡ
خواند كه تا قيامت هم به او  تر است از آن كس كه معبودى غير خدا را مى چه كسى گمراه«

مردگان، بتها، شنود مانند:  خود نمي  كه  است  دعا خوانده  را به  زيرا او چيزيگويد ( پاسخ نمى
) نمايد  دفع  را از وي  يا ضرري  را جلب،  سودي  خويش  خواننده  به  كه اين  رسد به  درختان، چه

                                                                                                             
گويد: احياناً اگر تو يكي از اينهائي را كه هيچ گونه نفع و ضرري  خداوند به پيامبرش مي  ﴾فإَنِ َ�عَلۡتَ ﴿

رسانند، به فرياد بخواني، در صف مشركين ظالم قرار خواهي گرفت. و مراد از ظلم در اينجا شرك است.  نمي
شود، اينگونه و با  برد و هيچگاه مرتكب شرك نمي پيامبري كه همواره در عصمت خداوند بسر ميپس وقتي 

شود پس بايد كساني كه جايگاه كمتري دارند، بيشتر در اين  اين لحن تند نسبت به شرك برحذر داشته مي
اي كلي بيان  د قاعدهمورد حساسيت داشته باشند و از شريك گرفتن با خدا، گريزان باشند. بعد از آن، خداون

ُ بُِ�ّٖ ﴿ فرمود و براي هميشه شرك را قطع نمود و فرمود: َّ �ٱ َكۡسَسۡمَ� ن     ﴾. 
وقتي خداوند ضرري را متوجه تو ساخت چه كسي خواهد توانست آنرا بر طرف نمايد؟ يقيناً فقط همان 

بدينصورت خداوند، متوجه كسيكه آنرا آورده و در تقديرت نوشته است، خواهد توانست بر طرفش بكند. 
شدن به غير االله را در مصائب و مشكلات منتفي گردانيد. البته شارع، كمك گرفتن از انسان زنده و حاضر را 
در محدودة قدرتش جايز قرار داده زيرا او بعنوان سببي براي جلب منفعت و يا دفع ضرر، قرار داده شده است 

 فع و كاشف حقيقي، خدا است.و آنهم به اجازه و خواست االله. زيرا نا

تري بدهد و هر نوع ضرر را شامل بشود؛ چه ضرر ديني چه  نكره در سياق شرط آمده تا معني عام    ﴾بُِ�ّٖ ﴿
 ضرر دنيوي و ضرر مالي و جاني يا ضرر جانبي.

ْ عِندَ ٱ﴿ -1 ِ ٱلرِّزۡقَ وَٱۡ�بُدُوهُ فٱَۡ�تَغُوا آمد  قبل از كلمة عند االله مي »الرزق«از نظر قوانين لغت بايد كلمة  ﴾َّ

را مقدم كرد تا معني انحصار را بدهد يعني فقط از االله روزي بخواهيد و در طلب روزي به » عند االله«ولي كلمة 
اسم عام است و شامل تمامي نعمتها از قبيل صحت و عافيت و » رزق«غير االله مراجعه نكنيد. در اينجا كلمة 

 باشد. مال و غيره مي

طلبيد، همواره او را پرستش كنيد و هنگام دعا به او متوجه  . و ضمن اينكه روزي را از او مي﴾دُوهُ وَٱۡ�بُ ﴿
 بشويد.
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(و صداى آنها را هيچ  خبرند بي (كاملا)  از دعايشان  حتي  گويند بلكه نمي  را اجابت  فقط آنان  نه
 56F1(N(»شنود) نمى

ن ﴿فرمايد:  سورة نمل مي 62و در آية  َّمَ

ُّسلٱ ُفِشۡ�َ�َو ُهَ�َد اَذِإ ّوءَٓ         رََطۡضُمۡلٱ ُبي    ﴾ 

 .]62[النمل: 
 .)57F2(»سازد كند و گرفتارى را برطرف مى يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت مى«

منافقي بود كه  صطبراني با سند خويش روايت كرده كه در زمان رسول االله 
كمك بگيريم تا ما را  صسول االله ها گفتند: برويم از ر كرد. بعضي مسلمانان را اذيت مي

�و بنِّما «: فرمود صاز شرّ اين شخص نجات بدهد. رسول االله    ثاغتسُ�ي  لا هّ 
 58F3(N(»شود شود بلكه از االله كمك گرفته مي از من كمك گرفته نمي« »�ستغاُث باالله

                                           
ْ ﴿ فرمايد: اي ديگر مي و در آيه -1 ن يدَۡعُوا َّمِم ُّل 

َ
ضَأ ۡن  تر است از كسيكه جز خدا، ديگران را  چه كسي گمراه ﴾مَ

 دهند. شنوند و پاسخ او را نمي يامت فرياد او را نميخواند؛ ديگراني كه تا ق پرستد و به فرياد مي مي
طلبد و از خداي  كند كه مخلوقات مرده را به فرياد مي ترين فرد، كسي را معرفي مي در اين آيه خداوند، گمراه

 بزرگ و فريادرس غافل است.

ه بعد از آن دوباره زنده گويند. گر چ شنوند و سخن نمي چون مردگان تا قيامت نمي﴾ إَِ�ٰ يوَۡمِ ٱلقَِۡ�مَٰةِ ﴿
 شنوند. گويند و سخن را مي شوند و سخن مي مي

َّرَطۡضُمۡلٱ ُبيُِ� نّ  َ﴿ فرمايد: اي ديگر مي در آيه -2      در اين آيه تصريح شده است كه پاسخ دادن به خواست  ﴾
 باشد. انسان نيازمند و در مانده فقط كار االله مي

ُّسلٱ ُفِشۡ�َ�َوءَٓ ﴿     گيرد. ت نيز فقط بدست االله صورت ميرفع بلا و مصيب﴾ 

﴿ 
َ
ِ  َ�هٰٞ ءِ أ َّ �ٱ   استفهام انكاري است يعني نبايد غير از االله كسي ديگر را معبود قرار داد و بوقت مصيبت غير ﴾ عّ

 االله را خواند و چيزي را كه خارج از حيطة قدرت اوست از او طلبيد.

رُونَ قلَيِٗ� ﴿ و در آخر آيه فرمود: َّكَذَت اَّ   ولي شما كم پند پذيريد. ﴾
 سداد ابوبكر  منافقي بود كه مسلمانان را آزار مي ص در حديثي كه بيان شد آمده است كه در زمان رسول االله -3

در خواستي  سبرويم و از شر اين منافق به او پناه ببريم ... اين درخواست ابوبكر  صگفت: نزد رسول االله 
 جا نبود. بي

نيز  صدر مشكلي كه حل آن در حيطة توان ايشان بود كمك خواست. رسول االله  ص زيرا او از رسول االله
توانست به داد آنان برسد و آن منافق را زنداني كند يا از آنجا براند اما اين كار را نكرد و آنها را اينگونه  مي
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
ن بحث عام بر خاص عطف شده ـ دعا خاص است و استغاثه عام است و در عنوان اي1

 است.
ّكَ ﴿ـ تفسير آيه: 2 ُُ �َي َ�َو َكُعَفنَي َ� اَم َِّ�ٱ ِنوُد نِم ُعۡدَت            �َ﴾. 
 ـ دعا و استمداد از غير االله شرك اكبر است.3
ـ اگر نيكوكارترين انسان روي زمين اين كار را انجام دهد از ظالمين مشرك قرار 4

 گيرد. مي
ُ بُِ�ّٖ �﴿ ـ تفسر آية:5 َّ �ٱ َكۡسَسۡمَ�     ﴾. 
ـ استمداد از غير االله و به دعا خواستن آنان علاوه بر اينكه كفر است، در دنيا نيز براي 6

 صاحب خود سودي در بر ندارد.
ِ ٱلرِّزۡقَ فٱَۡ�تَغُواْ عِندَ ٱ﴿ ـ تفسير آية:7 َّ﴾. 
توان از كسي ديگر  نميـ روزي را نيز نبايد از غير االله خواست همانطور كه بهشت را 8

 طلب كرد.
َّمِم ُّلن﴿ ـ تفسير آيه:9 

َ
ضَأ ۡن   ﴾مَ

 خواند وجود ندارد. ـ گمراهتر از كسيكه غير االله را به فرياد مي10
 خبر است. خوانند بي ـ غير االله از فرياد و دعاهاي كساني كه او را مي11
خوانند دشمن خود  را ميشوند با كساني را كه آنها  ـ آنهائي كه جز االله خوانده مي12

 دادند. مي
 ـ خواندن غير االله بمعني عبادت اوست.13
 كند كه او را پرستيده باشند. ـ غير االله هر كه باشد روز قيامت انكار مي14

                                                                                                             
 شود. مك خواسته ميشود بلكه از االله ك از من كمك خواسته نمي »=إنه لايستغاث بي ...«راهنمائي فرمود: 

بود اما فرصت را غنيمت شمرد و از آنجا كه حساسيت  صگر چه در اينجا كمك رساندن در توان رسول االله 
اي نسبت به مسائل توحيد داشت، آنان را اينگونه توجيه كرد تا مبادا روزي از وي در اموري كه  بيش از اندازه

 باشند، استمداد بكنند. مختص خدا مي
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ترين افراد، معرفي شدند نيز همين است كه شركشان نه در  هـ و علت اينكه آنها گمرا15
 رت. ي داد و نه در آخا هدنيا به آنها فايد

َّرَطۡضُمۡلٱ ُبيُِ� نّ ﴿ ـ تفسير آيه:16     
َ
 .﴾م

ـ باعث شگفتي است كه خود مشركين اعتراف داشتند كه جز االله كسي ديگر به داد 17
كند از اينرو در وقت مصيبت فقط االله را فرياد  مضطر و نيازمند رسيدگي نمي

 كردند. مي
ايشان در بر خورد با  در مسايل توحيد و فرهنگ و ادب صـ حساسيت رسول االله 18

 االله.

�ُۡ�ُِ�ونَ مَا َ�  ﴿فرمايد:  ): در مورد اين ارشاد خداوند كه مي15باب (
َ
�

نفُسَهُمۡ يَ وََ� �سَۡتَطِيعُونَ لهَُمۡ نَۡ�ٗ  ١ا وَهُمۡ ُ�ۡلقَُونَ  ٔٗ َ�ۡلقُُ شَۡ� 
َ
ونَ � وََ�ٓ أ عراف: الا[  ﴾١نُ�ُ

191-192.[ 

و  خودشـان مخلوقنـد   آفريننـد، و  دهند كه چيزى را نمى او قرارمى آيا موجوداتى را همتاى« 
 .)59F1(»دهند توانند آنان را يارى كنند، و نه خودشان را يارى مى نمى

                                           
دن اين بحث در اينجا پس از بحثهاي سابق، بيانگر دانش و علم وسيع مؤلف است. زيرا بزرگترين مطرح كر -1

برهان و دليل توحيد و يگانگي خداوند در استحقاق عبادت، فطري و عقلي است. فقط او خالق است نه كسي 
ست و فقط او مالك ديگر پس فقط او شايستة عبادت است نه كسي ديگر. فقط االله خالق است و هم او رازق ا

اي ندارد. حتي  است و بس. و غير از او احدي در خلقت و روزي دادن و امر و نهي و ملكيت (حقيقي) بهره

ءٌ ﴿ گيرد: باشد اينگونه مورد خطاب قرار مي صسرور مخلوقات خدا كه محمد  مۡرِ َ�ۡ
َ
 ﴾ليَسَۡ لكََ مِنَ ٱۡ�

. پس چه كسي مالكيت تام دارد؟! يقيناً پاسخ »مالكيت نداري تو در هيچ يك از امور،« :يعني. ]128عمران:  [آل
 تواند باشد. اين سؤال جز خود االله كسي نمي
شود پس از كساني كه مقامشان بمراتب از ايشان كمتر است  منتفي مي صوقتي اين مسأله از رسول االله 

دگان و انسانهاي صالح و انبياء و بيني كه به سوي مر اي را مي بطريق اولي منتفي خواهد شد. با اين حال عده
توانند روزي بدهند يا شفا بخشند و يا بدون  كنند آنان اختياراتي دارند و مي شوند. و گمان مي اولياء متوجه مي

اند بلكه  باشند، چيزي را نيافريده اجازة خدا، سفارشي بكنند. در حالي كه آنها خود مخلوق و پروردة االله مي
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ِينَ تدَۡعُونَ مِـن دُونـِهۦِ مَـا َ�مۡلكُِـونَ مِـن ﴿ همچنين خداوند متعال فرموده است: َّ �ٱَ
َ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡـتَجَابوُاْ لَُ�ـمۡۖ وََ�ـوۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰـةِ إنِ تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُواْ دُ  ١قطِۡمٍِ� 

كُِ�مۡۚ وََ� ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ   .]14-13[فاطر:  ﴾١ يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ
پرستيد) حتى به انـدازه پوسـت نـازك هسـته خرمـا       خوانيد (و مى و كسانى را كه جز او مى«

شـنوند، و اگـر بشـنوند بـه شـما پاسـخ        را بخوانيـد صـداى شـما را نمـى    مالك نيستند! اگر آنها 
شوند، و هيچ كس ماننـد (خداونـد    و روز قيامت، شرك (و پرستش) شما را منكر مى ;گويند نمى

 .)60F1(»سازد آگاه و) خبير تو را (از حقايق) با خبر نمى
شـينش  شد و دندانهاي پي در احد زخمي صروايت است كه رسول االله  سو از انس 

چگونه، ملتي كـه پيـامبر خـود را    «. »كيف فيلح قوم شجوا بنيهم؟«شهيد گرديد، فرمود: 

لـَيۡسَ لـَكَ مِـنَ ﴿ آنگاه خداوند، اين آيه را نازل فرمود . »زخمي بكند، رستگار خواهد شد؟
                                                                                                             

و هرگز قادر نيستند به فرياد، فريادكنندگان رسيدگي بكنند و هيچ تصرفّي در ملك خدا  اند. خود آفريده شده
 ندارد.

 داند و نه كسي ديگر را. قرآن مملو از دلايل و بياناتي است كه فقط االله را شايستة عبادت مي
ات اشاره به اين دارد ز جملة، آياتي است كه در آنها اعتراف مشركين به ربوبيت االله بيان شده است. و اين آي ا

كه معبود واقعي همان كسي است كه شما به ربوبيت وي اعتراف داريد. از جمله دلايل ديگر اينكه در قرآن 
 آمده كه خداوند پيامبران و دوستانش را بر دشمنانش پيروز گردانيده است.

نيامده بلكه خدا او را آورده  نهايت ضعيف و ناتوان است. او خود به دنيا و ديگر اينكه مخلوق هر كه باشد بي
برد. پس فقط خداوند است كه مرگ و زندگي  است و هر گاه بخواهد باز هم بدون اختيارش او را از دنيا مي

 كنند. بدست اوست و اين همان اعتراف فطري و دروني است كه همه به آن اعتراف مي
ر صفات خود نه تنها كامل است بلكه و ديگر اينكه خداوند داراي نامها نيك و صفات برجسته است. و د

 گردد. داراي كمال مطلق است به اين معني كه هيچ گاه در هيچ يك از نامها و صفتها دچار نقص نمي

ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ﴿ -1 َّ پردة نازكي كه  »قطمير«پرستيديد، مالك قطمير نيستند.  . كساني را كه جز خدا، مي�ٱَ

ارد يا نخ باريكي كه بر آن كشيده شده است. وقتي مالك چنين چيز حقيري نيستند پس روي هستة خرما قرار د
 .چگونه مالك چيزهاي بزرگتر خواهند بود؟!

ِينَ ﴿ َّ شوند. خواه  شود كه جز االله خوانده و پرستيده مي . اسم موصول و عام است شامل همة كساني مي﴾�ٱَ
 و غيره. فرشته باشند يا پيامبر و انسانهاي صالح و جن
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ءٌ  مۡرِ َ�ۡ
َ
 .(بخاري). »تو مالك هيچ يك از امور نيستي« ﴾ٱۡ�

بعـد از   صي نقل كرده آمده اسـت كـه رسـول االله    و در روايتي از ابن عمر كه بخار
گفت، اسـم   مي »لم هللا عن محده«داشت و  اينكه سر از ركوع دوم در نماز فجر بر مي

ً «گفت:  گرفت و مي افرادي را مي لَيۡسَ ﴿ آنگاه اين آيه نازل شد: »ا� النع نلافاً نلافوا
ءٌ  مۡرِ َ�ۡ

َ
 .]128 [آل عمران: ﴾لكََ مِنَ ٱۡ�

روايتي ديگر آمده كه نام صفوان بن اميه و سهيل بن عمر و حارث بـن هشـام را    و در
(كرد گرفت و نفرين مي مي

61F

1(N 
قۡرَ�َِ� ﴿ روايت است كه وقتي آية: ساز ابوهريره 

َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
نازل گرديد  ﴾٢وَأ

 ـ«به پا خاست. و فرمـود:   صرسول االله  مَ َِكل  ْو 

أ !َ  شْ�َرـُق ـََشرْعَم اـ     وَُترـْشا اـَهَوَْ� ًا    




 
ْ
ْبَ�دِال َبَ� اَي اّاسُ َنْ�   ئًْيَش ِ    َ�ا ِم ْمُ�ْنَ� ِ�ْغُأنَ    



لا ْمُ�َسُفْ�    


َكْنَ� ـ  ِ�ْ

غ
ُأ
!ِبِ لا  َّطُل

مَةُ ْنِب  اِط
َ�َوا َف ًئْيَشا  َّ�ا َنِم ِكْنَ� ِ     

�ْغُأ لا !ِ

   َ�ا ِل  ُسَر َةَّمَ� ُةو

     َيِفَص اَ�َو ْيَش َِّ�ائًا     َت 
ًئْيَشا َّ�ا َنِم ِكْنَ� ِ     

�ْغُأ لا ِتْئِش اَم ِلياَم

      ِم ِ�يِلَس !ٍدَّمنْ 

    (بخاري).. »
توانم شـما را از مؤاخـذة    اي جمع قريشيان، خويشتن را از عذاب خدا برهانيد، زيرا من نمي«

. اي توانم تو را از عذاب خدا نجـات دهـم   خدا، نجات بدهم. اي عباس بن عبدالمطلب، من نمي
توانم تو را از عـذاب خـدا، نجـات دهـم. اي فاطمـه دختـر        من نمي صصفيه؛ عمة رسول االله 

تـوانم تـو را از عـذاب خـدا، نجـات       محمد، هر چه از مال من بطلبي به تو خواهم داد ولي نمي
 .)62F2(»دهم

                                           
، هر گونه تصرف و صاند كه رسول االله  (حديث أنس و ابن عمر)، بيانگر اين مطلب امثال آن اين احاديث و -1

 داند. اختيار خود را در امور، منتفي مي
كند، پس اين امر از باب اولي از ملائكه  وقتي پيامبر بزرگ اسلام چنين چيزي را نسبت به خود منتفي اعلام مي

 شود و أنبياء و صالحين هر قوم نيز چنين هستند. نيز نفي مي
ز اينرو ساير توجهاتي كه بشر در انواع عبادات و دعا و استغاثه و قرباني و نذر به سوي غير االله دارد، باطل  ا

 باشد و بايد در همة اين موارد فقط بسوي خدا متوجه گرديد نه كسي ديگر. مي
به خويشاوندان خود بيش از اين كه آنها را به  صديد كه رسول االله آشكارا بيان گر سدر حديث ابوهريره  -2

رساند و اما اينكه عذاب خدا را از آنان بر طرف سازد  پذيرش توحيد و رسالتش فرا خوانده است سودي نمي
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 سوره اعراف. 192، 191ـ تفسير آيه 1
 .ـ داستان جنگ احد2
 و آمين گفتن سادات مؤمنين پشت سر ايشان در نماز. صـ قنوت خواندن رسول االله 3
 كردند. عليه كفار دعا مي صـ رسول االله 4
را زخمي و تلاش نمودند ايشان را به قتل برسانند  صـ آنها در جنگ احد، رسول االله 5

 ه كردند.و علاوه بر آن، شهدا را در حالي كه آنها خويشاوندانشان بودند، مثل
ءٌ ﴿: ـ آيه6 مۡرِ َ�ۡ

َ
 در همين مورد نازل گرديد. ﴾لَيۡسَ لكََ مِنَ ٱۡ�

َ�هُم﴿ ـ فرمود:7 وۡ ُ�عَذِّ
َ
وۡ َ�تُوبَ عَليَۡهِمۡ أ

َ
يعني: االله چه بخواهد به آنهـا برگـردد و توفيـق     ﴾أ

 توبه دهد و چه عذابشان دهد. و ايمان آوردند چنانكه خداوند بعداً به آنها توفيق توبـه 
 داد. 

 ـ خواندن قنوت نازله.8
 ـ نام گرفتن دشمن در نماز.9

 ـ جواز نفرين افراد خاص در قنوت.10
قۡرَ�َِ� ﴿ پس از اينكه آية: صـ عملكرد رسول االله 11

َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
 نازل شد.  ﴾٢وَأ

امروز  ـ جديت و تلاش ايشان در اين باره، تا جائي كه به ديوانگي منسوب شد. و اگر12
 نامند. هم، مسلماني بخواهد با جديت، كار دعوت را انجام بدهد، نيز او را ديوانه مي

تـوانم در   من نمـي «ـ به خويشاوندان درجه يك و همچنين خويشاوندان دورتر فرمود: 13
 ».مقابل عذاب خدا براي شما كاري انجام بدهم

توانم بـراي   گويد: من نمي ه، ميپس وقتي سيد و سالار پيامبران به سرور زنان عالم؛ فاطم
 تو كاري انجام بدهم. 

سخن حق را گفته است و سپس نظري به زمان خـود   صدانيم كه رسول االله  و ما مي

                                                                                                             
 اين چيزي است كه نه ايشان، توانائي آنرا دارند و نه كسي ديگر از بندگان خدا.

 وتي خود و همچنين در كمال و جمال و جلالش نيز يگانه است.بلكه در قدرت ملكوتي و جبر
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و مشايخ و خواص عصر حاضر بيفكنيم، به حقيقت توحيـد وهمچنـين بـه انحرافـي كـه      
 بريم. دامنگير دين شده است پي مي

ٰ إذَِا فزُّعَِ عَن قلُوُ�هِِمۡ قاَلوُاْ مَاذَا ﴿ تعالي:  ): در مورد اين ارشاد االله16باب ( ّٓ �َ
ّ ٱلۡكَبِ�ُ  ُِ �َع

لٱ َوُهَو ّۖۡ   َ قَۡ�ٱ ْاوُلاَق ۖۡمُ    �  ].23[سبأ:  ﴾لرَ �ُّ

در اين  ;تا زمانى كه اضطراب از دلهاى آنان زايل گردد (و فرمان از ناحيه او صادر شود«
حق را (بيان «گويند:  مى» پروردگارتان چه دستورى داده؟: «گويند هنگام مجرمان به شفيعان) مى

 .»مرتبه و اوست بلندمقام و بزرگ ;كرد و اجازه شفاعت درباره مستحقان داد)
ِفي َرْمَلأا ُ «@فرمود: صروايت است كه رسول االله  ساز ابوهريره  


   َ�ا َضىَق اَ  

 
ْ
ِتَ�ََ ال  ر ِءاَمَّسض   هَا ـ ِتَحِنْ  ج

َأِب
ةُ 

َ�ِئلاَ وَانٍ م ْفَ ََعلى ٌةَلِسْلِس ُهّ ص  
 


َ نَ�َك  ِِلهْوَقِل اًناَع      

مهُذِفنُي ذل,ك   ﴿ ۖ َّقَ  �ٱ ْاوُلاَق ۖۡمُ�ُّ�َر َلاَق اَذاَم ْاوُلاَق ۡم              لُق نَع َعِّزُف اَذِإ ّٰٓهِ�و          ّ ُِ �َع
لٱ َوُهَۡ 

ِعْ َه =﴾ٱلۡكَبِ�ُ  َّسلا م  قَِترْسُمَو
    ِعْمَّسلا ُقَِترْسُم    

     ا َهُعَمْس هَفَ   َقْ ْعَ�ضٍ َوص ُهُضْعَ� َفو  ا  َذَك
ْنَم   

َ
ىِإ اَهيِقْلُيل  

  � َةَمَِكلْلا  

 ُعَمْسَيَف ِهِعِباَصَأ    


  َْ�َ� َدَّدَ�َو ا        هَ�َّرَحَف ِهِّفَ�ِب هنييع نب ُناَ   

 
ِوَأ 

ِرِح  َّسلا ِناَسِل ََعلى اَهَيِقْلُي َّتىَحا

    
    

ُ
َتَْتح ْنَم َلىِإه 


  ُرَخلآا  

اَهيِقْلُي َّمُ�   

مَا   َ�ُرَف ِنِهّ  

 كاْ
اَئةَ  هَا ِم َعَم ُبِذْكَ 

ي ُهَ�ِرْ �َ 
نْ ُيد

َأ
ْبَلَ  ا � اَه َقْ


ل
َأ
مَا  َ�ُرَو اَهَيِقْلُيّ    

  ْ
ن
أ َلْبَ� ُباَهِّشلا هَ�َرْدَ        




َِمَةِ ا ك
لْلا َكْلِتِب 


 قَّدَصُيَ� اَذَ�َو اَذَك اَذَ�َو اَذَك َمْوَي اََلن َلاَق ْدَق                  َسْي 

لَأَ  :ُلاَقُيَ� ٍة    

يّتِ بْ
َّسلا َنِم تَعِمَمَاءِ      (بخاري).. »

كند پرهاي فرشتگان در مقابل سخن خداوند، از  چون خدا در آسمان امري را فيصله مي«
آيند. و وقوع سخن پروردگار، چنان محكم است كه گويي زنجيري بر سنگ  ترس به لرزه در مي

گردد. به همديگر  ن بر طرف ميشود. و پس از اينكه ترس و دلهره از دلهايشا سختي كوبيده مي
گويند: (فلان سخن) حق را گفت و او بلندمرتبه و بزرگ  گويند: پروردگامان چه گفت: مي مي

اند.  است. شياطين براي استراق سمع (پشت درهاي آسمان) يكي بعد از ديگري در كمين نشسته
ف هستند). و سخني را كه (در اينجا فاصلة انگشتانش را نشان داد و گفت: اينطور زنجير وار ردي

 . »كنند تا به ساحر و كاهن برسد شنوند به ديگري منتقل مي مي
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كند كه گاهي به او  البته قبل از اينكه سخن به زمين منتقل بشود، شهابي او را دنبال مي
رسد,  كند و بهر حال وقتي سخن بدست ساحر مي كند و گاهي هم اصابت نمي اصابت مي

دهد. بعد از اينكه آن رويداد اتفاق  آميخته كرده و بخورد مردم مياو آنرا با صد دروغ 
گويند: مگر فلاني در فلان روز چنين نگفته بود. بخاطر همان يك سخن  افتد، مردم مي مي

 كنند). كنند. (و توجهي به آن همه كه دروغ گفته نمي راست مردم او را تصديق مي
َِ «:@ص قال: قال سرول االله=سنع لناوّاس نب سمعان  يوُي نأ لىاعت هللا دارأ اح

نِم   
َّسلا ِتماوات هنم رجفة، قوأ(ال: رعدةٌ شديدة) خوفاً   ذَخأ حيَولاب مّل�ت رملأ

ف ًادَّجُسيَّوأ نوكل نم عفري    الله اوّرَخ    ،اوقِعَص تاوامَّسلا ُلهأ كلذ َعِمَس اذإف و         
نِم حَويه ِبما رأا,د �ُ  على ُل�برج ُّرُمَ ,ُل�برج هس فيلكّمه االله      َّرم امّكل :ة� الـم

و العّ� البك�،  َف ؟ُل�برجي:لوق َّقلحا لاق و ُه ي انُّ�َرا   لهأس ٍ م :اهت�ئلامالاق اذ 
إ حيَولاب ل�بىل حيُث هرمأ االله  ج �تر نَ يَ� ,ل�برج  لاق   لثم مهّكل نول ما . »لأ

واهد امري صادر بكند و وحي بفرستد، وقتي خدا بخ«تفسير طبري).  (تفسيرابن كثير و
افتند، اولين كسيكه  آيند و ساكنان آسمانها (فرشتگان) به سجده مي آسمانها از ترس به لرزه در مي

دهد. آنگاه جبرئيل  خواهد به او دستور مي دارد، جبرئيل است. خداوند آنچه را مي سرش را بر مي
پرسند: پروردگارمان چه گفت:  ختلف، از او ميگذرد. فرشتگان آسمانهاي م از كنار فرشتگان مي

گويد (سخن) حق را گفت و او بلندمرتبه و بزرگ است. فرشتگان نيز همين گفته را تكرار  مي
 63F1(N(»كند كنند. تا اينكه جبرئيل فرمان خدا را اجرا مي مي

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

                                           
شناسد و از صفات جلال و جبروت و  باشد او را مي از آنجا كه فرشتگان واقعاً آنگونه كه حق معرفت االله مي -1

 گيرد. ملكوتش اطلاع دارند، با به صدا در آمدن زنگ وحي، ترسي فوق العاده آنها را فرا مي
باشد. از صفات جلالش ترس و اضطراب دلها را فرا  ت جلال وهم داراي صفات جمال ميخداوند داراي صفا

گيرد و حقا كه جلال و هيبت واقعي به االله اختصاص دارد و شايستة كسي ديگر نيست. زيرا او كمال مطلق  مي
حيات  باشند صفات كمال نيستند. مثلاً است و نه كسي ديگر. اما صفاتي كه مخلوقاتش به آن متصف مي

دهد. بيماري، فقر و  آيد و به حياتش خاتمه مي مخلوق، حيات كاملي نيست از اينرو مرگ به سراغش مي
ناتواني از صفات آنهاست. پس لازم است كه مخلوق ناتوان و ناقص متوجه ذاتي بشود كه كامل است و داراي 

 باشد و آنهم كسي جز االله نيست. صفات برجستة جلال و جمال مي
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ٰ إذَِا فزُّعَِ عَن قلُُ ﴿: ـ تفسير آية1 ّٓ   . ﴾و�هِِمۡ َ�
خشكاند.  هاي شرك را در درون قلب، مي ـ در مورد اين آيه گفته شده است كه ريشه2

نمايد. زيرا در آن، براهين روشني براي ابطال شرك وجود دارد خصوصاً عليه  قطع مي
 كنند و به آنها ترس و اميد دارند. عقيده كساني كه بندگان نيك را صدا مي

ّ ٱلۡكَبِ�ُ قَ ﴿ ـ تفسير قول خداوند:3 ُِ �َع
 لٱ َوُهَو ّۖ   َ قَۡ�ٱ ْاوُ  ﴾.   

 ـ علت سؤال فرشتگان.4
 ـ پاسخ آنها توسط جبريل.5
 دارد جبريل است. ـ اولين كسيكه سر از سجده بر مي6
 دهد. پرسند و او پاسخ همة آنها را مي ـ تمامي ساكنان آسمان از او مي7
 گيرد. آسمان را در بر مي ـ سجده كردن و بيهوش شدن عام است و همة ساكنان8
 ـ لرزش آسمانها در مقابل فرمان االله.9

 آيد. ـ دستور االله، توسط جبريل به اجرا در مي10
 ـ استراق سمع توسط شياطين.11
 ـ يكي بعد از ديگري قرار گرفتن آنها.12
 ها. ـ تعقيب آنها توسط شهاب13
رسد، گاهي هم قبل از  كند و سخن به ساحر نمي ـ گاهي شهاب به شيطان اصابت مي14

 كند. اينكه شهاب به او اصابت بكند سخن را منتقل مي
 گويند. ـ ساحر و كاهن گاهي راست نيز مي15
 آميزند. ـ آنها با يك راست، صد دروغ مي16
 نمايند. ـ آنها دروغهايشان را با همان خبر آسماني، تأييد مي17
ه به دروغهاي او توجهي ندارند فقط ـ مردم چقدر براي پذيرفتن باطل آمادگي دارند ك18

 ورزند. به همان يك سخن راست استناد مي
 سپارند. كنند و آنرا به خاطر مي ـ يكي به ديگري آن سخن را منتقل مي19
 ـ اثبات صفات باريتعالي بر خلاف عقيدة اشعريهاي معطله.20
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 رس االله است.ها و بيهوش افتادن از ت ـ اثبات اين امر كه لرزش آسمانها و فرشته21
 افتند. ـ آنها به هنگام صدور امر االله، به سجده مي22





 
 

 ): در مورد شفاعت.17باب (

ْ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ليَۡسَ ﴿ فرمايد: خداوند كه مي و اين قول وٓا ن ُ�َۡ�ُ
َ
ِينَ َ�َافوُنَ أ َّ �ٱ ِهِب ۡرِذنَأَ   




َّلَعَّل ٞعيِفَش هُمۡ �َ  لهَُم مِّن دُونهِۦِ وَِ�ّٞ     .]51نعام: الا[ ﴾٥َّقُونَ َ�
ترسند، بيم ده! (روزى كه  و به وسيله آن (قرآن)، كسانى را كه از روز حشر و رستاخيز مى«

 .»شايد پرهيزگارى پيشه كنند ;اى جز او ( خدا) ندارند كننده در آن،) ياور و سرپرست و شفاعت
َ�عَٰةُ َ�ِ ﴿ همچنين ارشاد باريتعالي است: َّشلٱ َِِّّ� ل    .]44زمر: ال[ ﴾يعٗا

 .»بگو: تمام شفاعت از آن خداست«
َّ�ِإ ٓۥُهَدنِع ُعَفۡشَ� يَِّ�ٱ اَذ ن �إِذِۡنهِِ ﴿ فرمايد: همچنين مي        .]255: ةبقرال[ ﴾

 .»كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟!«
َ�َٰ�تِٰ َ� ﴿ فرمايد: و در جائي چنين مي َّسلٱ ِ� ٖكَلَّم نِّ    م َّ�ِإ   ًٔ ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ� َ� م

 ٰ َٓ �ۡرَ�َو ُءٓاَشَ� نَمِل َُّ�ٱ         نََذۡأَي نَأ ِدۡعَ� ۢن



    .]26نجم: ال[ ﴾٢

و چه بسيار فرشتگان آسمانها (با آن مقام و منزلتشان) شفاعت آنها سودى نبخشد مگر پس «
 .)64F1(»از آنكه خدا براى هر كس بخواهد و راضى باشد اجازه (شفاعت) دهد!

                                           
بت اين باب با دو باب سابق كاملاً آشكار است. زيرا وقتي براي كساني كه پيامبر و يا اولياء االله را صدا مناس -1

گويند: ما اينرا قبول داريم ولي اينها بزرگان  كنند، اقامه حجت كني و از توحيد ربوبيت استدلال بنمائي مي مي
زنيم تا شفاعت ما را  ، ما به دامان آنها چنگ ميباشند و نزدخدا جايگاه بخصوصي دارند دين و دوستان خدا مي

 پيش االله بكنند.
شيخ انگشت روي آخرين دست آويز مشركين بلاد اسلامي گذاشته كه عبارت است از شفاعت. وقتي با آنان 

 گويند: اين از باب شفاعت است. كنند و مي از شرك سخن بگويي، فوراً عمل خود را توجيه مي

@»استشفع برسول االله«گويد:  عا است. وقتي كسي ميشفاعت در واقع نوعي د  صيعني از رسول االله @

كند كه براي  خواهم كه برايم دعا و طلب بكند در نزد خدا. براي اينكه خداوند است كه به پيامبر الهام مي مي
براي  خواهيم كه ما را از جمله كساني قرار دهد كه پيامبر چه كساني شفاعت كند, پس ما فقط از خدا مي

 كند. ايشان شفاعت مي
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ِ ﴿ فرمايد: در جايي ديگر چنين ارشاد مي َّ �ٱ ْاوُعۡدٱ ِلُ     �َ ِ َّ �ٱ ِنوُد نِّم مُتۡمَ�َز َن      
 ٖ�ّ  رَذ َلاَق   ثِم َنوُكِلۡمَ    َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ�   َّسلٱ ِ �ضِ وَمَا لهَُمۡ �يِهِمَا مِن ِ�ۡكٖ 

َ
وَمَا َ�ُۥ مِنۡهُم مِّن  ٱۡ�

                                                                                                             
و در بحثهاي سابق و در روشني آيات و روايات زياد، متوجه شديم كه نبايد در عبادت خداوند، كسي ديگر را 
با وي شريك كرد و صدا نمود، كه يكي از اين موارد طلب شفاعت از مردگان و از كساني است كه بيرون از 

نست كه طلب شفاعت از مردگان و خطاب قرار دادن آنها شرك اكبر برند. بنابراين بايد، دا دارتكليف بسر مي
 باشد. البته درخواست شفاعت از زندگان امري است مشروع و اشكالي ندارد. مي

خواستند. البته هر شفاعت و دعا صد در  آمدند و از او دعا مي مي صچنانكه برخي از اصحاب نزد رسول االله 
 شود. اي رد مي قبول و پاره اي صد قابل قبول نيست، بلكه پاره

ِينَ َ�َافوُنَ ﴿در آية:  َّ �ٱ ِهِب ۡرِذنَأَ  

 سازد مگر در حق اهل توحيد و  كه بيان گرديد خداوند شفاعت را منتفي مي ﴾

 آنهم بشرط اينكه خداوند اجازه بدهد و از دو طرف شفاعت، راضي باشد.
ساير انسانها در واقع بجز خدا، كار ساز و  پس شفاعت حق خدا و در محدودة اختيارات اوست. و مؤمنان و

شفيعي ديگر ندارند. از اينرو بايد شفاعت، به اذن و اجازه و رضاي خداوند انجام گيرد. چنانكه در اين آيات 

َّ�ِإ ٓۥُهَدنِع ُعَفۡشَ� يَِّ�ٱ اَذ ن �إِذِۡنهِِ ﴿ تصريح شده است:         َ�َٰ�تِٰ َ� ﴿ و: ﴾ َّسلٱ ِ� ٖكَلَّم نِّ    م ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ َ� م
ٰ  ًٔ شَۡ�  َٓ �ۡرَ�َو ُءٓاَشَ� نَمِل َُّ�ٱ          نََذۡأَي نَأ ِدۡعَ� ۢنِم َّ�ِ




    تواند  در آية اول خاطر نشان شده است كه هيچ كس نمي ﴾٢

اي و نه ولي و پيغمبري. بلكه اين خداوند است  بدون اجازة خدا براي كسي شفاعت و سفارشي بكند نه فرشته
دهد و تا او اجازه ندهد كسي لب به  فاعت است و او به هر كس بخواهد توفيق اين كار را ميكه مالك ش

 شفاعت نخواهد گشود.

ٰ ﴿ يعني براي كسيكه خدا بخواهد: ﴾لمَِن �شََاءُٓ ﴿فرمايد:  و در آية بعدي مي َٓ �ۡرَ�َ يعني از شفاعت كننده و  ﴾
 و خشنود باشد.گيرد، راضي  همچنين كسي كه در حق وي شفاعت صورت مي

اين شرايط بخاطر آنستكه بشر قلباً وابسته به هيچ يك از مخلوقات نباشد، و گمان نكند كه فلاني داراي مقام 
شفاعت مطلق است و سفارش او را خداوند، رد نخواهد كرد؛ مانند اعتقادي كه مشركين نسبت به معبودان 

 باطل خود داشتند.
ست خدا است وفقط او به هر كه بخواهد و براي هر كس كه بخواهد از اينرو معلوم شد كه شفاعت فقط بد

اجازة شفاعت خواهد داد، پس نبايد انسان متوجه بندگان بشود بلكه متوجه همان ذاتي بشود كه شفاعت از آن 
روز قيامت شفاعت خواهد كرد اما با اجازة االله و براي كسيكه االله  صاو و در ملك اوست. يقيناً رسول االله 

ع فينا نبيك«خواهد. پس ما بايد از خدا اينطور مسألت بكنيم: ب بار الها! پيامبرت را در حق ما، شفيع K=»اللّهم شفِّ

 بگردان.
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َّشلٱ ُعَفنَت َ�َ  ٢ ظَهِ�ٖ     ذنَِ َ�ُۥَ�ٰ 
َ
َّ�ِإ ٓۥُهَدنِع ُةَ لمَِنۡ أ    .]23 -22[سبا:  ﴾

پنداريد بخوانيد! (آنها هرگز گرهى از كار  بگو: كسانى را كه غير از خدا (معبود خود) مى«
اى در آسمانها و زمين مالك نيستند، و نه در (خلقت  گشايند، چرا كه) آنها به اندازه ذره شما نمى

هيچ شفاعتى نزد او، جز براى كسانى  .، و نه ياور او (در آفرينش) بودندو مالكيت) آنها شريكند
 .)65F1(»كه اذن داده، سودى ندارد

خداوند در اينجا بجز خود ساير چيزها و «گويد:  مي /ابوالعباس, احمد بن تيميه 
كساني را كه مشركين به آنها دل بسته بودند، نفي فرمود. مالكيت ديگران و شريك بودن 

 .»يا اينكه كسي از آنان معاون او باشد همه را منتفي اعلام كردآنها و 
ماند مسالة شفاعت كه، در آخر آيه تصريح نمود كه شفاعت هم شامل هر  باقي مي

َّ�ِإ َنوُعَفۡشَ� َ�َ لمَِنِ ٱرۡتََ�ٰ ﴿ شود بلكه: كس نمي      و آنها جز براى كسى كه «. ]28[الأنبياء:  ﴾
 .»كنند و) است شفاعت نمىخدا راضى (به شفاعت براى ا

كنند روز قيامت در حق آنها،  پس شفاعتي كه مشركين منتظر آن هستند و فكر مي
 اتفاق خواهد افتاد، توسط قرآن به اين صراحت مردود اعلام شد.

فرموده است كه ايشان روز قيامت در محضر االله، نخست به سجده مي  صرسول االله 
شود سرتان را برداريد، بگويد: تا  آنگاه به ايشان گفته مي پردازند، افتند و به ستايش او مي

 بشنويم و بخواهيد تا بدهيم و شفاعت كنيد تا بپذيريم. 

                                           
ِ ﴿ در آية: -1 َّ �ٱ ْاوُعۡدٱ ِلُ    اند از: چند چيز بيان شده است كه عبارت﴾ ينَ زََ�مۡتُم

ّ�ٖ ﴿ دانند:  ميـ نفي مالكيت مطلق براي كساني كه مشركين آنها را شريـك االله1  رَذ َلاَق   ثِم َنوُكِلۡمَ� َ       �ِ
َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ�  �ضِ َّسل

َ
 ﴾ٱۡ�

مَا لهَُمۡ �يِهِمَا منِ وَ ﴿ ـ نفي شراكت آنها با االله در هيچ قسمتي از زمين و آسمان و يا در چرخاندن نظام آنها:2
 ﴾ِ�ۡكٖ 

 ﴾�ٖمَا َ�ُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِ�وَ ﴿ ـ نفي اينكه كسي از آنها معاون يا منشي االله باشد:3

َّشلٱ ُعَفنَت َ�َ ﴿ ـ نفي شفاعت كسي بدون اجازة االله:4    ذنَِ َ�ُۥ
َ
َّ�ِإ ٓۥُهَدنِع ُةَعَٰ لمَِنۡ أ     پس شفاعت را منتفي  ﴾

 داشت مگر به اجازة االله و در مورد كسيكه او بخواهد.
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ترين انساني كه شفاعت تو  ، پرسيد: خوشبختصاز رسول االله  سچنانكه ابوهريره 
و  را مخلصانه »لا � لاإ االله«شود، چه كسي است؟ فرمود: كسيكه  در حقش پذيرفته مي
 از ته دل گفته باشد.

فقط شامل مخلصين در دين و توحيد و  صپس روشن شد كه شفاعت رسول االله 
شود نه شامل مشركين. و اين فضل و بخشش خداوند است كه  آنهم به اجازة االله، مي
 گردد. شامل اهل اخلاص مي

غفرت طوري كه گناهان آنها را توسط دعا و شفاعت كسيكه اجازة آنرا داشته باشد، م
آورد و او را به مقام شامخ  كند و از شفاعت كننده نيز بدينصورت تجليل بعمل مي مي

آميز  داند، شفاعتي است كه شرك رساند. پس شفاعتي كه قرآن آنرا منتفي مي مي» محمود«
گيرد و شفاعتي است  باشد. و اما شفاعت بر حق، همان است كه به اجازة خدا صورت مي

ار و آنهم طبق فرموده رسول گرامي اسلام، شامل موحدين مخلص ثابت و غير قابل انك
(پايان سخن ابو العباس». شود مي

66F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ تفسير آياتي كه بيان شد.1
 ـ شفاعتي كه شرعاً مردود است.2
 ـ شفاعتي كه شرعاً مقبول است.3
 ـ شفاعت كبراي همان مقام محمود است.4
كنند و  اول سجده مي ص(رسول االله  چگونه شفاعت خواهند كرد؟ ص ـ رسول االله5

 كند). هنگامي كه به او اجازه داده شد شفاعت مي

                                           
ن بزرگ و ولي و كمك خواستن از او، باطل خلاصة اين بحث چنين است كه شفاعت بمعني دل بستن به فلا -1

 باشد. و مردود مي

ِ ﴿ گفتند: و اين سخن مشركان كه مي َّ �ٱ َدنِع اَنُؤٰ    �ََفُش ِءَٓ�ُؤ    سخني  .»كنند اينها سفارش ما را نزد االله مي« ﴾
ر است مردود. و شفاعت فقط به موحدان مخلص اختصاص خواهد داشت. و هر گونه شفاعت خواستن از غي

 باشد و هيچ سودي جز ضرر براي صاحب خود، نخواهد داشت. االله، شرك اكبر مي
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 ترين انسان به شفاعت كيست؟. ترين و شايسته ـ خوشبخت6
 پذيرد. ـ شفاعت در حق مشرك انجام نمي7
 ـ بيان شفاعت واقعي.8





 
 

َّنِكَ َ� َ�هۡدِي مَنۡ ﴿ مايد:فر ): در مورد اين سخن پرودگار كه مي18باب (
عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 

َ
َ َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓۚ وَهُوَ أ َّ �ٱ َّنِ�ٰ   �ََو َتۡ ب َبۡح


  ].56قصص: ال[ ﴾٥

ولى خداوند هر كس را بخواهد  ;توانى كسى را كه دوست دارى هدايت كنى تو نمى«
 .)67F1(»و او به هدايت يافتگان آگاهتر است ;كند هدايت مى

كند كه وقتي ابوطالب در حال وفات بود،  از ابن مسيب و او از پدرش روايت مي
رسول االله نزد وي آمد. در آن لحظه، عبد االله بن اميه و ابوجهل نيز حضور داشتند. رسول 

� لا :لق ّمع ا كل هللا لاإمة حأاج لك بها عند االله«@به ابوطالب گفت: صاالله    « .
 بگو. من با اين كلمه برايت نزد خدا، اقامة حجت خواهم كرد.  لا � لاإ االلهيعني: 

 صخواهي آئين عبدالمطلب را رها كني؟ رسول االله  آندو به ابوطالب گفتند: مگر مي
دوباره دعوتش را تكرار كرد آنها نيزسخن خود تكرار كردند. تا اينكه آخرين سخن 

دهم. و از گفتن كلمة  ح ميابوطالب اين بود كه من كيش و دين عبدالمطلب را ترجي
يعني: مادام . »َّنرفغتس لك ما لم هنأ عكن«فرمود:  صتوحيد انكار ورزيد. رسول االله 

مَا ﴿ كنم. آنگاه خداوند، اين آيه را نازل فرمود: ام برايت طلب استغفار مي كه ممنوع نشده

                                           
شده است. گرچه هدايت بمعني نشان دادن راه كار و  صفي هدايت واقعي از رسول االله  ﴾َ� َ�هۡدِي﴿ در -1

يرا باشد ز بوده است اما هدايت بمعني پذيرفتن حق چيزي است كه فقط بدست االله مي صمشغلة رسول االله 
دوست داشته حق را بپذيرند،  صفقط او بر قلبها تسلط دارد نه كسي ديگر. حتي كساني را كه رسول االله 

 نتوانسته است كه حق و حقيقت را وارد قلبهاي آنان بكند.

ُم ّ ﴿ نسبت داده شده است مانند: صبنابـر اين هر جا كه هدايت به رسول االله   طَٰ�ِص َٰ�ِإ ٓيِدۡه       ََ � َكَّ  سۡتَقيِم

ُّم سۡتَقيِم  طَٰ�ِص َٰ�ِإ ٓيِدۡه       ََ � َكَّ همان هدايت نوع دوم يعني نشان دادن راه كه كار هر پيامبر و . ]52[الشوري:  ﴾
 باشد. هر دعوت كننده بسوي االله مي

بيرون است قطعاً از دايرة اختيار  صپس وقتي كه دادن هدايت واقعي از دايرة اختيار، محمد رسول االله 
 ديگران بطريق اولي بيرون خواهد بود.
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ن 
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ َّ �ٱَو ِِّ�َّن     .]113: ةالتوب[ ﴾مُۡ�ِ�ِ�َ �سَۡتَغۡفِرُواْ للِۡ نَِل ل

 . »براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود كه براى مشركان (از خداوند) طلب آمرزش كنند«
حۡبَبۡتَ ﴿ همچنين اين آيه نيز در مورد ابوطالب نازل گرديد:

َ
َّنِكَ َ� َ�هۡدِي مَنۡ أ

عۡلَمُ بٱِلمُۡ 
َ
َ َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓۚ وَهُوَ أ َّ �ٱ َّنِ�ٰ    68F1(N(﴾٥هۡتَدِينَ َ�

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

حۡبَبۡتَ ﴿ ـ تفسير آية:1
َ
 .﴾َّنِكَ َ� َ�هۡدِي مَنۡ أ

�َِّنلِل َنَ� اَِّ ﴿ ـ تفسير آية2    ﴾: 
هدف فقط گفتن با زبان نبود بلكه  @»لا � لاإ االله«@فرمود: بگو: صـ اينكه رسول االله 3

يگانگي االله بود. بر خلاف تفسيري كه اهل كلام از هدف اقرار كردن و ايمان آوردن به 
 دارند. »لا � لاإ االله«

چيست؟ پس خدا  »لا � لاإ االله«دانستند كه هدف از گفتن  ـ ابوجهل و همراهش مي4
زشت بگرداند چهرة آن مسلمان نمائي را كه ابوجهل از وي نسبت به معني اسلام عالم 

 تر است.
 براي مسلمان كردن عموي خود. صـ سعي و تلاش رسول االله 5
كنند، مردود  ـ اين حديث، سخن كساني را كه عبد المطلب را مسلمان قلمداد مي6

 داند. مي
، در حق ابوطالب و عدم مغفرت او و ممنوع شدن رسول االله صـ استغفار رسول االله 7

 از اين كار. ص

                                           
به ابو طالب بيان گرديد و اينكه پيامبر به  صدر حديث ابن مسيب، عرضه كردن اسلام توسط رسول االله  -1

ايشان قول داد كه برايش از خدا طلب آمرزش بنمايد و اين كار را نيز انجام داد ولي آيا استغفار رسول االله 
شود. از  خير. زيرا استغفار و شفاعت براي انسان مشرك، سودمند واقع، نميبه حال وي تأثيري گذاشت؟  ص

در حال حيات از استغفار براي  صاينرو خداوند، پيامبرش را از اين كار منع ساخت پس وقتي رسول االله 
 كنند و از او مشركين ممنوع گرديد، چگونه اجازه خواهد داشت كه در برزخ براي مشركيني كه او را صدا مي

 .نمايند، طلب آمرزش بكند؟! كنند يا ذبح مي نمايند، و به نام او نذر مي طلب شفاعت مي
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 ـ ضرر يار و دوست بد.8
 تعظيم آنان. ـ ضرر پيروي كوركورانه از گذشتگان و9

 اي كه بيانگر اعتقاد اهل باطل است همين استدلالي است كه ابوجهل كرد. ـ شبهه10
 كرد به نفعش بود.  ـ اعمال به خاتمه بستگي دارد. اگر ابوطالب قبول مي11
اي بزرگ است كه همين سخن، آنها را قانع  ـ استدلال پيروي از گذشتگان چه مغالطه12

 داشت. باز مي كرد و از پذيرفتن حق مي





 
 

): در مورد اينكه انگيزة كفر ورزيدن بني آدم و ترك نمودن 19باب (
(داشت بزرگان است دين االله، افراط در گرامي

69F

1(. 

هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ َ� َ�غۡلُواْ ِ� دِينُِ�مۡ ﴿ ارشاد باريتعالي است:
َ
أ ٰ  .]171نساء: ال[ ﴾َٓ

 .)70F2(»نيداى اهل كتاب! در دين خود، غلو (و زياده روى) نك«

                                           
خواهد بگويد كه سبب اصلي شرك در اين امت و امتهاي پيشين، احترام و بزگداشت  شيخ در اين بحث مي -1

 اند. شتههاي مذهبي بوده و هست. چيزي كه خدا و پيامبرش ما را از آن بر حذر دا بيش از حد شخصيت
نامند. يعني سبب اصلي كفر و شرك مردم، زياده روي در تعريف و  مي» غلو«روي و از حد گذشتن را  زياده

 تمجيد و بزرگداشت بعضي از انسانهاي ديني و مذهبي است.
 اند. شده باشند كه بندگان مقرّب و نيكي شناخته مي مراد از صالحين، پيامبران، اولياء و تمام كساني مي

ورد بندگان نيك به ما اجازه داده شده است كه آنها را بخاطر االله دوست داشته و گرامي بداريم و در علم در م
و درستكاري از آنان پيروي كنيم و از سنتها و دستورات پيامبران اطاعت كنيم و در صورت نياز، به نصرت و 

ه به آنها بعضي از خصوصيات الوهيت را ياري آنان بشتابيم و ... اما اينكه در محبت آنها تا جائي برسيم ك
دانسته يا وجود او باعث بقاي دنيا است و ... اينها ناجايز و حرام،  نسبت بدهيم و بگوئيم علم غيب مي

 باشند.  مي
 گويد:  مي صچنانكه بوصيري در قصيدة مشهورش، در مورد رسول االله 

 لو ناسبت قدره آياته عظما
 

 رممأحيا اسمه حين يدعى دارس ال 
 

اي كه استخوانهايش  كند. اگر اسم او را بر مرده يعني هيچ يك از آيات خدا (و حتي قرآن) با پيامبر، برابري نمي
 پوسيده و از بين رفته است ببري زنده خواهد شد.

اند و خالق را ارج  اين سخن، انواع كفر و شرك و زياده روي را در بر دارد و كساني كه به مخلوق متوجه
 اند.  ند به گفتن اينگونه اباطيل عادت كردهنه نمي

مهري نسبت به آنان، جفا و ستم كاري  همچنين ترك محبت صالحين و عدم اطاعت از سلف و گذشتگان و بي
 است.

كند و اين شامل هر نوع  روي در امور دين منع مي سورة نساء، اهل كتاب را از زياده 171خداوند در آية -2
 است. باشد، زياده روي از حدي كه االله تعيين كرده تلف ديني ميروي در مسايل مخ زياده

بينيم كه آنها در تجليل از بزرگانشان  وقتي به سر گذشت اهل كتاب كه در قرآن بيان شده است نگاه بكنيم، مي
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ا ﴿ و از ابن عباس در مورد اين آية سورة نوح: َّنُرَذَت َ�َو ۡمُ�َتَهِلاَء َّنُر وَدّٗ           ذَت َ� ْاوُلا   قَ
 � و » يغوث«و» سواع«و» ود«منقول است كه  ﴾٢وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ

عد از فوت آنها شيطان به نام انسانهاي صالحي از قوم نوح بودند كه ب» نسر«و » يعوق«
هائي بسازند و آنها را با نامهايشان نامگذاري كنند  ملتشان چنين القا كرد كه از آنها مجسمه

كردند تا اينكه نسلهاي نخست از بين  قومشان اين كار را كردند ولي آنها را عبادت نمي
. ها، روي آوردند رفت و جهل فراگير شد, نسلهاي بعدي به عبادت آن مجسمه

((بخاري)
71F

1(N 
اند كه وقتي  بسياري از علماي سلف گفته«گويد:  ابن قيم رحمه االله در اين مورد مي

هائي  ايستادند و بعداً مجسمه يافتند آنها در كنار قبرهايشان مي بزرگان اهل كتاب وفات مي
(آوردند ساختند و پس از مدت طولاني به عبادت آنان روي مي از آنان مي

72F

2(. 
سىيع َيِرْطُأ اَمَك  نب «@فرمود: صايت است كه رسول االله رو ساز عمر 



    �وُرْطت 


ُُلهوُسَرَو ُهُدْبَ� :اوُلوُق 

        ,ٌدْبَ� اَن �


أ اَمَّ�ِ�َو َمَ�ْرَ  

   مسلم). (بخاري و. »
در حق من آنگونه كه نصارا در حق عيسي بن مريم، افراط كردند شما افراط نكنيد. جز اين «

                                                                                                             
دچار افراط شدند. و  راه افراط در پيش گرفتند. مثلاً نصارا در مورد عيسي و مادرش و حواريون آنحضرت، 

هود در مورد عزير و موسي و علماي خود، افراط كردند و بعضي از خصائص الوهيت از قبيل تدبير امور، و ي
 تصرف در ملكوت االله را به آنها نسبت دادند.

بودند كه بعد از وفاتشان  ؛نامهاي برخي از نيكان امت نوح » نسر«و » يعوق«، » يغوث«، » سواع«، » ود« -1
كرد كه بتدريج از تعظيم به تصوير  شد و آنها را وادار به تعظيم آن روح مي حاضر ميشيطان بعنوان روح آنان 

 تراشي روي آورردند و نهايتاً مرتكب شرك گرديدند. سازي و بت هو مجسم
دانستند كه اينها قابل پرستش نيستند.  ائي از بزرگان خود ساختند، ولي ميه هيعني نخست تصويرها و مجسم -2

ها مشكل ساز شد و براي نسلهاي بعدي كه علم و توحيد از ميان آنان  همين تصوير و مجسمهولي رفته رفته 
 رفت، وسيلة شرك به خدا گرديدند.

گفت و بدينصورت شيفتگي و اعتقاد آنان نسبت  گرفت و سخن مي ها قرار مي و چه بسا شيطان داخل مجسمه
افتد و آنها را به شرك ورزيدن به  پرستان اتفاق مييافت. كاري كه چه بسا براي قبر  ها افزايش مي به مجسمه

 سازد. خدا وادار مي
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 .»تم. پس بگوئيد: بنده و رسول االلهنيست كه من بندة االله هس
كلهأ امّنإف ّوُلغلاو  نَم اكن بقلم� «فرموده است:  صهمچنين رسول االله  �اّيم

 .»الغُلُوّ 
از زياده روي و افراط پرهيز نمائيد. زيرا كساني را كه قبل از شما بودند، زياده روي آنها را «

 .)73F1(»نابود ساخت
نقل است كه  ص: اين ارشاد رسول االله همچنين در صحيح مسلم از ابن مسعود

متجاوزين از حد، نابود شوند. و اين جمله «: يعني. »هاق نوعطنلا ثلاثاً الـمهلك «@فرمود:
 74F2(N(»را سه بار تكرار كرد

 خلاصه آنچه كه در اين باب بيان شد:
 كسي اسلام و به قدرت االله كه چگونه ـ با مطالعة اين باب و باب بعدي به غربت و بي1

 بريم. كند، پي مي قلبها را وارونه مي
 ـ شناخت اينكه اولين شرك بر روي زمين افراط در حق بندگان نيك شروع شد.2
ـ شناختن اولين چيزي كه در دين انبيا تغيير ايجاد كرد و اسباب آن همراه با شناخت 3

 است. اينكه االله آنها را ارسال كرده 
نكه شرائع آسماني و فطرتهاي پاك آنرا رد ـ شناخت اين مطلب كه چرا با وجود اي4

 آورند. كند، مردم به بدعتها روي مي مي
 ـ سبب آميخته كردن حق با باطل از اينجا آغاز شد: 4

                                           
شود. زيرا افراط و زياده روي در  و تجاوز بيش از حد، شامل همة چيزها مي» غلو«از  صاما نهي رسول االله   -1

 هر كار، مذموم و ميانه روي در همة امور قابل تحسين است.

نمايند.  كه در گفتار و كردار از آنچه كه خداوند گفته است تجاوز مي يعني اهل تكلف و كساني=»متنطعون« -2

هاي  احترام و بزرگداشت بيش از حد بزرگان ديني و مذهبي را يكي از انگيزه خلاصه اينكه شيخ در اين بحث، 
، صا لحين خود را با وقوف بر قبرهايشان و ؛است. چنانكه قوم نوح  اصلي كفر و شرك مردم معرفي كرده

هايشان و سرانجام عبادت نمودنشان، به الوهيت رسانيدند. و نصارا، عيسي و حواريون او را  اختن مجسمهس
بجائي رسانيدند كه آنها را قابل پرستش قرار دادند. و برخي از اين افراد امت نيز براي رسول خدا، بعضي 

 است. ه از آن شديداً نهي كرد صويژگيهاي خدائي دادند، چيزي كه خود رسول االله
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 الف ـ با بندگان نيك محبت داشتند.
ب ـ و برخي از دانشمندان و اهل خير براي اين منظور تصويرهاي آنان را ساختند، و 

دانستند، گمان كردند كه نسل گذشته چيزي  را نميبعديها كه هدف اين كار 
(در صورتي كه اينچنين نبود و آنها فقط  ديگر(عبادت آنان) مقصودشان بوده است,

احترام به بزرگان مقصودشان بود). پس از آن گمراه شدند و به عبادت آنان روي 
 آوردند.

 ـ تفسير آية سوره نوح.6
 شود. گيرد و به باطل نزديك مي حق فاصله ميـ خوي آدمي چنين است كه بتدريج از  7
شود. و اينكه بدعت  ـ تحقق اين مقوله از سلف صالح كه گفتند: بدعت سبب كفر مي8

داند كه گنهكار است و  نزد شيطان از گناه محبوبتر است, چونكه گناه, شخص مي
 كند. كند كار خوبي مي كند چون فكر مي ولي مبتدع توبه نمي  كند, توبه مي

داند كه چه چيزي سبب بدعت  ـ سوء استفادة شيطان از بدعتها، زيرا شيطان مي 9
 كند, ارادة خير داشته باشد. شود, گر چه كسي كه بدعت را ايجاد مي مي

ـ شناخت يك اصل كلي در عقيده كه عبارت است از عدم افراط در تجليل و 10
 بزرگداشت نيكان. 

 ت و يا عمل نيكي.ـ ضرر توقف بر قبر، براي انجام عباد11
 ـ شناخت علت نهي از مجسمه سازي و فلسفة دستور به نابودي آن.12
 ـ با اهميت دانستن اين عملكرد قوم نوح(كه باعث گمراهي آنان شد).13
ـ جالب اينكه، اهل بدعت اين داستان قوم نوح را در كتاب حديث و تفاسير، 14

طوري كه اين نوع اعمال را تأييد  خوانند ولي خداوند بر دلهايشان مهر زده است، مي
 دانند. كنند و خون و مال كسي را با اينگونه اعمال مبارزه بكند، مباح مي مي

 ـ تصريح شده كه هدف قوم نوح، شفاعت خواستن از آنان بود.15
ها را درست  ـ كساني كه بعد آمدند, گمان كردند كه كساني كه صورتها و مجسمه16

 خواستند. ا ميعبادت آنها ر  اند, كرده
كه فرمود: در حق من، آنطور كه نصارا در حق عيسي راه  صـ اين سخن رسول االله17
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كه بصورت  ص افراط را در پيش گرفتند، افراط مكنيد. سلام و درود االله بر رسول االله
 آشكار همه چيز را تبيين فرمود.

كلف و افراط، يعني اهل ت »نتطعونالـمهلك «كه فرمود:  صـ اين فرمودة پيامبر 18
 هلاك بشوند.

ـ تصريح اين مطلب كه بتها بعد از اينكه علم، از بين رفت، مورد پرستش واقع شدند، 19
 بيانگر اهميت علم و خطر از بين رفتن آنست.

 ـ علت از بين رفتن علم و دانش، مرگ علما بيان شده است.20





 
 

د تا پرستش بكن  ): سرزنش شديد كسيكه االله را نزد قبري،20باب (
!(چه رسد به اينكه خود صاحب قبر را پرستش نمايد؟

75F

1(. 

از  صبراي آن حضرت  صاز عايشه روايت است كه ام سلمه, همسر رسول االله 
كرد. رسول االله  كليسائي كه در حبشه ديده بود و درآن تصاوير وجود داشت، تعريف مي

َّصلا ُلُجَّرلا مهيف تام اَذِإالُحِ وأ«فرمود:  ص     
َكَِلئ 


ِهِْبرَ� ََعلى اْوَنَ� حلاصلا دب  

      
َّ�ا َدْنِع ِقْلَِ   



لخا ُراَِشر َْ   

َِلئوُأ ,َرَوُّصلا ِكلِت هيف اوُرَّوَصَو ,اًدك

              وا ب� ».  ُعََ م ءلاؤهج
 . (بخاري).ّلتا ةنتفو روبقلا ةنتف :�تنتفلماثيل

ساختند ودر آن  يكرد، بر قبرش مسجدي م اينان وقتي از ميانشان انساني صالح فوت مي«
كردند. اينها بدترين خلق نزد خدايند. اينها دو نوع فتنه و گناه را با هم  تصويرهائي نقاشي مي

 .)76F2(»شدند، يكي قبرپرستي ديگري تمثال و تصاوير مرتكب مي
                                           

ها و  كوشيد تا امتش را از تمام راه حريصانه مي صاين بحث و بحثهاي آينده بيانگر آنست كه رسول االله  -1
 انجامند، بر حذر بدارد. وسايلي كه به شرك با خدا مي

هاي بارز شرك با خدا، عبادت در كنار قبور است. بخاطر اينكه شما اگر در كنار قبر فلان انسان  يكي از راه
اش اينست كه چون اين شخص،  اي داريد و انگيزه كنيد، يقيناً براي اين كارتان انگيزه الح, خدا را پرستش ميص

ترديد عبادت مجاورت قبر او براي شما حامل بركت خواهد بود. اين اعتقاد  اهل تقوا و صلاح بوده است، بي
بور صالحين را زمينهائي مبارك و مقدس كند و آنها زمينهاي مجاور ق بتدرج در ميان سايرين شيوع پيدا مي

 گردند. كنند و بدينصورت وارد مراحل شرك اكبر مي تصور مي
 .چگونه عبادت خود قبر جايز خواد بود؟!  پس وقتي عبادت خدا در مجاورت قبور جايز نيست،

د و از آنها طلب پندارن قبرپرستان حتي ديوارها و بقول آنان حرم قبر و بناهاي اطراف آنرا مقدس و مبارك مي
 كنند و ... حاجت مي

مسجد يعني محل عبادت و مراد عبادتگاهائي است كه آنها بالاي قبر يا در كنار قبر بزرگانشان ساخته بودند.  -2
البته ناگفته پيدا است كه اين اماكن ابتدا براي عبادت خدا ساخته شده بود. و آن تصويرها نيز بخاطر اين بود 

 بيفتند و در عبادتشان، خشوع بيشتري نصيبشان بشود. كه مردم بياد آنان

. يعني بدترين مخلوق خدا. زيرا آنها زمينة شرك به »شرار الخلق عند االله«در مورد آنها فرمود:  صرسول االله 
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در بيماري وفات، پارچه شالى بر  صهمچنين از عايشه روايت است كه رسول االله 
َنْعَةُ «قتي بيماريش شدت يافت آنرا بر داشت وفرمود: و روي چهره خود كشيده بود،  ل

سَاجِدَ  ْمِ َم يَاِئه ِبْنَأ


ُبُوَر  وُذَا �

ّ
تخا ىَراَصَّلناَ    و ِدوُهَْليا ََع


    «. 

 .»نفرين خدا بر يهود و نصارا كه قبرهاي انبياء خود را مسجد قرار دادند«
گاه  تا مبادا مردم آنرا سجده را آشكار نكردند صبخاطر همين بود كه قبر رسول االله 

((بخاري و مسلم)قرار دهند. 
77F

1(N 

                                                                                                             
ها فراهم نمودند و دو نوع فتنه ايجاد كردند يكي فتنة ساختن مسجد بر قبر، و ديگري فتنة  خدا را براي بعدي

 و مجسمه سازي. اين حديث درس بزرگي است براي اين امت تا در كنار و روي قبرها مسجد نسازند.تصوير 
هاي منتهي به شرك، و از بناي مسجد بر قبرها و  اين حديث از مهمترين احاديثي است كه در آن از راه -1

روزهاي زندگي و در در آخرين  صپرستش قبور انبياء و صالحين شديداً نكوهش شده است. زيرا رسول االله 
كرد و پس از عمري كه نهال توحيد را در دل اصحاب خود غرس  حالي كه با مرگ دست و پنجه نرم مي

نموده بود، باز هم بخاطر اهميت والاي اين مسأله از آن غفلت نورزيد و امتش و بويژه اصحابش را از آن بر 
انبياء خود نفرين كرد و خاطرنشان ساخت كه حذر داشت و يهود و نصارا را بخاطر ساختن مسجد روي قبور 

 اين كار، از گناهان كبيره است تا مبدا امتش به آن مبتلاء بشود.
 مسجد قرار دادن قبر سه صورت دارد: 

 ـ اينكه قبر را سجده بكند و اين زشترين صورت آن است.1
 لة قبول شدن نماز بداند.ـ اينكه به سوي قبر نماز بخواند و هدفش سجدة قبر نباشد بلكه قبر را وسي2
 اينكه قبر را داخل مسجد قرار بدهند.  ـ3

را در انظار و در ميان ساير مردم و  صگويد: بخاطر همين، قبر رسول االله  مي لدر ادامة حديث، عايشه 
 گاه قرار بدهند. مردگان بقيع، قرار نداند تا مبادا نسلهاي بعدي آنرا سجده

نقل كرد كه  صاز رسول االله  سجود داشت و آن حديثي بود كه ابوبكر علت ديگري نيز براي اين كار و
 پيامبران در هر قطعه زميني وفات كنند، در همانجا بايد دفن شوند.

داخل مسجد ايشان قرار داده شده است در حالي كه چنين نيست بلكه  صپندارند كه قبر رسول االله  برخي مي
نيز بخاطر همان  شبيرون محوطة مسجد بوده است و صحابه قبر ايشان داخل حجره است كه در آنزمان 

سه ديوار؛ يكي بعد از ديگري ميان قبر و مسجد » قبر مرا مسجد قرار ندهيد«كه فرمود:  صوصيت رسول االله 
رسد كه قبر آنحضرت  ساختند. و اكنون كه مسجد گسترش پيدا كرده ظاهراً اينطور به نظر مي صرسول االله 

 ر دارد، در حالي كه چنين نيست.داخل مسجد قرا ص
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ازايشان  صاز جندب بن عبد االله روايت است كه پنج روز قبل از وفات رسول االله 
 َقدِ «شنيد كه فرمودند: 

َ
ىاَعل  َ� َ   َ�ا َّ

ِإَف ٌليِلَخ ْمُ�ْنِمن      ِلي َ  وُ�َي ْنَأ َِّ�ان

 


 

َلىِإ
  
ُأَر
  بَ

ِ�َذَ 

ّ
ُتْذَ تَ

ّ
تخلا لايِلَخ ِتيَّمُأ ْنِم اًذَ 



     خَِّتُم ُتْنُك ْوَلَو لايِلَخ َميِهاَرْبِإ َذََّتخا اَمَك

      


   

لاَأ 

سَاجِدَ  ْمِ َم يَاِئه ِبْنَأ



ُبُوَر  وُذِخنَ �  َتَ� اوُنَكا ْمُ�َلْبَ� َنَكا ْنَم َّنِ�َوّ    

      

لاَأ لايِلَخ  

ٍرْ�َب ا 



سَاجِدَ  ُبُقْوَر َم

وُذِخا ال  َتّ  َكِ  � لاَ ل ْنَ� َذ ْمُ�  ْ�َأهَا


 (مسلم)..»ِ�ِّ 

برم از اينكه يكي از شماها را دوست خويش قرار دهم. زيرا كه خداوند،  من به خدا پناه مي«
است همانطور كه ابراهيم را دوست (خليل) قرار داده بود. و اگر  مرا دوست خويش قرار داده 

گزيدم. آگاه باشيد! امتهاي  م، ابوبكر را بر ميداد من كسي را از افراد امتم خليل (دوست) قرار مي
دادند، مواظب باشيد كه شما قبور را مساجد  قبل از شما قبور انيباء خويش را مساجد قرار مي

 .»دارم نگيريد, من شما را از اين كار باز مي
در آخرين روزهاي زندگيش، اين كار را ممنوع اعلام كرد  صبدينصورت رسول االله 

اند لعن و نفرين نمود. و اگر كسي روي به قبري فقط نماز  كه چنين كردهو كساني را 
بخواند بدون اينكه مسجدي بسازد، باز هم مشمول همين حكم و همين لعن و نفرينها 

ً «شود. زيرا معني اين سخن راوي:  مي َتُ� نأّذخ مسجدا  همين است. »ش 
را  صول االله قصد ساخت مسجد روي قبر رس شالبته ظاهر است كه اصحاب 

شود. چنانكه رسول االله  نداشتند. و هر جائي كه در آن قصد نماز بكنند، مسجد ناميده مي
ً «فرمود:  ص سجداً و طهورا ليِ تلعُ الأرض َم «. 
 .»در زمين براي من مسجد و وسيلة پاكيزگي است«

َلنا ِراَِشر ْنِم ّّا«فرمود:  صروايت است كه رسول االله  ساز ابن مسعود       ْنَم  سِ 

                                                                                                             
حتي اصحاب پيامبر، چند متري از مسجد را با ديوارهائي كه بين مسجد و قبر، قرار دادند اشغال كردند و اين دلالت 

 به فقه بسيار والاي اصحاب پيامبر دارد.
خت مساجد بود. ولي متأسفانه اين كار در ميان امت، انجام گرفت. كه سا صاين آخرين وصيت رسول االله 

باشد. و يقيناً وسيلة چيزي منجر به خود آن  هاي شرك به خدا مي در كنار قبر و ايجاد قبر در كنار مسجد از راه
 گردد. چيز مي
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سَاجِدَ  ُبُقْوَر َم

ُذِخ ال َتَ�ّ  ْنَمَو ٌءاَيْح    


أَ ْم   هَو ُةَعاَّسلا ُهُ�ِرْد     

(احمد با سند جيد وابوحاتم . »
 در صحيح خود).

همچنين كساني كه  از بدترين انسانها هستند كساني كه هنگام بر پائي قيامت زنده باشند و«
 .»دهند قبرها را مسجد قرار مي

انجامد  فاق دارند كه سد راه چيزي كه به شرك و به محرمات ميبنابر اين علما ات
فرض است. از اينرو خواندن نماز در مسجدي كه روي قبر ساخته شده است جايز 

 نيست.
منقول است كه ايشان، انس را ديد كه  سچنانكه در تعليقات بخاري روايتي از عمر 

مواظب باش آنجا قبري وجود دارد. يعني  »,برق برقلا«گزارد، گفت:  كنار قبري نماز مي
و اين بيانگر آنست كه نماز نزد قبرها، جايز نخواهد بود. زيرا اين عمل از وسايل و 

 انجامد. هائي است كه به شرك مي راه
سازند يا به سوي قبرها نماز  در اين حديث كساني كه روي قبرها مسجد مي

 اند. تهخوانند، از بدترين انسانهاي روي زمين بشمار رف مي
با توجه به اين حديث، اندكي به حال مسلمانان كنوني بينديش و ببين كه چگونه در 

سازند و گرد آنها طواف  شهرهاي اسلامي گنبدهاي بزرگ و شامخ روي قبرها مي
دارند. و چه داستانهائي در مورد اينكه قبر فلان  نمايند و نيازهاي خود را عرضه مي مي

كنند، آنگاه غربت و  باشد، بيان مي باب الحوائج و... ميبزرگ، مستجاب الدعوات و 
 گردد. كسي اسلام برايت آشكار مي بي

دهند. واقعاً  بويژه وقتي ببيني كه آنها اين كارها را به نام اسلام و به نام توحيد انجام مي
غربتي كه در زمان حاضر دامنگير اسلام شده در هيچ زماني دامنگير آن نشده است. و اگر 

كنند.  سي آنان را از اين كار باز دارد، او را متهم به افراط و ناداني و عدم درك اسلام ميك
كنند. از خدا  خواند و آنها او را به سوي آتش دوزخ دعوت مي او آنها را به سوي االله مي

 طلبيم. عفو و عافيت مي
 خلاصه آنچه كه در اين باب بيان شد:
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سازد و لو  يكه مسجدي نزد قبر انسان صالحي مي، در مورد كسصـ ارشاد رسول االله 1
 اينكه نيتش درست باشد.

 ـ ممنوع قرار دادن تصوير و مجسمه سازي و نكوهش شديد اين كار.2
نسبت به اين امور چنانكه در اين مورد سخن گفته بود،  صـ حساسيت رسول االله 3

، در مورد پرهيز سپس تا پنج روز قبل از وفات و همچنين در لحظات پاياني عمر خود
 از آن توصيه نمود.

 ـ حتي در مورد قبر خويش فرمود كه آنرا مسجد قرار ندهيد.4
 ـ اين عمل از اعمال يهود و نصارا در مورد قبور انبياءشان بوده است.5
 ـ نفرين كردن آنها بخاطر اين كار.6
 ، برحذر داشتن امت خويش از اين كارها.صـ هدف رسول االله 7
 ، در مقبره عام دفن نگرديد.صچرا رسول االله  ـ علت اينكه8
 ـ معني مسجد قرار دادن قبر.9

شود با كساني كه قبور را مساجد  ـ يكي قرار دادن كساني كه قيامت بر آنها بر پا مي10
دهند. بدينصورت عوامل ايجاد شرك و عواقب آنرا قبل از اينكه شرك بوقوع  قرار مي

 بپيوندد، بيان فرمود.
پنج روز قبل از وفات خويش، در واقع اعتقادات دو گروه از اهل  صاالله ـ رسول 11

بدعت را كه عبارت اند از: جهميه و رافضي، مردود اعلام كرد. اين دو گروه را علما، 
نامند و  اند. رافضيان(كه امروزه خود را شيعه مي از همان هفتاد و دو گروه باطله دانسته

باشند و  جم) ترويج دهندگان شرك و قبرپرستي ميدر حقيقت اينها رافضي هستند.متر
 اولين كساني هستند كه بر روي قبرها مسجد ساختند.

 هنگام وفات. صـ شدت بيماري رسول االله 12
 (خليل بودن). صـ مقام خلتّ رسول االله 13
 ـ مقام خلتّ از مقام محبت بالاتر است.14
 باشد. افضل مياز ساير اصحاب،  سـ تصريح به اينكه ابوبكر صديق 15



 المريد شرح كتاب التوحيد يةغا                                    98

 

 ـ در اين سخن اشاره به خلافت ايشان نيز هست.16



 
 

): در مورد اينكه احترام و بزرگداشت بيش از حد قبور 21باب (
شوند،  هايي كه به غير از االله پرستش مي صالحين، آنها را به بت

(سازد تبديل مي
78F

1(. 

َّمُهَّل لا «فرمود:  صآمده است كه رسول االله  /در موطأ مالك  َنَ�َواً   يِْبرَ� 
  ْلَعْ 


َ

سَاجِدَ  ْمِ َم يَاِئه ِبْنَأ


ُبُوَر  وُذَا �

ّ
تخا ٍمْوَق ََعلى َِّ        �ا ُبَضَغ   َّدَتْشا ُد    «. 

بار الها، پس از من قبرم را بتي كه مورد پرستش واقع بشود، قرار مده. و افزود، كه خداوند «
 .)79F2(»گيرد يداً خشم ميدهند، شد بر ملتي كه قبور انبياء خود را مسجد قرار مي

است كه در مورد  و ابن جرير طبري بسندش از سفيان از منصور از مجاهد نقل كرده
ىٰ ﴿ كه در آية:» لات« َّزُع  لٱَو َتَّٰ�لٱ    مُُتۡ� رَءَ

َ
از آن ذكري بميان آمده و  ]19[النجم:  ﴾١ف

د، در كنار گفته است: شخصي بود كه براي حجاج آرد گندم و شير تهيه ميكرد وقتي مر
براي » لات«قبرش جهت تعظيم وي ايستادند. ابوالجوزاء از ابن عباس نيز نقل كرده كه 

                                           
در شريعت اسلام فرقي براي ساختار قبرها وجود ندارد. يعني دليلي در دست نيست كه نشان دهد بايد قبر  -1

كه قبرها بايد ظاهري يك گونه داشته باشند يا به شكل كوهان شتر و انسان صالح از غير آن مشخص باشد. بل
نويسند يا  كنند يا روي آنها چيزهائي مي تر مي يا چهار گوش باشند. اما اينكه برخي قبور صالحين را بر جسته

 شوند. دهند، همة اين امور، تجاوز از حدود شريعت قلمداد مي آنها را مسجد قرار مي

ي...«كه فرمود:  ص دعاي رسول االله -2 ِ لْ قَبرْ عَ ْ مَّ لا تجَ هُ يعني خدايا! اين اتفاق براي قبرم نيفتد كه به بتي و  »اللَّ

، بيانگر آنست كه قبر نيز ممكن صاي تبديل بشود و مورد پرستش قرار بگيرد. اين فرمودة رسول االله  بتكده
 است به بتي تبديل گردد.

نه ساز آن، همان تجاوز از حد در بزرگداشت و احترام انبياء و اين يكي از اهداف مشركين است كه زمي
 باشد. مي

بُ االلهَِّ« ضَ تَدَّ غَ دهند، بشدت خشمگين  يعني خداوند بر قومي كه قبور پيامران خود را مسجد قرار مي »اشْ

 شود. مي
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(كرد حجاج آرد گندم و شير فراهم مي
80F

1(N 
َّ�ا ُلوُسَر َنَعَِ «: فرمود صهمچنين از ابن عباس روايت است كه رسول االله      ص

 
ْ
ال وِر َو

ُبُقْ

اِت ال اَرِئ  ـَز

ْ
َنيِذِخ عَلَيْهَا ال  َتُّ جَ ـ ُّ  سرلاَو َدِجاَس      (روايت سنن أربعه). »

كنند و همچنين كساني را كه روي قبرها  زناني را كه قبرها را زيارت مي صرسول االله «
 81F2(N(»است كنند، نفرين كرده سازند و آنهارا چراغاني مي مسجد مي

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ».اوثان«ـ تفسير 1
 ـ تفسير عبادت. 2

 كرد. خواست كه خطر وقوع آنرا احساس مي از چيزهائي پناه مي صاالله  ـ رسول3
دادند در ضمن نهي از  ـ عمل امتهاي سابق را كه قبر پيامبران خود را مسجد قرار مي4

 مسجد قرار دادن قبر خود بيان داشت. 
 ـ شدت خشم و غضب االله بر اين كار.5
ين بتان عرب بود اطلاعات بدست كه از بزرگتر» لات«ـ مسألة مهم اينكه در مورد 6

 آورديم.
 ـ شناخت اينكه محل پرستش لات، قبر انسان صالحي بوده است.7
 ـ اسم آن شخص لات بوده و آشنائي با وجه تسميه آن8
 كنند. ـ نفرين بر زناني كه بكثرت از قبرستانها ديدن مي9

                                           
ىٰ ﴿ مجاهد در مورد اين آيه: -1 َّزُع لٱَو َتَّٰ�لٱ ۡ   مُُتۡ� رءََ

َ
سم شخصي بود كه براي آنان آرد گندم گويد: لات، ا مي ﴾١ف

كرد و چون در ميان قوم، بعنوان شخص خير جا افتاده بود، پس از وفاتش در احترام و  و شير تهيه مي
ايستادند. و معتقد بودند كه قبرش باعث خير و  بزرگداشت او، راه افراط را در پيش گرفتند. در كنار قبر مي

 فعت تأثير دارد و ... تا اينكه قبرش به بتي تبديل گشت.بركت است و در رفع ضرر و جلب من
كند، بايد گفت: چراغ گذاشتن و يا  اما در مورد حديث ابن عباس در مورد نفرين كسيكه قبرها را چراغاني مي -2

چراغاني كردن قبر، براي تعظيم و جلب توجه به آن است. و اين هم بخاطر افراط در احترام و بزرگداشت 
قرار  صكنند به نص حديث، مورد لعن و نفرين رسول االله  گيرد. وكساني كه چنين مي انجام مي صاحب قبر،

 گيرند. مي
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 نمايند. اني ميكنند يا آنها را چراغ ـ نفرين بر كسيكه روي قبر، چراغ روشن مي10

، از مرزهاي توحيد و ص): در مورد پاسداري رسول االله 22باب (
 هاي منجر به شرك. مسدود كردن تمامي راه

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ ﴿ تعالي است: ارشاد باري
َ
ُّتِنَع اَم ِهۡيَلَمۡ  مِّنۡ أ    

َّلَوَت نوۡاْ َ�قُلۡ حَسِۡ�َ ٱ ١يمٞ حِّ  حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م بٱِلمُۡؤۡمنَِِ� رءَُوفٞ   َّ�ِإ َهٰ هُوَۖ عَليَۡهِ إَِ   �ِإ َٓ� ُّ  
ُّب ٱلۡعَرۡشِ ٱلعَۡظِيمِ  ر َوُهَو ُۖتّۡ     يقين، رسولى از خود شما به « ].129-128  :ةالتوب[ ﴾١وََ�

بت به و نس ;و اصرار بر هدايت شما دارد ;بسويتان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است
اگر آنها (از حق) روى بگردانند، (نگران مباش) بگو: خداوند مرا  مؤمنان، رئوف و مهربان است،

و او صاحب عرش بزرگ  ;بر او توكل كردم ;هيچ معبودى بحق جز او نيست ;كند كفايت مى
 .)82F1(»است

ُبُ «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  ساز ابوهريره  ْمُ�َ � يُوت لُوا �ُ َعَْتج 

وًرا 

ْمُتْنُك  يُثْ  ُ�ِ َح
ْبَ�لُغ ْمُ�َ  لاَت َّنِإَف َََّعلي اوُّلَصَو اًديِ� يِْبرَ� اوُلَعْ ص

       
  


 (ابوداود با  .»

هايتان را قبرستان مسازيد. و قبر مرا محل جشن و تجمع قرار مدهيد و براي  خانه« سند حسن).
 83F2(N( »سدر من، درود بفرستيد. زيرا از هر كجا درود بفرستيد به من مي

                                           
ُّتِنَع اَم ِهۡيَلَمۡ  عَزِ�زٌ �ۡ﴿ -1    خواهد كه شما دچار رنج و مشقت بشويد.  يعني اين پيامبر، خير خواه شماست و نمي .﴾

كند ايشان رنج و  ست. ويكي از مواردي كه ثابت ميشيفتة شما و شيفته پيروزي شما﴾ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م﴿
خواهد و شيفتة سعادت ماست، اينكه از توحيد پاسداري كرده و راه شرك را مسدود نموده  مشقت ما را نمي

 است نيز بيانگر همين حرص و دلسوزي وي نسبت به ما است.

لُ «فرمود:  صآمده است كه رسول االله  سدر حديث ابوهريره  -2 عَ ْ لوا قَبري عيداً لاتجَ عَ لاتجَ وا بيوتكم قبوراً وَ

 عيد بر دو نوع است: عيد از نظر مكان و عيد از نظر زمان.==»...

وار آنجا حضور پيدا  امتش را از اينكه محل دفن وي را عيد بگيرند و هميشه پروانه صدر اينجا رسول االله 
فرمايد. زيرا  عيين بكنند و جشن بگيرند، منع ميكنند، و همچنين از اينكه زماني را براي اين كار در آن محل ت

 گردد؛ تعظيمي كه مختص پروردگار عالم است. مي صاين كار بتدريج باعث تعظيم رسول االله 
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روايت است كه مردي را ديد كه سعي داشت خود را به  سو از علي بن الحسين 
برساند و در آنجا دعا بكند. علي بن حسين او را از  صاي نزد قبر رسول االله  جاي خالي

ام و او از جدم شنيده است  اين كار بازداشت و گفت: برايت حديثي را كه از پدرم شنيده
ْمُ�َ «فرموده است:  صاالله كنم: رسول  روايت مي يُوت لاَو �ُ يدًا  يِْبرَ� اوُذِخ �ِ

    ّ َتَ�
ْمُتْنُك  يُثْمَا  ا َو صلّوا إفن �سليمم� بيلغ� َح ُبُوًر  تخارة).الـمفي هاور . »�

و براي من درود . هايتان را قبرستان نسازيد قبر مرا محل جشن و تجمع قرار ندهيد و خانه«
 84F1(N(»رسد ي) شما هر كجا باشيد به من ميبفرستيد زيرا سلام (و درودها

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

نفُسُِ�مۡ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ ﴿ ـ تفسير آية:1
َ
 .﴾مِّنۡ أ

 امتش را از مرزهاي شرك كاملاً دور ساختند. صـ رسول االله 2

                                                                                                             
انجامد. بخاطر همين فرمود: كه شما اگر سلام و  و چنين تعظيمي و چنين جشني نهايتاً به شرك با االله مي

 جا بفرستيد،. خداوند، آنرا به من خواهد رساند.درودي براي من داشته باشيد، از هر ك
بايستد و دعا بكند مانع شد و  صنزد قبر رسول االله  و اين حسين بن علي است، كه مردي را كه قصد داشت -1

 اين عمل را نكوهش كرد.
اي براي  رفت روزي وسيله هائي را كه احتمال مي پاسدار واقعي توحيد بود و حتي راه صپس رسول االله 

شرك ورزيدن به االله باشند نيز مسدود كرد. كه از جمله سفارشات ويژه اي در مورد قبر خويش نموده است. 
را نبايد محل تجمع و عيد قرار داد، چگونه چنين رفتاري با قبر افراد ديگر،  صپس وقتي كه قبر رسول االله 

 .جايز خواهد بود؟!
را از توحيد و اين سفارشات ويژة او را ناديده  صسول االله ولي متأسفانه برخي از افراد امت، اين پاسداري ر

اند. و قبرهاي بسياري از بزرگان دين را محل سجده و محل جشن و تجمع قرار دادند و بر آنها بناهاي  گرفته
هاي دور بقصد زيارت آنها رخت سفر بسته و با  بلند و گنبدهاي شامخ ساختند و چراغاني كردند. و از راه

 ن جهت قرباني نمودن و نذر و ... بردند.خود حيوا
و آنها را همچون كعبه مقدس پنداشته و طواف نمودند. و حتي از كعبه نيز مقدستر! اين قبرپرستان، قبر فلان 

كنند كه خانة خدا را آنگونه طواف  بزرگ و فلان ولي و پيامبر را آنچنان، مخلصانه و خاشعانه طواف مي
آوردند و اين جز مقابله با االله و رسولش چيزي ديگري  آنگونه سر تسليم فرود نميكنند و در مقابل االله  نمي

 نيست.
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 اش نسبت به ما. و مهرباني و دلسوزي صـ شيفتگي رسول االله 3
رود ولي ايشان از  از اعمال نيك بشمار مي صديدن قبر رسول االله  ـ با وجودي كه4

 زيارت آن بصورت ويژه، منع ساختند.
 ـ زيارت مكرر قبر را منع فرمودند.5
ها تشويق  به خواندن نوافل در خانه» هايتان را گورستان قرار ندهيد خانه«ـ اينكه فرمود: 6

 فرمود.
 ورستان نماز خواند.ـ اصحاب اتفاق داشتند كه نبايد، در گ7
اين بود كه سعي », رسد درود وسلام شما، هر كجا باشيد به من مي«ـ علت اينكه فرمود: 8

 نكنيد حتماً براي اين منظور نزد قبر من حاضر بشويد.
 شود. ـ در عالم برزخ اعمال امتش، ازجمله درود و سلام آنها، بر او عرضه مي9





 
 

(را خواهند پرستيداي از اين امت، بتها  ): عده23باب (
85F

1(. 

ْ نصَِ ﴿ فرمايد: خداوند مي وتوُا
ُ
ِينَ أ َّ �ٱ َ�ِإ َرَت ۡمَلَ   


بۡتِ ا يبٗ  مِّنَ ٱلۡكَِ�بِٰ يؤُۡمِنُونَ بٱِۡ�ِ

ِينَ ءَامَنُواْ سَبيًِ�  َّ �ٱ َنِم ٰىَدۡهَأ ِءَٓ�ُؤَٰٓ� ْاوُر   

      فََ� َني   َّ�ِل َن   لُوُقَ�َو ِتوُغّٰو    .]51نساء: ال[ ﴾٥َ�

و   جبت«اى از كتاب (خدا) به آنان داده شده، (با اين حال)، به  ديدى كسانى را كه بهرهآيا ن«
آنها، از كسانى كه «گويند:  آورند، و درباره كافران مى پرستان) ايمان مى بت و بت» (  طاغوت

(؟!»ترند اند، هدايت يافته ايمان آورده
86F

2(N 

                                           
شيخ در اينجا بعد از بيان توحيد و فضايل آن و تحذير از شرك و انواع آن، پاسخ سؤالي كه ممكن است در  -1

ادن در لجنزار شرك اي بگويد: خداوند اسلام را از افت ها خطور بكند و آن اينست كه گوينده اذهان بعضي

@@»يئس الشيطان أن يعبده الـمصلّون في جزيرة العرب«فرمايد:  مي صمحفوظ نگه داشته است زيرا رسول االله 

 .»شيطان از اينكه در جزيرة العرب مورد پرستش نماز گزاران واقع بشود، مأيوس و نااميد شده است« :يعني
شود و ميان آنان جنگ و جدل  هاي ديگر وارد مي ن، از راهداند كه كسي او را نخواهد پرستيد. بنابراي و مي

 كند. ايجاد مي
در پاسخ بايد گفت: كه اين استدلال درست نيست. زيرا در حديث نيامده كه شيطان را كسي نخواهد پرستيد، 

عني باشند و اين بدان م بلكه آمده است كه نمازگزارن او را نخواهند پرستيد. و هدف، نمازگزاران واقعي مي
 نيست كه در اين امت كسي از شيطان پيروي نخواهد كرد. 

مرتد شدند و به عبادت شيطان روي آوردند. و  صچنانكه ديديم بسياري از عربها بعد از وفات رسول االله 

ۡ�هَدۡ إَِ�ُۡ�مۡ َ�بَٰ ﴿ فرمايد: عبادت شيطان يعني حرف شنوي از او و روي گرداني از دين خدا، چنانكه مي
َ
لمَۡ أ
َ
� ٓ�ِ

يَۡ�نَٰ  َّشلٱ ْاوُدُبۡعَ� َّ� نَأ    

 پيروي از شيطان و از دستوراتش و شرك ورزيدن به خدا و ترك ايمان  .]60[يس: .﴾مََدا

 شوند. و ... اينها همه جزو عبادت شيطان محسوب مي

د را جمع وثنََ است يعني هر چيزي كه جز االله مورد پرستش واقع بشود و مردم ضرر و فايدة خو »أوثان«

 وابسته به آن بدانند چه بتي باشد و چه قبري و چه ديوار و چه انسان صالحي.

اسمي است عام و شامل هر چيزي كه مخالف با دستور االله و رسولش باشد. گاهي كلمة جبت به  »الجبت« -2

 گردد. زنند، اطلاق مي ساحر و غيبگو و ديگر كساني كه به دين و ايمان ضربه مي

 ست مشتق از طغيان يعني تجاوز از حد و سركش بودن.اسمي ا »طاغوت«
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ِ ﴿همچنين ارشاد باريتعالي است:  نبَّ
ُ
ِۚ مَن  مِّن َ�لٰكَِ مَثوَُ�ةً  ئُُ�م �َِ�ّٖ قلُۡ هَلۡ � َّ �ٱ َدنِ

ّٰغُوتَ   �لٱ َدَبَ�َو َر�ِزاَنَ  
 �ٱَو َةَدَرِق  لٱ ُمُهۡنِم َلَعَجَو ِهۡيَلَع َبۡ        ضَغَو َُّ�ٱ ُه    .]60: ة[المائد. ﴾نََع

نم؟ بگو: آيا شما را از كسانى كه موقعيت و پاداششان نزد خدا برتر از اين است، با خبر ك«
كسانى كه خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته، و مورد خشم قرار داده، (و مسخ كرده،) و 

 .»اند از آنها، ميمونها و خوكهايى قرار داده، و پرستش بت كرده
ٰ ﴿ همچنين فرموده است: ََ� ْاوُبَلَغ َنيَِّ�ٱ َلآ      سۡجِدٗ  َّم مِهۡيَلَع ّ   نََذِخّ تَََ� ۡمِهِرۡ 


 ﴾ا

سازيم (تا خاطره  ولى بزرگان آن قوم گفتند: ما مسجدى در كنار (مدفن) آنها مى«. ]21ف: كهال[

 .)87F1(»آنان فراموش نشود)
اكَنَ «: فرمود صروايت است كه رسول االله ساز ابو سعيد خدري  ْنَم ََ     َس َّنُعِبَّتن 

 
خَلْ  ََلد 


  ٍّبَض؛   

ِرْحُجف اوُلَخَد ْوَل ّ         تىَح ,ةّذقلا   وذح  ْمُ�َل   !ِ َّ�ا َلوُسَر اَي :اوُلاَق      ,ُهوُمُ 
: َلناَو ُدوُهَّْصَاىَر؟ َقاَل  


ْنَ « م  (بخاري ومسلم).. »�َ

يقيناً شما، مو به مو از آداب و سنن سنتهاي امتهاي پيشين پيروي خواهيد كرد. حتي اگر «
ود آنان وارد سوراخ سوسماري شدند شما نيز وارد آن مي شويد. اصحاب گفتند: هدف شما، يه

 ..)88F2(»و نصارا است؟ فرمود: پس هدفم كيست؟

                                                                                                             
پيروي از كسيكه به آنچه االله دستور داده، دستور دهد و آنچه را االله نهي كرده، نهي بكند، حد مشروع اتباع 

 شود و متبوع، طاغوت است. است و تجاوز از اين حد شرعي، طغيان ناميده مي
از علم و كتاب آسماني (تورات و انجيل) نصيبشان شده بود دچار اي  اي از يهود و نصارا كه بهره چنانكه عده

اتفاق افتاده، در اين امت  است كه آنچه در امتهاي سابق،  به ما اطلاع داده صاين طغيان شدند. و رسول االله 
به سحر و عبادت  صبينيم افرادي از اين امت، حسب فرمايش رسول االله  نيز اتفاق خواهد افتاد چنانكه مي

باشد، روي  ر االله و پرستش طاغوت كه شامل قبرپرستي، توسل به غير االله و پرستش سنگ و درخت ميغي
 آوردند.

در مورد داستان اصحاب كهف آمده است كه گروهي كه داراي اكثريت بودند و قصد تعظيم صالحين را  -1
بود كه متأسفانه امت محمد  آميز داشتند، گفتند: ما در اينجا مسجد خواهيم ساخت. و اين از خصلتهاي شرك

 نيز بدان مبتلا گشته است. ص
سوگند ياد كرد و فرمود: شما صد در صد و قدم به قدم و مو به مو از سنتهاي پيشينيان، پيروي  صرسول االله  -2
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َّ�ا َّنَ ىَوَز«فرمود:  صروايت است كه رسول االله  سهمچنين از ثوبان  َِل    
ْنِمهَا,  ِلي َيِوُز اَم اَهُكْل 

       م  غُلْبَيَس ِتيّ 


مُأ َّنِ�َو ,اَهَ�ِراَغَمَو اَهَ�ِراَشَم ُتْيَأَرَفَ  


     

 

   ,َضْ 




ِنْ�َْ�َكْ 
  


عْطِيُت ال

ُأَو
 َنَةٍ   �ِس هَا 

َكِ هْل نْ لا �ُ
َأ
تِ  يَّمُلأ


  ِّ�َ ر

 
ُت

ْ لَأَس ِّ�ِ�َو ,َضَيْ�َلأاَو  



   َرَْ 




ِّ�َر َّنِ�َو    
,ْمُهَتَضْيَ�     َحيِبَتْسَيَف 

   ,ْمِه   سُِفْ�َأ ىَ


  ِسو ِمنْ   اًّوُدَع ْمِهْيَلَع    

  َطّ  لَسُ� لا ْنَأَو ,ٍة 

    

يُتْ َضَق  ا َضَق  َذِإ
ِّ�ِإ !ُدَّمَُ� اَي :َلا 

  ْمُ  ه لَكِ ْهُأ

نْ لا 

َأ
َّمُلأ َكُتْيَطْ�َكِت 


  


أَ ِّ�ِ�َو ُّدَر 

ي لا ُهَّنِإَفُ


ْمُ  َتَضْه ي ِبَيُح �َ
,ْمِ َيفسْت  سِه

ُفْ�َأ

وىَ  ْنِم ِس ا  ًّوُدَع   ْمِهْيَلَع َطِّلَسُأ 

  

 لا ْنَأَو ,ٍةَّمَعا ٍةَن 


       

 َْ ْنَم �َ� ْوَأ( َقاَل 

ا  ْ�طَاَهِر

َأِب
ْنَم 

ْمِ  ه
َعَ عَلَيْ َتْم لوَِاج ْمُ َو ه ُضْعَ� ونَ  َّتىَح )اَهِراَطْ�َ ُ�َي  





ا ًضْعَ�  ْمُ  ه ُضْعَ� بِ  يْسَ�َو اًضْعَ� ُكِلْهُ        (مسلم).. »
ت ائلامة « وافي �اقبرلا ه صحيح و زاد: عقَو الـمعلى فاخأ امّ يّمأ ضلّ� ذ�وا 

ت يّمأ م ٌّحي قحلين   تىح ةعاّسلا ُمو     قت لاو ةمايقلاُ  موي   فيسلا لعفري م لىإ   
ابون ثلاثون، الـمب ت ّذك في نوكيس هّن�و ,ناثولأا تيَّمأ نم مائف دبعُت ّتىحو يّمُا 
على تيّمُا نم ةفئاط ُلازت ِّقلحا     ،يدعب َّبين لا لاو  �يبّلنا متاخ انأو ,ّبين هّنأ  

تيأي  رمأ االله تبار  تىح مهَفَلاخ   َم لاو مَلهَذخ نَمن

  مه ُّ   .»عتو اىلضري لا ،ةُ

زمين را در جلوي چشمانم، هموار ساخت و من شرق و غرب آنرا ديدم، و تا جائي كه من «
ديدم، امتم حكومت خواهد كرد. و به من دو خزانه سرخ و سفيد داده شد. و از پروردگارم 

اي كه نسلشان را بر  خواستم كه امتم را بوسيلة خشكسالي فراگير، نابود نكند. و دشمن بيگانه
 يند، بر آنها مسلط نگرداند.چ

پروردگارم به من گفت: اي محمد، من وقتي چيزي را فيصله كردم، برگشت ندارد. در مورد 
ام كه آنها را بوسيلة خشكسالي فراگير، هلاك نكنم. همچنين بر آنها دشمني  امتت وعده نموده

اي كفر همه با هم از هر سو اي مسلط نكنم كه ريشة آنها را بر كند و لو اينكه نيروه بيگانه بگونه
 .»بر آنها حمله ور باشند. مگر اينكه در جنگهاي داخلي همديگر را به قتل برسانند و اسير بكنند

و در روايت برقاني، اضافه بر آن چنين آمده است: من بر امتم از رهبران گمراه كنننده 

                                                                                                             
است در اين امت نيز  خواهيد كرد. و اين بيانگر آنست كه هرگونه كفر و شركي كه در امتهاي سابق رخ داده 

 اهد داد.رخ خو
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ا قيامت برداشته نخواهد ترسم. و بعد از اينكه شمشير در ميان آنان به كار رفت، ديگر ت مي
شود تا آنكه گروهي از امتم مشرك نگردند. و تا آنكه گروه زيادي  شد. و قيامت بر پا نمي

از امتيانم بتها را نپرستند. و در ميان امتم سي نفر كذاب و مدعي نبوت ظهور خواهد كرد 
گروهي از  اي نخواهد آمد. و در حالي كه من خاتم پيامبرانم و پس از من پيامبر و نبي

امتم همواره بر حق خواهند ماند و از جانب االله ياري خواهند شد كه عدم همكاري 
 .)89F1(»شود رساند. تا اينكه قيامت بر پا مي به آنان آسيبي نمي  بعضي و مخالفت بعضي،

شود كه مسلمانها را به  شامل پيشوايان ديني و هم حاكمان وقت مي »مضل�ـئأمة ال«
 نمايند. آميز و احكام غير شرعي، وادار مي بدعت و كارهاي شرك

همچنين فرمود: وقتي شمشير ميان امتم افتاد، ديگر از ميان آنان تا قيامت برداشته 
 نخواهد شد.

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 سورة نساء. 51ـ تفسير آية 1
 سورة مائده. 60ـ تفسير آية 2
 سورة كهف. 21ـ تفسير آية 3
به جبت و طاغوت در اينجا چيست؟ آيا قلباً آنها چنين بودند يا فقط  ـ هدف از ايمان4

براي خشنود ساختن مشركين چنين وانمود كردند در حالي كه به بطلان آن ايمان 
 داشتند؟

 تريد. ـ اين گفتار آنان به كافران كه شما از مؤمنان راه يافته5
پيروي از يهود و نصارا پيدا  ـ آنچه مهم است اينكه در اين امت نيز چنين عناويني به6

                                           
و قيامت بر پا نخواهد شد تا گروهي از امتم به مشركين ملحق نشوند. يا اينكه شهر و ديار خود را ترك  -1

 شوند. شوند. يا اينكه همانند مشركين مرتكب شرك مي گيرند و با آنان دوست مي كنند و به مشركين پناه مي مي

 يعني جمع كثيري. »فئام«

است. بدينصورت كه حق با آنان است و آنها از نظر  آنها را ياري كرده  يعني گروهي كه خدا، »منصورة«

 حجت و استدلال، قوي خواهند بود. و اگر نه از نظر ظاهري چه بسا كه شكست خواهند خورد.



 109 المريد شرح كتاب التوحيد يةغا

 

 شوند چنانكه در حديث ابو سعيد اين مطلب بيان شده است. مي
 پرست، اتفاق خواهد افتاد. مبني بر اينكه در اين امت نيز بت صـ تصريح رسول االله 7
ـ واقعاً شگفت انگيز است كه افرادي از اين امت، با وجود اقرار به شهادتين، و با وجود 8

و قرآن ادعاي نبوت بكنند مانند مختار كه در اواخر  صانيت محمد اعتراف به حق
 عهد صحابه چنين ادعائي كرد و گروه زيادي از او پيروي كردند.

شد بلكه، هموار  ـ مژده به اينكه حق به كلي نابود نخواهد شد آنگونه كه قبلاً نابود مي9
 گروهي بر آن استوار خواهند ماند.

ينست كه با وجود عدم همكاري ديگران و همچنين با وجود ـ نشاني حقانيت آنها ا10
 مانند. مخالفت ديگران، همچنان ثابت قدم مي

 ـ و اين تا قيامت باقي خواهد ماند.11
ـ معجزاتي كه در حديث ثوبان بيان شد از جمله: ديدن مشرق و مغرب و اينكه امتش 12

رق و مغرب بجز شمال و بر آنها حكومت خواهد كرد، چنانكه اين اتفاق افتاد و مش
يابي به دو خزانه و همچنين پذيرفته شدن  جنوب بدست امت اسلام افتاد. و خبر دست

دو دعا و عدم پذيرش دعاي سوم، و خبر دادن از بكار گيري شمشير در ميان 
مسلمانان و كشتن و اسير كردن همديگر و خاتمه نيافتن اينگونه جنگهاي داخلي تا 

از پيشوايان گمراه كن و خبر دادن از انبياي دروغين و بقاي قيامت. و احساس خطر 
 فرموده بود، اتفاق افتاد. صگروه منصوره كه همة اينها همانطور كه رسول االله 

 كننده. ترس ايشان بر امت بخاطر رهبران گمراه ـ ذكر بيشترين 13
 پرستي. ـ توضيح معني بت14





 
 

 ت.): آنچه در مورد سحر و جادو آمده اس24باب (

ٮهُٰ مَا َ�ُۥ ِ� ٱ�خِرَةِ مِنۡ خََ�قٰٖ ﴿ارشاد باريتعالي است:  ْ لمََنِ ٱشَۡ�َ : ةبقرال[ ﴾وَلقََدۡ عَلمُِوا
اى نخواهد  دانستند هر كسى خريدار اين گونه متاع باشد، در آخرت بهره و مسلما مى« .]102

 .»داشت
ّٰغُ ﴿ همچنين فرموده است:  �لٱَو ِتۡبِۡ�ٱِب َنوُنِم 

     .﴾وتِ ؤُ
 است. را شيطان معني كرده »طاغوت«را سحر و  »جتب« سعمر 

رفت و در  به غيبگوياني گفته شود كه شيطان نزد آنان مي »طواغيت«گويد:  جابر مي
 هر منطقه يكي وجود داشت.

 «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  ساز ابوهريره 
ْ
َّسلا اوُبَِعْب ال َتْجن اِت ـ مُوَقِ�

َّ�ا َمَّرَح ِتيَّلا ِسْفَّلنا ُلْتَ�َوُ َقالوُا َيا َر    


       ,ُرْحِّسلاَو      , َِّ�اِب ُكِّْشرلا:َل
   ا َق ؟َّنُه اَمَو      

 
ْ
ُفْذَقَو ال  ,ِفْح   َّزلا َمْوَي 

 
ّ ِ�َوَّلتاَو ,ِميِتَْليا ِلاَ   


 

 م
 ُلْ�َأَو
   ,اَ�ِّرلا ُلْ�َأَو ,ِّقَْل  


  


َنَاِت ـ ص ْحُ م

غَالاِف ْـال
ْ
َنِمْؤُاِت ال    (بخاري).. »ِت م

از هفت چيز هلاك كننده بپرهيزيد. اصحاب پرسيدند: آنها كدامند؟ فرمود: شرك ورزيدن «
به االله، جادوگري، قتل ناحق، خوردن مال ربا، خوردن مال يتيم، فرار از جنگ و جهاد و اتهام به 

 90F1(N(»خبر مؤمن زنان پاكدامن و بي

                                           
 اند.  يعني آنها به سحر و جادوگري و به شيطان، ايمان آورده -1

 تش و اطاعت قرار بگيرد.طاغوت، در تفسيري يعني هر چيزي كه به ناحق مورد پرس

رود. و عطف  يعني نابود كننده. و هر چيزي كه داراي اين صفت باشد، از گناهان كبيره به شمار مي »موبقات«

 باشد. سحر بر شرك از قبيل عطف خاص بر عام است، زيرا خود سحر، نوعي شرك مي
مرتد شده است, زيرا  ا اين عمل، اينكه فرمود: حد ساحر، زدن گردن وي با شمشير است، بخاطر اينكه او ب

حقيقت سحر اين است كه ساحر اول بايد به خداوند شرك بياورد و شياطين را بپرستد تا كمكش كنند, كه با 
اين كار مرتد شده است, و طبيعي است كه جزاي مرتد در اسلام، قتل است و سحر از انواع شرك است و 

 گردد. خون و مال مشرك مباح مي
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حد (تنبيه) «يعني:  »رح رضه� بالسّيفحدّ السّ «كند:  نقل مي صجابر از رسول االله 
. اينرا ترمذي نقل كرده و گفته است، از اينرو »ساحر اينست كه گردنش با شمشير زده شود

 با سند صحيح بر جابر موقوف است.
اي نوشت و در آن دستور  نامه سو از بجاله بن عبده روايت است كه عمر بن خطاب 

گويد: ما پس از  قتل برسانيد، بجاله مي داد كه هم مردان و زنان جادوگر را به
 را به قتل رسانديم. صحيح بخاري  شان، سه جادوگر، دستوراي

 و از حفصه روايت است كه دستور به قتل كنيزي داد كه او را سحر كرده بود.
(اند گويد: از سه نفر از اصحاب پيامبر روايت است كه چنين فتوا داده امام احمد مي

91F

1(N 
 اين باب بيان شد: خلاصه آنچه در

 سورة بقره. 102ـ تفسير آية 1
 سورة نساء 51ـ تفسير آية 2
 و بيان فرق آنها. »جتب و طاغوت«ـ تفسير 3
 باشند. ـ طاغوت، گاهي از جنها و گاهي از انسانها مي4
 از آنها بر حذر داشته است. صـ شناخت، هفت مورد هلاك كننده كه رسول االله 5
 شود. د، كافر ميكن ـ كسكيه جادوگري مي6
 ـ به جادو گر بدون اينكه فرصت توبه داده شود، بايد كشته شود.7
 اند، پس چه رسد به زمانهاي بعدي. جادوگران وجود داشته سـ در زمان عمر 8

 : در مورد برخي از انواع سحر و جادو.)25(باب 
                                           

نيز به قتل ساحران، دستور داد. و حفصه دختر عمر، نيز چنين دستوري در مورد كنيز  سمر چنانكه ع -1
 جادوگرش، صادر كرد.

 اند ساحر بايد كشته بشود. و از سه تن از اصحاب پيامبر، اين فتوا ثابت است كه گفته
 از اينرو بر مسلمانان لازم است كه از سحر و جادوگري وانواع آن جداً بپرهيزند.

سعي به ريشه كني جادو و جادوگران از جوامع خود، داشته باشند زيرا جادوگران جامعه را دچار فساد و و 
 نمايند. ظلم و تجاوز و طغيان مي
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قطن حدثنا �مد نب ج،رفع حدثنا عوف. عن حيان نب اللاعء، حدثنا   لا مأحد:
م ةيطلاو قرَّطلاو ةفن تبلجا«قال :=ص@ لنا عمس هنأ ،هيبأ نع هصيبقيب  .»يعلا ا

فال از پرواز درآمدن پرندگان و فال ترسيم خطوط بر روي زمين و «  فرمود:  صرسول االله 
 آيند. بدفالي، سحر و جادو به شمار مي

ورد تا ببيند به كدام سو آ اي را به پرواز در مي گويد: عيافه يعني شخصي پرنده عوف مي
 .»رود. و الطرق يعني كشيدن خطوط بر روي زمين مي

گويد: جبت همان شيطان است (سند اين روايت،  مي» جبت«و حسن بصري در مورد 
(جيد است و در سنن ابوداود و نسائي و ابن حبان نيز آمده)

92F

1(N 
َسَبَتْ «فرمود:  صاز ابن عباس روايت است كه رسول االله  ِنَم ا�

ُّلناجُو،م   ِم ةبنَ 
اَد  ا َز اَد َم ِرْحِّسلا َنِم ًةَبْعُش  َز

        سَبَتْ�ا ِدق   .( ابوداود با سند صحيح). »
هر كس بخشي از علم نجوم، را فراگيرد در واقع بخشي از سحر و جادو را فرا گرفته است. «

                                           
شود  باشد، سحري كه در آن از جنها و شياطين كمك گرفته مي اي است كه شامل سحر حقيقي مي هسحر كلم -1

تر است. و  ي آنها از نوع اول پايين شود كه مرتبه ديگر از سحر ميشوند، و همچنين شامل انواعي  و عبادت مي
ي دو  ي يك و درجه اين بحث بخاطر متوجه ساختن خواننده به اين قضيه است كه سحر، داراي اقسام درجه

 باشد. مي

ده و يعني به حركت در آوردن پرن »عيافة«باشد.  ي دو مي بيانگر اقسام سحر درجه و حديثي كه مطرح گرديد، 

از حالات آينده اطلاع بشود. و اين كار، نوعي سحر به   به گمان خود،  اين بدان خاطر است تا آن شخص،

گذارد.  نيز چنين تاثيري بجا مي =»عيافة«دارند و  رود. زيرا جبت و سحر، انسان را از حق باز مي شمار مي

دهد و يا  يا به كارش و راهش، ادامه مي  آورد، پس از آن، بخاطر اينكه شخصي كه پرنده را به پرواز در مي
 گردد. اينكه پشيمان مي

گيرد كه در بحثهاي آينده به تفصيل در  هر نوع فال را در بر مي »طيرة«تر است، زيرا  عام=»عيافة«از  »لطيرة^«

 اين مورد سخن خواهيم گفت.

كردند تا اينكه يكي از آن  ميكشيدند و سپس آنها را پاك  بدينصورت بود كه خطوطي روي زمين مي »الطرق«

 گفت: اين دلالت به فلان و فلان دارد و ... و كهانت نيز نوعي جادو است. آنگاه كاهن مي  ماند، خطها باقي مي
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 93F1(N(»و هر چند اضافه فرا بگيرد به همان مقدار سحر و جادو را فرا گرفته است
است و  روايت است كه هر كس در گرهي بدمد، سحر كرده   سهمچنين ابوهريره 

كسيكه سحر بكند، شرك ورزيده است و هر كس چيزي (در گردن) بياويزد، به همان 
(شود. (نسائي) چيز سپرده مي

94F

2(N 
بنأ له لاِم�ئّ ماالهضع؟ � «قال: =ص@أن سرول االله=س=وعن انب مسعود 
 م(سلم).  .»ّلناسّلنميمة, القالة ب� 

چيست؟ عضه عبارت است از سخن » عضه«آيا به شما بگويم كه «فرمود:  صرسول االله 
 95F3(N(»چيني و گفتاري كه دهن به دهن بگردد

ً «فرمود:  صهمچنين از ابن عمر روايت است كه رسول االله  م َّن باليان لسرحا « 

                                           
ن اقتَبَسَ شعبةً من النُّجوم «در مورد حديث فوق، كه فرمود:  -1 بحثي مستقل، پس از چند باب مطرح  ».…مَ

نجوم و اينكه چرا خداوند ستارگان را آفريده است، مورد بررسي قرار خواهد شود كه در آن، انواع علوم  مي
 گرفت. 

مراد از دميدن در گره كه در حديث ابوهريره، آمده دمي است كه در آن از جن و شياطين كمك خواسته شود  -2
كند وگرنه هر  ميو يا اينكه بر آن گره، جني گماشته بشود. و تا گره هست، سحر، همچنان تأثير خود را حفظ 

 توان سحر ناميد. نمي  گرهي را كه دم كرده باشند،
سپارد. اگر كسي به خدا،  و هرگاه كسي به چيزي اعتماد بكند يا بر خود بياويزد، خداوند او را به همان چيز مي

نيز به همان  توكل و اعتماد بكند، خدا او را كافي خواهد بود و اگر به غير االله توكل نمايد، آنگاه خدا، او را
باشند و فقط او ولي نعمت همگان  نياز االله مي سپارد. البته طبيعي است كه همه فقير و نيازمند درگه بي چيز مي

ّ ﴿ فرمايد: و داراي فضل و بخشش است. چنانكه خداوند مي ُِ�َغ
لٱ َوُه َُّ�ٱَو َِّۖ�ٱ َ�ِإ ُءٓاَرَقُفۡلٱ ُمُتنَأ ُساَّ�ٱ اۡ           


  

َ
هُّ�   

 .﴾١مِيدُ ٱ�َۡ 
نياز و شايسته هرگونه حمد و ستايش  تنها خداوند است كه بى ;اى مردم شما (همگى) نيازمند به خدائيد«

 .»است

رود. و وجه مشترك بين سحر و  در لغت معاني مختلفي دارد، از جمله بمعني سحر، نيز بكار مي  »عضه« -3

ت كه سحر نيز باعث جدايي ميان دوستان و گاهي باشد. بدينصور سخن چنين است كه تاثير آنها شبيه هم مي
گردد. و تاثير مستقيمي بر دلها دارد و همين تاثير مخفي را سخن چيني نيز دارد،  باعث جمع شدن دشمنان مي

 شود. زيرا سخن چين با نقل سخن از شخصي به شخصي ديگر باعث جدايي و اختلاف ميان دوستان مي
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 قفتم( عليه).
 96F1(N(»ترديد بعضي از بيانها، سحر آميز استبي«

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 آيند. ـ عيافه، طرق و طيره از اقسام سحر به شمار مي1
 بيان معني عيافه و طرق و طيره.  ـ2
 ـ علم نجوم نيز نوعي جادو است.3
 رود. ـ دميدن در گره نيز از انواع جادو به شمار مي4
 ـ سخن چيني و بدگويي نيز اثر جادويي دارد.5
 يرين زباني نيز گاهي اثر جادويي دارد.ـ فصاحت و ش6

                                           
باشد كه با كلمات چرب و شيرين القا  بيانها سحراند، شامل سخناني ميو حديثي كه در آن آمده بعضي  -1

شود. اكثر علما  گردد و باطل در صورت حق بيان مي نمايند و در آنها حق پايمال مي شوند و جلب توجه مي مي
 اند نه اينكه از آنها تحسين شده است. و بخاطر همين برآنند كه در اين حديث، سخنان سحرآميز مذمت شده

 است كه شيخ، اين حديث را در اينجا بيان فرمود.





 
 

(در مورد كهانت و استخدام جن و غيره :)26باب (
97F

1(. 

نَ ىأت « فرمود:  ص روايت است كه رسول االله ص به نقل بعضي از زنان رسول االله
هله لَبقُت مل ؛ صلاة ع�رأ� يوماً  قَّدصف ٍءشي نع لهأسف ًاف   (مسلم).. »

و از او در مورد چيزي سوال بكند, سپس او را تصديق بنمايد، اگر كسي نزد كاهني برود «
 .)98F2(»نماز چنين شخصي تا چهل روز پذيرفته نخواهد شد

                                           
شود. زيرا او با  كاهن: يعني غيبگو و منجم. كهانت متضاد با توحيد است و كاهن, مشرك محسوب مي -1

شود، جني را به خدمت گمارد كه آن جن بعضي از  موفق مي  ها، اي از عبادات، به جن اختصاص دادن پاره
 رساند. ي مياخبار پوشيده را به اطلاع و

دانستند و خيال  هاي نيك و متدين مي كهان در اصل لقب مرداني بود در زمان جاهليت كه مردم آنها را انسان
 كردند. ترسيدند و آنها را مقدس پنداشته و تعظيم مي دانند، بدين خاطر از آنان مي كردند كه آنها غيب مي مي

به كثرت  ص ز استراق سمع، كه قبل از بعثت رسول االلهها به مسائل غيبي، عبارت است ا يابي جن راه دست
كه در حال   افتاد و در زمان بعثت ايشان به هيچ وجه، استراق سمعي صورت نگرفت تا كتاب خدا، اتفاق مي

 نزول تدريجي بود از هر گونه دستبرد و گزند، محفوظ بماند.
ها فراهم گرديد. با اين تفاوت كه در  جن ي استراق سمع براي اما پس از درگذشت رسول االله مجدداً زمينه

مهيا  آسمان نگهبانان زيادي گماشته شد و شهابها براي پرتاب بسوي كساني كه قصد استراق سمع دارند، 
 افتد بلكه خيلي كمتر شده است. شدند، بنابراين اكنون آن استراق سمعي كه قبل از بعثت رخ مي داد، اتفاق نمي

باشند همچنين منجم و كسيكه با ترسيم خطوط، روي زمين مدعي  ي مترادف مي پس كاهن و عراف دو كلمه
 تشخيص امور است، نيز يكي هستند.

نقل گرديد، آمده است كه هر كس نزد كاهن و عرافي  صدر حديثي كه به نقل از بعضي از زنان رسول االله  -2

نيامده بلكه در مسند احمد، ذكر شده در روايت مسلم  »فصدقه«برود و او را تصديق نمايد البته اين جمله 

است كه مؤلف بنابر اصلي كه نزد محدثين مقرر است آنرا به مسلم نسبت داده و آن عبارت است از اينكه 
دهند. البته بشرطي كه  حديثي را كه توسط يكي از همنشينان صحيحين روايت شده باشد، به آنها نسبت مي

 اصل حديث در آنها وجود داشته باشد.

شود. البته اين بدان معني نيست كه بايد قضاي اين  يعني نمازش تا چهل روز قبول نمي » تقبل صلاتهلم«

نمازها را بجاي آورد. بلكه هدف اينست كه در مقابل گناه سنگيني كه مرتكب شده است، ثواب نمازهاي چهل 
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لسي نما نم تَط� «كند كه فرمود:  نقل مي صهمچنين عمران بن حصين از رسول االله 
نه�َت وأ ،له �طُت  نفحلت وأ له وأ ،رحس َدصف ًانهكا تىأ نموّ     ه بما قرح ،ُله 

على لزنُأ َّم�د

 (بزار با سند جيد).. »امب رف� دقف ،ل 

از من نيست كسيكه فال بگيرد و يا براي او فال گرفته شود يا كهانت بكند و يا براي او «
كهانت بشود يا جادو بكند و يا بخاطر او جادو بشود. و هر كس نزد كاهني برود، و او را در 

 .»كار، به آنچه بر محمد نازل شده كفر ورزيده است هايش تصديق بكند، با اين گفته
. تىأ نم...إىل «ي  البته أيـن روايت طبراني با سند حسن از ابن عباس بدون جمله

(آمده است  »آخر
99F

1(N 
گويد: عراف كسي است كه مدعي شناخت امور پوشيده است. مثلاً دزد را  بغوي مي
 انند اينها.كند و م كند و گمشده را پيدا مي شناسايي مي

اند: عراف همان كاهن است و كاهن كسي است كه از اموري كه هنوز  بعضي گفته
اند: آنست كه به گمان خود، اسرار قلب را  دهد. و گفته خبر مي اتفاق نيفتاده است، 

(داند مي
100F

2(N 

                                                                                                             
هنان و غيبگويان رفت، حتي شود. و اين بيانگر خطر اين گناه بزرگ است. پس نبايد نزد كا روزش باطل مي

 براي اطلاع نيز نبايد در مجلس آنان حضور پيدا كرد.

د« -1 يعني قرآن. زيرا در قرآن و احاديث پيغمبر، تصريح شده است كه كاهن و ساحر و انسان  »بما أنزل على محمَّ

كند در واقع  ان ميرود و تصديقش گويند. پس كسيكه نزد اينها مي شوند و همواره دروغ مي غيبگو، موفق نمي
 به قرآن و سنت كفر ورزيده است.

 شود. بيانگر حرمت و كبيره بودن، موردي است كه پس از آن ذكر مي »ليس منا«ي  جمله

يعني مدعي علم  »أو تكهن«در بحثهاي آينده ، به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت.  »من تطير أو تطير له«

يعني كسيكه نزد كاهن برود و از او در مورد مسائلي كه جز =»له أو تكهن«غيب بشود و از غيب سخن بگويد. 

و آنچه او آورده   صداند، بپرسد. هر كس مرتكب يكي از اين موارد بشود، به محمد  عالم الغيب كسي نمي
كند و بدون ترديد  كفر ورزيده است. زيرا تصديق نمودن كاهن، او را در شرك به االله، كمك و تشويق مي

 شرك اكبر شود و مشرك است. كاهن مرتكب
شوند و آن استفاده از جن  ي آنها به يك نوع ختم مي بايد دانست كه كهانت بر چند نوع است كه در واقع همه -2
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گويد: عراف به كاهن و منجم و ساير كساني كه از امور غيب و پوشيده  ابن تيميه مي
(شود يند، گفته ميگو سخن مي

101F

1(N 
ابن عباس در مورد كساني كه از روي حروف ابجد و نگاه به ستارگان سخناني 

(اي ندارند گويند گفته است: اينان نزد االله، هيچ بهره مي
102F

2(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 توانند در يك قلب جمع بشوند. ـ ايمان به قرآن، و تصديق نمودن كاهن، نمي1
 به اين كه اين عمل كفر است. ـ تصريح2
 كاهن را بپذيرد و نزد او برود.  ـ حكم كسي كه سخن3
 ـ حكم كسي كه براي او فال بزنند.4
 ـ حكم كسي كه براي او سحر بكنند (يعني به نفع او سحر بكنند).5
 ـ حكم كسيكه حروف ابجد را فرا بگيرد. 6
 ـ فرق ميان كاهن و عراف.7

                                                                                                             
 باشد. در اطلاع رساني مي

البته كاهنان براي فريب دادن مردم، به برخي وسايل ظاهري مانند نگاه به ستارگان و به نگريستن در كف 
آورند. تا مردم خيال بكنند اينها اولياء االله بوده و با علم وسيعي كه در اختيار دارند، اين  ، روي ميدست و غيره

 كنند. مسايل را كشف مي

در آينده از آن، سخن خواهيم =»منجم«شود.  گويد: عراف به كاهن و منجم و رمال گفته مي ابن تيميه مي -1

ها از غيب سخن  زمين و ريگستان و يا بوسيله شمردن سنگريزه يعني كسيكه با ترسيم خطوط روي  »رمال«

 گويد. مي
گويند،  كنند و با مشاهده كف دست و فنجان از آينده سخن مي و ساير كساني كه از اين روشها استفاده مي

 مشمول حكمي هستند كه در مورد عراف بيان گرديد.
نگرند و از غيب سخن  دارند و به ستارگان مي گويد: كساني كه با حروف ابجد سر و كار ابن عباس مي -2

اي ندارند. زيرا آنها با اين كار معتقد به نوعي تاثير اين اشياء در روند كارها هستند و  گويند، نزد خدا بهره مي
 اين خود نوعي از كهانت است.
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(ابطال(باطل كردن) سحر ): در مورد احكام27باب (
103F

1( 

در مورد ابطال سحر با سحر، پرسيدند:  صروايت است كه از رسول االله  ساز جابر 
يطان« فرمود:  ِّشلا لَمَ�  نِم ِ   ابوداود). (احمد با سند جيد و. »

 .»يعني اين كار از اعمال شيطان است«
كارها را مكروه و  و از امام احمد، در اين مورد پرسيدند: گفت: ابن مسعود اينگونه

(دانست ناپسند مي
104F

2(N 
و در بخاري از قتاده نقل است كه از ابن مسيب پرسيد: مردي جادو شده و از 

آيا جايز خواهد بود كه سحرش باطل كرده    همبستري با همسرش بازداشته شده است،
اشكالي ندارد زيرا هدف از ممنوعيت اينست كه جامعه اصلاح بشود و   شود، گفت:

(ممنوع نيست  ي كه براي نفع رساندن باشد،چيز
105F

3(N 
ي سحر كار ساحران  و از حسن بصري روايت است كه فرمود: ابطال سحر بوسيله

                                           
 برخي از آنها مشروع است؟باشند يا اينكه  هاي ابطال سحر ممنوع مي در مورد ابطال سحر و اينكه آيا ساير راه -1

 يعني بهبود يافتن مسحور. و آن بر دو نوع است:  »لنشره^«

. و يا اگر عضوي دچار آسيب شده بود،  صي قرآن و دعاهاي ثابت از رسول االله  ـ ابطال سحر بوسيله1
 باشند. معالجه با ادويه جات طبي صورت بگيرد، اين موارد جايز و مشروع مي

ي سحر: و اين حرام و ناجايز است. بخاطر اينكه ساحر دوم نيز مرتكب همان گناهان  هـ ابطال سحر بوسيل2
شود. بخاطر همين است كه حسن بصري  كبيره از قبيل شرك به خدا و استخدام جن و استمداد از آن مي

 ي سحر كار ساحر است. فرمود: ابطال سحر بوسيله
ي سحر بود. از  در ميان اعراب، فقط براي ابطال سحر بوسيله» هنشر«ي  البته بايد بخاطر داشت كه كاربرد كلمه -2

يعني اين كار از اعمال  »هي من عمل الشيطان«در مورد آن پرسيدند: فرمود:  صاينرو وقتي از رسول االله 

پسنديد.  ي تعويذي كه با الفاظ قرآن بود نيز نمي ابطال سحر را بوسيله سآيد. ابن مسعود  شيطان بحساب مي
 صپنداشت و نه ابن مسعود، زيرا از رسول االله  خواندن و دميدن به اين منظور را نه امام احمد مكروه مي البته

 است. كرده و به آن اجازه داده ثابت است كه چنين مي
اين » اشكالي ندارد«اما اينكه در بخاري به نقل از قتاده آمده كه از ابن مسيب در اين مورد، پرسيدند، گفت:  -3

ي سحر حمل شود، زيرا ابن مسيب بالاتر از آن است كه سحر را جايز  ايد به جواز ابطال سحر بوسيلهسخن نب
 ي قرآن و دعاهاي مسنونه و دواهاي طبي است. بداند. بلكه هدف ايشان ابطال سحر بوسيله
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 باشد: يعني ابطال سحر و آن بر دو نوع مي@»رهش«  گويد: مي /است. ابن قيم 
ي سحر و اين نوع از عمل شيطان است و سخن حسن بصري، به همين  ـ ابطال بوسيله1

آورند  شود. زيرا در اينصورت، باطل كننده و بيمار، به جنها و شياطين روي مي وع حمل مين
 سازند تا سحر را باطل بكنند. و آنها را خشنود مي

ي خواندن و دم كردن و استفاده از داروها و دعاهاي مباح،  ـ اما ابطال سحر بوسيله2
(باشد اشكالي ندارد و جايز مي

106F

1(N 
 باب بيان شد: خلاصه آنچه در اين

 ي سحر. ـ نهي از ابطال سحر، بوسيله1
 ـ فرق ميان ابطال مشروع سحر و ابطال نامشروع.2

                                           
كه ضرورت ي اين ي سحر نيز شرك به خدا است و نبايد به بهانه ي مطلب اينكه ابطال سحر بوسيله خلاصه -1

 جايز خواهد بود. صكند، مرتكب آن شد و فقط ابطال سحر با قرآن و دعاهاي ثابت از رسول االله  ايجاب مي





 
 

(): در مورد فال بد زدن28باب (
107F

1(. 

ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿ فرمايد: خداوند مي
َ
َّنِ أ � َٰ �َو َِّ�ٱ َدنِع ۡم     هُُرِ�  َٓ� اَمَّ�ِإ ٓ  



﴾ 

  .]131عراف: الا[
 .)108F2(»دانند ولى بيشتر آنها نمى ;شيد سرچشمه همه اينها، نزد خداستآگاه با«

ُّم ٞمۡوَق ۡمُتنَأ ۡلَب �مُتۡرِّكُذ نِ�َأ ۡمُ�َعَّۡ�فِوُنَ ﴿ فرمايد: همچنين مي 

     


    م �ُرِ� م  َٓ� ْاوُل

  ١﴾  
شومى شما از خودتان است اگر درست بينديشيد، بلكه شما «(رسولان) گفتند: « ].19[يس: 

 .»رافكاريدگروهى اس
�ه لاو «@فرمود: صروايت است كه رسول االله  سو از ابوهريره  لاعَد،ىو لاو ِط
 .»لاو نوء لاو غول«خباير موسلم) زواد مسلم:  »هامة لاو صرف

ي پرندگان و منحوس و شوم پنداشتن  واگير دار بودن بيماري، و فال بدن زدن بوسيله«
ندارد. و در روايت مسلم اضافه بر موارد فوق برخي حشرات و ماه صفر را هيچكدام حقيقت 

 .)109F3(»ي اقبال و وجود غول نيز واقعيت ندارد آمده است كه ستاره

                                           
يعني فال نيك و يا بدگرفتن از حركات پرندگان زيرا كه اين كار منافي با توحيد بوده و شرك است. يا » تطير« -1

استدلال بكند كه فلان كارم در آينده موفقيت  حركات، اي در كار نباشد بلكه از بعضي حوادث و  اصلاً پرنده
 آميز و يا خلاف آن خواهد بود.

ٰ�رُِهُمۡ ﴿ فرمايد: ي االله كه مي و معني اين فرموده -2 َٓ� اَمَّ�ِإ ٓ 
َ
اينست كه سبب نحوست و شري كه دامنگير آنان  ﴾�

 نه چيزي ديگر.اند همان تقدير و قضاي االله بوده،  شده يا سبب خيري كه بدست آورده
. از اينرو عملي زشت و قبيح است. پيروان راستين  بوده صتَطيَر يكي از صفات مشركين و دشمنان رسول االله 

پيامبران، هر خير و شر را از جانب خدا و بر حسب قضا و قدر، و گاهي هم آنرا نتيجه اعمال نيك و بد خود 

َ�ٓ إِ ﴿ فرمايد: دانند. چنانكه خداوند مي مي
َ
� ِ َّ �ٱ َدنِع ۡمُهُرِ�َٰٓ� اَم     عَُ�مۡ ﴿ و ﴾ َّم مُ�ُرِ�َٰٓ� ْاوُلا 

  يعني در حقيقت  ﴾
علت وقوع حوادث تلخ و يا اتفاقات خوب براي شما، رفتارخودتان است. و با اعمال بد و دشمني با پيامبران 

 سازيد. ي حوادث تلخ را براي خود مهيا مي و تكذيب آنان زمينه

شود. زيرا  ي االله، واگيردار نمي يعني بيماري بنفسه و بدون اراده »لا عدو￯«فرمود:  صاالله  اما اينكه رسول -3
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  لا عَدىو لاو ط�ة ع�وج�ب اللأف«فرمود:  صاز انس روايت شده كه رسول االله 
 مسلم). (بخاري و. »للكمة الطّيبة«قالوا: موا اللأف؟ قال: 

پسندم. گفتند: فال نيك  ال بد، حقيقت ندارد. البته فال نيك را ميواگيردار بودن بيماري و ف«
 .)110F1(»چيست؟ فرمود: سخن نيك

، در صاست كه از رسول االله  و ابوداود بسند صحيح از عقبه بن عامر، روايت كرده 
مورد فال پرسيدند: فرمود: بهترين نوع آن، فال نيك است. و افزود كه فال نبايد مسلمان 

ه اراده كرده باز بدارد. اگر شما با چيزي مواجه شديد كه برايتان ناپسند بود. را از كاري ك
ئيِّسلا ُعات لاإ َتنأ لاو «اين دعا را بخوانيد:     �دَي لاو َتنأ لاإ تانسلحاب تيأي لا مهّ 

َّوُق لاوه لاإ كب  آوري و از بديها فقط تو نجات  بار الها! حسنات را فقط تو مي« .»لو 
 .)111F2(»اي جز از جانب تو وجود ندارد يچ حول و قوهدهي و ه مي

است. كه رسول االله  را نقل كرده ساين حديث مرفوع ابن مسعود   همچنين ابوداود،
ّنِما لاإ«@ فرمود: ص ٌكشر ة�ِّطلا ،ٌكِشر موا      ّلتاب هُبهذُي هللا َّن�وّ�  …ة�ّ   « .

                                                                                                             
با اين   صشود. رسول االله  اهل جاهليت معتقد بودند كه بيماري بذاته واگيردار است و به ديگران منتقل مي

 اي را اعلام فرمود. فرمايش خود، ابطال چنين عقيده

 ل و بدشگوني، اعتباري ندارد. و وهم و خيالي بيش نيست. همچنين فا »ولا طيرة« -1

يعني فال نيك، كه برگرفته از سخن نيك باشد، مورد پسند من است. زيرا فال نيك زدن  »ويعجبني الفأل«

ي حديبيه، وقتي  باشد.(بعنوان مثال، در غزوه بيانگر گمان نيك بر خدا، و فال بد، بيانگر گمان بد، بر خدا مي
آيد؟ گفتند: سهيل. فرمود: پس  پرسيد چه كسي مي صرسول االله  آمد،  مي صكين نزد رسول االله سفير مشر

 »).مترجم«خداوند كار را سهل و آسان خواهد كرد. 

ي كلام نيك را از آن  فال نيك بوسيله صشود. از اينرو رسول االله  عام است شامل هر نوع فال مي »الطيرة« -2

 مستثني كرد.

ي كار و يا  از ادامه  باشد. يعني نبايد مسلمان با تأثر از فال، خبر است ولي متضمن نهي مي »لا ترد مسلماً «

 راهش صرف نظر كند.
سپس دعائي را راهنمايي فرمود تا اگر كسي در دل احساس وسوسه و ترديد نمود، آنرا بخواند تا از قلبش اثر 

 فال بد دور شود.
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 يذمترلا هححص وجعل آخهر نم قول انب مسعود).
فال بد زدن شرك است. و اينرا دوبار تكرار كرد. سپس افزود هيچ كس از ما چنين « :يعني

نيست كه گاهي در دلش گماني نگذرد ولي خداوند، اينطور چيزها را با توكل بر او، از بين 
 112F1(N(»برد مي

نَم  «فرمود:  صدر مسند احمد اين حديث ابن عمر ذكر شده است كه رسول االله 
�ة  ِّطلا هتَّد  كشرأ دقف هتجاح  َّفك امف :اولاارة ذلك؟ قال: » ن   َللا :لوقت نّهم لا  

 .»خ� لاإ خِ�ك لاو ط� لاإ ط�كُ لاو � غ�كُ
ي  ي كارش باز بدارد، او شرك ورزيده است. گفتند: كفاره هر كسي كه فال بد او را از ادامه«

فالي بجز فال تو، و خدائي جز تو اين گناه چيست؟ فرمود: بگو: بارالها! خيري بجز خير تو، و 
 .»وجود ندارد

ما   نإما الط�ة«است:  و همچنين احمد از حديث فضل بن عباس روايت كرده
 113F2(N(»ضمأا,ك وأ كّدر

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

ِ ﴿ ـ توضيح آيات:1 َّ �ٱ َدنِع ۡمُهُرِ�َٰٓ� اَمَّ�ِإ َٓ    


عَُ�مۡ ﴿ و ﴾ َّم مُ�ُرِ�َٰٓ� ْاوُلا 

  ﴾. 
 ـ نفي واگيردار بودن بيماري بدون اذن االله.2
 ـ نفي فال بد.3
 ـ نفي نحوست حشرات.4
 نفي نحوست و شومي ماه صفر.  ـ5

                                           
آيد، ولي وقتي به  يعني اين چيزها در قلب همه بوجود مي »وما منا إلا«يعني شرك اصغر است. =»الطيرة شرك« -1

 شود. پروردگارش توكل نمايد. اينها برطرف مي

ي  شود كه انسان را از ادامه بيانگر يك قانون كلي است. يعني فال بد، وقتي شرك محسوب مي »من ردته« -2

 مسيرش باز بدارد.

ايد و در تقدير  افتد مگر آنچه شما فيصله نموده ر الها هيچ اتفاقي نميدرس توكل است يعني با »اللهم لا خير«

 داند نه كسي ديگر. ايد. و علم غيب را فقط االله مي من نوشته
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 ـ استحباب فال نيك از سخن نيك.6
 ـ توضيح فال نيك.7
 ـ وقوع و احساس فال بد در دل اشكالي ندارد و توكل بر خدا آنرا از بين خواهد برد.8
 كسيكه از فال بد متاثر شده است. ـ چه دعائي بخواند9

 تصريح اين مطلب كه فال بد شرك است.  ـ10
 ـ تفسير فال ممنوعه. 11



 
 

(شناسي ): پيرامون احكام ستاره29باب (
114F

1(. 

ها را براي سه  گويد: خداوند، ستاره بخاري در كتاب صحيح خود، به نقل از قتاده مي
ـ و 3ها  راي رجم شياطين و جنـ ب2ـ زينت آسمان باشند. 1هدف خلق نموده است: 

باشند جهت راهنمايي به مردم. و اگر كسي بخواهد از آنها استفادة ديگري برد،   علايمي
دهد كه  دچار اشتباه بوده و تلاشش بيهوده خواهد بود. و به خود زحمت چيزي را مي

(علم آنرا ندارد
115F

2(N 
را مكروه دانسته است. و  )(منازل القمرهمچنين قتاده فراگيري علم شناسائي بروج ماه 

(است داند. اينرا حرب از آنها نقل كرده ابن عيينه آنرا جايز مي
116F

3(N 
(اند البته، احمد و اسحاق، نيزآنرا جايز دانسته

117F

4(N 
                                           

 اند از:  شناسي بر سه قسم است كه عبارت ستاره -1
بر روي زمين اتفاق باشند و ساير حوادثي كه  ها بذاته داراي چنين و چنان تاثيري مي ـ اعتقاد به اينكه ستاره1

شوند و اين كفر بزرگي  ي ارادة ستارگان است. در اين طرز تفكر، ستارگان معبود قرار داده مي افتد در نتيجه مي
 .؛است نسبت، به پروردگار عالم و شركي است مانند شرك ورزيدن قوم ابراهيم 

كاهن از حركتهاي مختلف ستارگان و  نامند عبارت است از استدلال منجم و ـ نوع دوم كه آنرا علم تاثير مي2
آيند و با آنها در  افتد. نزد اين كاهنان شياطين و اجنه مي طلوع و غروب آنها بر حوادثي كه در زمين اتفاق مي

باشد  كنند، اين نوع نيز حرام و يكي از گناهان كبيره مي مورد برخي از حوادثي كه اتفاق خواهد افتاد گفتگو مي
 اشد.ب و كفر به خدا مي

شناسي آنست كه بوسيلة شناسايي احوال و حركات برخي ستارگان، تعيين جهت قبله و  نوع سوم ستاره  ـ3
اند.  شود. اين مورد را علماء جايز دانسته تر براي كشاورزي ميسر مي تغيير اوقات و تشخيص زمانهاي مناسب

وسيله اي جهت شناسايي وقت و زمان قرار  دانند بلكه آنها را زيرا در اين نوع، ستارگان را بذاته مؤثر نمي
 دهند و اين امري است مباح. مي

 اند، سخني است بجا.  اما اينكه قتاده فرمود: ستارگان براي اين سه منظور آفريده شده -2

ُّ�ٱ َءٓاَمَّسلٱ اَّنّۡ�يَا بمََِ�بٰيِحَ وَ ﴿ فرمايد: چنانكه قرآن نيز بدان اشاره دارد. آنجا كه مي -3       .]12[فصلت: .﴾حِفۡظٗاَ�
 دانيم. مخلوقات پروردگار هستند و ما در مورد آنها بيش از آنچه كه خالق آنها گفته است نمي

ي آنها  اند و قول راجح نيز همين است. زيرا خداوند بوسيله احمد و اسحاق فراگيري منازل قمر را جايز دانسته -4
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َنلجا نولخدَيّة: «فرمود:  صو از ابوموسي روايت است كه رسول االله   ثلا ة 
رحِّسلاب قّدَص     عطاقو ،رمَلخا نمد مو محّرلا  ابن حبان). (احمد و »

ـ 2ـ كسيكه معتاد به نوشيدن شراب باشد 1شوند:  سه نفر به هيچ وجه وارد بهشت نمي«
 118F1(N(»ـ كسيكه جادوگر را تصديق نمايد3كسيكه رابطه خويشاوندي را قطع نمايد 

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 حكمت از آفريدن ستارگان.  ـ1
 يد، مردود است.ـ سخن كسيكه غير از اين را بگو2
 ـ اختلاف در حكم فراگيري علم شناخت منازل قمر.3
ـ وعيد شديد براي كسيكه سخن جادوگر را تصديق نمايد. گرچه پي برده باشد كه او 4

 بر باطل است.

(ها در بارندگي ): در مورد تاثير ستاره30باب (
119F

2(. 

                                                                                                             
ِ ﴿ بر بندگان منت نهاده و فرمـوده است: َّ �ٱ َوُ  مۡسَ ضِيَاءٓٗ  َّشلٱ َلَعَج    رََّدَقَو هُۥ مَنَازلَِ ِ�َعۡلَمُواْ عَدَدَ وَٱلقَۡمَرَ نوُرٗ  

نَِ� وَٱۡ�سَِابَ  هايى  و براى آن منزلگاه ;اوست كه خورشيد را روشنايى، و ماه را نور قرار داد«. ]5[يونس:   ﴾ٱلسِّ
 .»مقدر كرد، تا عدد سالها و حساب (كارها) را بداند

كند كه ما آنها را بدانيم و اين بيانگر جواز  آيد كه وقتي اين منت الهي تحقق پيدا مي ز ظاهر آيه چنين بر ميو ا
 فراگيري آنهاست.

  يكي از مواردي كه در حديث فوق بيان گرديد اين بود كه تأييد كنندة ساحر، وارد بهشت نخواهد شد. و قبلاً -1

و فراگيري نجوم نوعي سحر تلقي شد. كه ==»اقتبس شعبة من السحر من اقتبس شعبة من النجوم«خوانديم كه 

ها ستونهايي به آن اختصاص  متاسفانه امروزه رواج پيدا كرده و مردم متوجه آن نيستند و در مجلات و روزنامه
 آيد آنگاه خواننده با حساسيت فوق العاده ها و برجها سخن بميان مي شوند و از خواص و تاثير ماه داده مي

شود يا خود متولد كدام برج است و... كه عيناً همان تاييد  اش در كدام برج متولد مي مواظب است كه بچه
باشد. و با مشاهده اين اوضاع بخوبي ميتوان ميزان غربت و بيگانگي  مي صكاهن و كفر بما أنُزْل علي محمد 

 فطرت، شناسايي كرد و فهميد. توحيد را در ميان اهل آن و حتي عدم درك كتاب التوحيد را نزد اهل
دانند و اين اعتقاد  دهند و آنها را موثر در نزولات جوي مي ها بارندگي را به برخي از ستارگان نسبت مي بعضي -2
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َّنَ� ۡمُ�َقۡزِر َنوُلَعَۡ�َُ�مۡ تُ ﴿ ارشاد باريتعالي است:

  

   بوُنَ   .]82: ةواقعال[ ﴾٨َ�ذِّ
 .)120F1(»كنيد و به جاى شكر روزيهايى كه به شما داده شده آن را تكذيب مى«

ِرْمَأ «@فرمود: صو از ابومالك اشعري روايت است كه رسول االله 


ْنِم  تِ  يَّمُأ


 ِفي ٌعَ�ْ  




ِفي ُنْعَّطلاَو ِباَسْحَلأاب      


 ُرْخَفْلا َ:ّنُهَ�وُكُْترَ� لا ِةَّيِلِها 


          


ُّلناِب ُءاَقْسِتْسلااَو ِباَسْ�َلأجُوِم 

    




ْنِم   
ِْ�َاٌل  ر اَهْيَلَعَو ِةَماَيِقْلا َمْوَي ُماَقُ� اَهِتْوَم َلْبَ�س    


            ْبُت  َ� ْمَل اَذِإ ُةَ 

  
  ئحاَّلنا َلاَقَو ُةَحاَيّ      
بٍَرَ   ْنِم ج ٌعْرِدَو  انٍ  َرِ  (مسلم).. »َقط

ـ فخر به حسب و نسب 1هند كرد: چهار عمل از اعمال جاهليت را امت من ترك نخوا«
ـ نوحه خواني. و 4ـ اعتقاد به تاثير ستارگان در بارندگي 3ـ طعنه زدن به نسب ديگران 2خود 

افزود كه اگر نوحه خوان قبل از فرا رسيدن مرگش توبه نكند، روز قيامت در حالي برخواهد 
 121F2(N(»اي از قير و زرهي پوستين خواهد بود خاست كه بر تن او جامه

نماز فجر را در حديبيه با ما خواند  صو از زيد بن خالد روايت است كه رسول االله 
پس از اتمام نماز  صدر حالي كه آثاري از بارندگي شب قبل وجود داشت. رسول االله 

دانند. گفت:  دانيد كه پروردگارتان چه گفت؟ گفتند: االله و رسولش بهتر مي آيا مي«فرمود: 
اي به من مؤمن و برخي كافر  ندگانم در حالي صبح كردند كه عدهپروردگارتان فرمود: ب

                                                                                                             
با توحيد مطلوب، سازگاري ندارد بلكه اقتضاي توحيد اينست كه ساير نعمتها را فقط به خدايي كه آنها را در 

 دانند دو نوع خطا وجود دارد:  ، نسبت دهند. در اينكه ستارگان را موثر در بارندگي مياختيار بندگانش قرار داده
 ـ آنها سبب بارندگي نيستند.1
ـ چرا ما آنچه را خدا، سبب چيزي نيافريده، سبب قرار دهيم، آنگاه نعمتهايي را كه خدا به ما ارزاني داشته به 2

 آنها نسبت دهيم.

دهد بجاي شكر، تكذيب  اند يعني شما پس از اينكه خدا به شما نعمت مي مفسرين گفته ﴾وََ�ۡعَلُونَ رزِقَُۡ�مۡ ﴿ -1
 دهيد. هاي او را به ديگران نسبت مي كنيد و نعمت مي

و در حديثي كه بيان گرديد رسول االله، افتخار به نسب و طعنه زدن نسب ديگران و طلب باران از ستارگان و  -2
 يده و از جاهليت قبل از اسلام برشمرد.خواني را، از اعمال نكوه نوحه
رود، و عبارت است از گريه با صداي بلند و چاك دادن سينه بوقت  خواني از گناهان كبيره به شمار مي نوحه

 مصيبت كه اين منافي با صبر مطلوب و از اعمال جاهلي است.
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شدند. كسيكه گفت: فضل و رحمت خدا شامل حال ما شد و باران باريد، به من، مؤمن 
ي فلان و فلان باريد،  گشت و به ستارگان كافر. و كسيكه گفت: باران بخاطر ظهور ستاره

(ري و مسلم). (بخا»مؤمن شد  به من كافر گشت و به ستارگان،
122F

1(N 
اين   و روايتي ديگر نيز نظير همين روايت در صحيحين از ابن عباس آمده و در آن,

آنگاه اين آيات نازل   »فلان ستاره كارش را كرد«مطلب افزوده شده كه بعضي گفته بودند: 
ُ�ٱ ِعِقَٰ�َمِب ُمِسۡقُأ َٓ�َجُّومِ ﴿ گرديد:     


 َّل ٞمَسَقَل ۥُهَّوۡ َ�عۡلمَُ  ٧    َّنِهُۥ لقَُرۡءَانٞ كَرِ�مٞ  ٧ونَ عَظِيمٌ 

كۡنُونٖ  ٧ َّم ٖبَٰ�ِك ِ   رُونَ  ٧ َّهَطُمۡلٱ َّ�ِإ ٓۥُهُّسَمَ          َّبِّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ٧� ر نِّم ٞل�   فبََِ�ذَٰا  ٨َِ�
َ
أ

ُّم مُتنَأ دۡهنُِونَ 

  ثيِدَ   بوُنَ  ٨� َّنَ� ۡمُ�َقۡزِر َنوُلَعَۡ�َُ�مۡ تَُ�ذِّ


  

    .]82 -75 :ةواقعال[ ﴾٨
سوگند به جايگاه ستارگان (و محل طلوع و غروب آنها)! و اين سوگندى است بسيار «

نازل شد (پر نفع، خير، علم و بركت  صبزرگ، اگر بدانيد! كه آن، قرآن كريمى كه بر محمد 
توانند به  است). كه در كتاب محفوظى (لوح المحفوظ) جاى دارد. و جز پاكان (فرشتگان) نمى

وضويي، به آن  شدگان از جنابت و ناپاكى و بى ن دست زنند، (همچنين در زمين نيز جز پاكآ
رسانند). آن از سوى پروردگار عالميان نازل شده (كه در آن هيچ شك و ترديدى  دست نمى

نيست). (اى مشركان) آيا اين سخن را (قرآن را با اوصافى كه گفته شد) سست و كوچك 
كنيد). و به جاى شكر روزيهايى كه به شما داده شده آن را تكذيب  شمريد (و تكذيب مى مى
 .»كنيد؟ مى

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ـ تفسير آيات سوره واقعه.1
 ـ چهار عمل جاهلي.2
 ـ كفر آميز بودن بعضي از اين چهار اعمال.3

                                           
بوده و اما پس از  صل االله مختص زمان حيات رسو  دانند, اينكه اصحاب گفتند: خدا و رسولش بهتر مي -1

 دانيم بگوييم: واالله اعلم. رحلت ايشان بايد در مقابل سوالي كه پاسخش را نمي
مرتكب شرك   دانند، ي فلان ظاهر شد و باران باريدن گرفت، اگر ستاره را سبب مي گويند ستاره كساني كه مي

است،  دستور باران را صادر كرده  پرستند،  را مي اند. اما اگر معتقداند كه ستاره در پاسخ كساني كه او اصغر شده
 چنين اعتقادي كفر به خدا و شرك اكبر است.
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 كند. ي اسلام خارج نمي ـ بعضي از اقسام كفر، انسان را از دايره4
 شوند. با نزول نعمت، برخي مؤمن و برخي كافر مي  ـ 5
 ـ مراد از ايمان در اينجا چيست؟ 6
 ـ مراد از كفر در اينجا چيست؟7
 چيست؟» لقد صدق نوء كذا«ـ معني  8
ـ استاد براي تفهيم شاگرد خود از روش سوال و استفهام استفاده بكند. چنانكه رسول 9

 . »أتدورن ماذا قال م��ر؟«فرمود:  صاالله 
 كند. ـ وعيد شديد در مورد كسيكه نوحه خواني مي10





 
 

�ٱ َنِمََاّسِ ﴿ فرمايد: ): در مورد اين سخن االله كه مي31باب ( َّتَ� نَخِذُ مِن  
ندَادٗ 
َ
ِ أ َّ �ٱ ِنوُ ُّبِوَ�هُمۡ كَحُبِّ ٱ  �  ِ  ].165: ةبقرال[ ﴾َّ

و آنها را همچون  ;كنند مى بعضى از مردم، معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب«
 .)123F1(»دارند خدا دوست مى

زَۡ�جُُٰ�مۡ ﴿ :فرمايد همچنين مي
َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
قلُۡ إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

 ٞ مَۡ�لٌٰ ٱۡ�َ�َۡ�تُمُوهَا وَتَِ�رَٰة
َ
حَ َ�ۡشَوۡنَ  وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
َّ إَِ�ُۡ�م كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَآ أ

ِ وَرسَُوِ�ۦِ وجَِهَادٖ  َّ �ٱ َنِّ  ِ�َ ٱ 
ۡ
َّٰ�َح ْاو يأَ     صّ َ َ� ۦَ�َ� هِليِبَس   ُ َ� َ�هۡدِي ٱلۡقَومَۡ  َّ �ٱَو ۗۦِهِرۡمَأِب ُّ  


  

 .]24: ةتوبال[ ﴾٢ٱلَۡ�سِٰقَِ� 
دست  بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شما، و اموالى كه به«
ئى كه به آن علاقه داريد، در نظرتان ها ترسيد، و خانه ايد، و تجارتى كه از كساد شدنش مى آورده

از خداوند و پيامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، در انتظار باشيد كه خداوند عذابش را بر 
 .)124F2(»كند و خداوند جمعيت نافرمانبردار را هدايت نمى ;شما نازل كند

ونَ «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  سو از انس  ُ�َأ

َّتىَح ْ    م ُ�ُدَحَأ


 نُ  ِمْؤُي

                                           
آيند. و بحث را با بيان  شود كه از واجبات و مكملات توحيد به شمار مي از اينجا بحث عبادات قلبي شروع مي -1

د انسان مسلمان كسي جز االله محبت آغاز نمود. تا در اين مورد نيز بايد توحيد خدا، رعايت بشود. و نز
محبوبتر نباشد. و مراد در اينجا، محبت در عبادت است. كه بايد خدا را آنقدر دوست داشته باشيم كه به اختيار 

شنوي داشت، و او را بپرستيم و از آنچه نهي كرده باز بيائيم. و صرف   خويش و با شوق و رغبت از او حرف
 اكبر است. پس عبادت توأم با محبت، ستون اعتقاد و صلاح قلب است. كردن اين محبت براي غيراالله، شرك

�ٱ َنِمََّاسِ ﴿ َّتَ� نَخِذُ   دهند و آنها را در محبت با خدا  يعني بعضي از مردم براي خدا همتاياني قرار مي﴾ 
 كنند. مساوي مي

اخطار داد و  دهند،  جيح ميي بعدي به كساني كه محبت ديگران و حتي اشياء را بر محبت خدا، تر و در آيه -2

پس منتظر باشيد. البته محبت رسول االله، در واقع محبت با خدا است زيرا خود او، دستور  »فتربصوا«فرمود: 

 است به محبت رسول االله داده
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مأ ساَّلناو ِهَِلدَوَو ِهِِلداَوجِعَ�

       ْنِم ِهَْليِإ  

 

 (بخاري ومسلم)..»

شود هيچ يك از شما تا آنكه مرا از فرزند و پدر خود و ساير مردم،  مؤمن نمي« :يعني
 125F1(N(»تر نداشته باشد دوست

اند، رسول االله  كه بخاري و مسلم آنرا نقل كرده سن در روايتي ديگر از انس همچني
سرو ُهللا َنو�ي نأ :ناميلإا ةولاح ّنهب دَجَو هوله «فرمايد:  مي         ف ّن�ي  م ٌثلان 

 َّ س اّمم هليإ ّبوُِ� نأو امهاب  في دوعَي نأ هر�ي نأو الله ّلاإ هُّب� الرف� الـم لا َ 
ّلنا ِفي فَذقُي نأ هَر�ي امك هار عَبدَ ذإ اهذقنَ االله

 دُ حأدٌ ولاحة «�و وراية: »  لا �ِ
 .»ّتىح ناميلإ 

ـ االله و رسولش نزد وي 1سه خصلت در هر كه باشد، شيريني ايمان را درك خواهد كرد: «
ـ و بازگشت دوباره 3ـ محبت او با ديگران فقط بخاطر االله باشد، 2از همه كس محبوبتر باشند، 

 126F2(N(»ا همچون افتادن در آتش، ناپسند بداندبه كفر ر
روايت است كه گفت: هر كه محبت و بغضش و نيز خصومت و  سو از ابن عباس 

صلحش، بخاطر االله باشد، با اين كار به مقام ولايت االله دست خواهد يافت. و انسان هر 
ي امروز تمام چند نماز و روزه بجا آورد، تا چنين نباشد، طعم ايمان را نخواهد چشيد. ول

شود.  ي مثبتي از آنها عايد نمي ريزي شده و نتيجه برادريها و محبتها بر اساس امور دنيا پايه
((ابن جرير)

127F

3(N 
سۡبَابُ ﴿ و ابن عباس در تفسير اين سخن پروردگار:

َ
عَتۡ بهِِمُ ٱۡ� َّطَقَ�َ  . ]166: ة[البقر ﴾

                                           
شود تا آنكه محبت و شأن و منزلت من در نزد او از محبت و شأن پسر و  يعني مؤمن كامل نمي »لا يؤمن« -1

يرين بيشتر و بالاتر نباشد. البته اين محبت با عمل به دستورات رسول االله و ارضاي خدا، آشكار پدرش و سا
 گردد نه با ادعاي خالي. مي

 گردد. شيريني غيرقابل وصفي در روح ايجاد مي  شيريني. بايد دانست كه وقتي ايمان كامل بشود، »حلاوة« -2

گردد. ولي خدا كسي است كه محبت و نصرت خدا شامل  خدا مي يعني بنده با اين كارها، ولي »ولاية االله« -3

 گردد. حال او مي
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Iشود گفت: يعني اسباب مودت و دوستي منقطع مي
128F

QHN 
 :آنچه در اين باب بيان شد خلاصه

 ي سورة بقره. ـ تفسير آيه1
 ي سورة توبه. ـ تفسير آيه2
 ـ وجوب ترجيح محبت رسول االله بر محبت خود و زن و فرزند و مال.3
 كند. ي اسلام نمي ـ نفي ايمان، دلالت بر خروج از دايره4
و گاهي درك  كند ـ ايمان داراي حلاوت و شيريني است كه گاهي انسان آنرا درك مي5

 كند. نمي
ي مربوط به قلب كه ولايت االله و طعم ايمان بدون آنها حاصل  ـ اعمال چهارگانه6

 شود. نمي
 ي دنيوي دارد. ـ برداشت صحابي بزرگوار از قضايا، اكثر محبتهاي امروزي پايه7
سۡبَابُ ﴿: ي ـ تفسير آيه8

َ
عَتۡ بهِِمُ ٱۡ� َّطَقَ�َ  ﴾. 

 خيلي زياد دوست داشتند.ـ بعضي از مشركين االله را 9
ي مذكور در آيه، از دين خدا برايش  ـ وعيد شديد براي كسيكه اصناف هشتگانه10

 محبوبتر باشند.
 ـ كسيكه غير االله را برابر با االله دوست داشته باشد، مرتكب شرك اكبر شده است.11

 
 
 
 
 

                                           
سۡبَابُ ﴿ -1

َ
عَتۡ بهِِمُ ٱۡ� َّطَقَ�َ  مشركين معتقد بودند كه معبودانشان روز قيامت برايشان كاري از پيش خواهند برد ﴾ 

اخت كه در آنجا و محبت و دوستي با آنان، شفاعت آنان را در پي خواهد داشت. خداوند خاطرنشان س
 اينگونه محبتها كار آمد نخواهد بود.
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 .)129F1(أ): ترس از االله32باب (

لِٰ�ُ ﴿ ارشاد باريتعالي است: مَا َ� وِۡ�اَءَٓهۥُ فََ� َ�اَفُوهُمۡ وخََافُونِ إنِ ِ�َّ
َ
يَۡ�نُٰ ُ�َوفُِّ أ َّشلٱ ُ

ُّم مُتنُؤۡمِنَِ�   .]175عمران:  [آل ﴾١
ترساند. از آنها  اساس،) مى اين فقط شيطان است كه پيروان خود را (با سخنان و شايعات بى«

 .)130F2(»نترسيد! و تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد
لوَٰةَ ﴿ فرمايد: ين ميهمچن َّصلٱ َماَقَأَو ِرِخ�ٱ ِمۡوَۡ�ٱَو َِّ�ٱِب 


   

   نََماَء ۡنَم َِّ�ٱ َدِجَٰ�َم ُرُمۡعَ� اَمّ          
 َ َّ �ٱ َّ�ِإ  َشَۡ� ۡم    لََو َةٰوَكَّزلٱ      .]18: ةتوبال[ ﴾�َاَ

ماز را برپا كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده، و ن مساجد خدا را تنها كسى آباد مى«
يافتگان  اميد است چنين گروهى از هدايت ;دارد، و زكات را بپردازد، و جز از خدا نترسد

 .)131F3(»باشند

                                           
 يكي ديگر از عبادات قلبي ترس از خدا است. كه كمال و نقصان آن در كمال و نقصان توحيد مؤثر است. -1

 باشد. بايد دانست كه ترس از غير االله گاهي شرك و گاهي حرام و گاهي مباح مي
از فلان پير و پيغمبر يا جن، بترسد و بيم داشته باشد كه شود اينست كه شخص  ـ ترسي كه موجب شرك مي1

اش بگردد. يا در مورد امور اخروي از او بترسد كه مبادا فرداي قيامت براي وي  از او برنجد و باعث نابودي
 شفاعت نكند و از عذاب خدا نجاتش ندهد و ... اين نوع ترس از مخلوق، در امور غير طبيعي شرك است.

اش عمل بكند، اينگونه ترس، حرام  لوق، مرتكب كارهاي حرام بشود و نتواند به واجبات دينيـ از ترس مخ2
 و ناجايز است.

ـ ترس مباح: مانند ترس از دشمن و حيوانات درنده و آتش و ... اين نوع ترس، طبيعي و غير قابل اجتناب 3
 باشد. مي

يَۡ�نُٰ ﴿ -2 َّشلٱ ُمُ�ِلَٰ� اَمَّ�    ترساند. در  باشند، مي وحيد را از دشمنانشان كه دوستان شيطان مييعني شيطان، اهل ت ﴾

از آنان نترسيد و فقط از من بترسيد اگر واقعاً مؤمن هستيد. در اينجا   ﴾فََ� َ�اَفوُهُمۡ ﴿ فرمايد: حالي خداوند مي
ايم كه فقط  مر شدهايم و اين نهي دلالت بر حرمت ترس غير االله دارد و سپس ا ابتدا، از ترس غير االله نهي شده

 از خدا بترسيم و اين ترس، واجب و لازم است.

كَوٰةَ وَ ﴿  -3 َّزلٱ َ�اَءَو َةٰوَلَّصلٱ َما   
َ
رِِخ�ٱ ِمۡوَۡ�ٱَو َِّ�ٱِب َنأََو ق

    مَاَء ۡنَم ِّ   �َٱ َدِجَٰ�َم ُرُمۡع       �َ اَم  َ َّ �ٱ َّ�ِإ  َشَۡ� ۡم    آيه دلالت  ﴾
د از خداوند باشد, و خدواند آنها را مورد ستايش قرار داد بخاطر اينكه خشيت بر اين دارد كه خشيت فقط باي
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ِ ﴿ همچنين ارشاد باريتعالي است: َّ �ٱ ِ� َيِذوُأ ٓاَذ 

  إَِف َِّ�ٱِب اَّن     مَاَء  لُوُقَ� نَم ِساّ    نَ�َٱ 

 ِ َّ �ٱ ِباَذَعَك ِساَّ�ٱ   
  ةََنۡتِف   .]10عنكبوت: لا[ ﴾عَلَ

اما هنگامى كه در راه خدا » ايم! به خدا ايمان آورده«گويند:  و از مردم كسانى هستند كه مى«
شمارند (و از آن سخت وحشت  بينند، آزار مردم را همچون عذاب الهى مى شكنجه و آزار مى

 .)132F1(»كنند) مى
نِم «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  ساز ابو سعيد خدري  ضِفع َّن 

مَ  على مهّمذَت نأو هللا ِقزِر مال   على مهدَم 

طخس� س تح نأو هللاَ اّ َلنا ِضيرُت 

ا ةيهارك هّدُرَي لاو كهرٍ    ص�ر  ح  صرِح هُّرَُ� 
لا هللا قزِر َّنإ ,هللا ك 

 .»تِ
همانا از ضعف يقين است كه مردم را در ازاي ناخوشنودي االله، خشنود سازي. همچنين در «
اي كه االله به تو عنايت فرموده از مردم تشكر بكني و يا در مقابل آنچه كه به  روزي مقابل

آيد و با كراهيت  تونداده، مردم را نكوهش كني. زيرا روزي االله با حرص و آزمندي بدست نمي
 .)133F2(»گردد مردم بر نمي

ن لتامس ِرضا االله �سِطخ « فرمود: صو از عايشه روايت است كه رسول االله 
لنا اضِر سملتا نمو ساَّلنااس �سِطخ االله، طخس َلّ  نع ضىرأوه  هنَع هللا  

 ( انب بحان صحيشح).. »لنا هيلع طخسأو هيلع اللهاس
شود و مردم را نيز از  هركس بخاطر خشنودي االله، مردم را برنجاند، خداوند از او راضي مي«

االله را برنجاند، االله از او ناراضي  سازد. و هركسي كه در ازاي خشنودي مردم، او خشنود مي

                                                                                                             
ايشان فقط براي خداوند بود و خشيت خاص است و خوف عام. زيرا خشيت به معني ترس همراه با حب و 

 باشد. تعظيم مي

�ٱ َةَنۡتِف َلَعََاّسِ ﴿ -1    محرمات و نافرماني خدا،  يعني: از ترس مردم، واجبات ديني را ترك نمايد و رو به ﴾
 بياورد.

عوامل ضعف ايمان كه در حديث فوق، ذكر شد، جزو محرمات هستند، زيرا گناه و معصيت، ايمان را ضعيف  -2
 نمايد. كنند همانطور كه طاعت و بندگي، آنرا تقويت مي مي

ناجايز و معصيت اي كه خدا ناراضى بشود، حرام و  و اين يك اصل كلي است كه خشنود ساختن كسي بگونه
 است.
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 134F1(N(»گرداند شود و مردم را نيز از او ناراضي مي مي
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ تفسير آية سوره آل عمران.1
 ـ تفسير آية سورة برائت.2
 ـ تفسير آية سورة عنكبوت.3
 گردد. ـ يقين گاهي ضعيف و گاهي قوي مي4
 ل ضعف ايمان.ـ سه مورد ديگر از عوام5
 ـ فرض بودن اختصاص ترس به االله.6
 ـ پاداش كسيكه فقط از االله بترسد.7
 ـ مجازات كسيكه از االله، نترسد.8

                                           
همچنين در حديث عايشه، بيان گرديد كه پاداش كسيكه از مردم بترسد و كاري بكند كه موجب خشنودي  -1

 گرداند. گردد و هم مردم را از او ناراض مي مردم و ناراضي خدا بشود، اينست كه هم خدا از او ناراضى مي



 
 

 ص): پيرامون توكل بر االله33باب (

ُّم مُتنُك نِإ ْآوُّؤۡمِنِ�َ ﴿ ارشاد باريتعالي است:   تََ� َِّ�ٱ وََ�    .]23: ةمائدال[ ﴾ََ
 .)135F1(»د اگر ايمان داريدو بر خدا توكل كني«
ُ وجَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ ﴿ َّ �ٱ َرِكُذ اَذِإ َنيَِّ�ٱ َنوُنِمۡؤُمۡلٱ اَمَّ         .]2نفال:الأ[﴾ 
 .)136F2(»گردد مؤمنان، تنها كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان مي«

                                           
باشد  مسلمان است. توكل اساس ساير عبادتهاي قلبي ميتوكل بر خدا، يكي از شرايط صحت اسلام و ايمان  -1

اندازد  كه عبارت است از بكارگيري اسباب و واگذاري امور به خدا. و متوكل كسي است كه اسباب را بكار مي
خيزد و يقين دارد بدون حول و  خواهد و به كمك او بر مي سپارد. توفيق را از او مي و نتيجة كار را به خدا مي

 لهي كاري پيش نخواهد برد. پس توكل يك عبادت قلبي محض است.ي ا قوه
توكل بر غير االله شرك اكبر است. بدينصورت كه بر يكي از مخلوقات در اموري كه از دايرة قدرت او بيرون 

آمرزد يا فرزندي به او خواهد بخشيد و...  است توكل نمايد. مثلاً اميدوار باشد كه فلان شخص گناهانش را مي
 كه قبر پرستان از قبور اوليا و مشايخ خود انتظار دارند واين شرك اكبر و منافي با توحيد است. آنچه

شود و آن عبارت است از اينكه اميد چيزي را از  و نوعي ديگر از توكل بر مخلوق، شرك خفي محسوب مي
كنم و... اين سخني  ميمخلوق داشته باشد كه در دايرة قدرت او باشد و بگويد من به اميد خدا و تو چنين 

كنم. زيرا هيچ يك از مخلوقات شايستگي  است ناجايز و همچنين گفتن من به اميد خدا سپس تو چنين مي
 اينرا ندارد كه بر او توكل شود. بلكه فقط به خدا اختصاص دارد. چنانكه در آية فوق به ما دستور داده شده كه:

وُٓ ﴿ َّ�َوَتَ� َِّ�ٱ َ      �َ ْ رساند. پس واجب است توكل را كه نوعي  دستور وجوب توكل بر خدا را ميو اين   ﴾ا
عبادت است فقط به االله اختصاص بدهيم و كسي را با او در توكل شريك نسازيم چنانكه در آخر آيه فرموده 

ُّم مُتنُك نِؤۡمِنِ�َ ﴿ است:  يعني اگر واقعاً مؤمن هستيد پس فقط بر خدا توكل نمائيد.  ﴾

ُ وجَِلَتۡ قلُُوُ�هُمِ�َّمَ ﴿ -2 َّ �ٱ َرِكُذ اَذِإ َنيَِّ�ٱ َنوُنِمۡؤُمۡلٱ        .]2نفال:الأ[ ﴾�ۡ
بخاطر   كنند, كند(بخاطر تقديم جار و مجرور) كه آنها فقط بر خداوند توكل مي ظاهر آيه دلالت بر اين مي

 باشد.  است, كه بزرگترين مقامات اهل ايمان مي همين مؤمنين را اينگونه وصف كرده 
ترين آنهاست. اين صفات  در اين آيه صفات مؤمنان واقعي بيان شده است كه توكل نيز يكي از شاخص

 روند. ترين مقامات اهل ايمان بشمار مي برجسته
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ّ حَسۡبُكَ ﴿ فرمايد: مي أهمچنين االله ُِ�َّ�ٱ اَهُّ�  

 �َ ُ َّ بَعَكَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ � َّ�ٱ ِنَمَو  ﴾ 

 .]64 نفال:الا[
 .)137F1(»كنند، براى حمايت تو كافى است اى پيامبر! خداوند و مؤمنانى كه از تو پيروى مى«

ِ َ�هُوَ حَسۡبُهُ ﴿ فرمايد: و در جاي ديگر مي َّ �ٱ  ََ� ّۡ  تََ� نوََ�  .]3[الطلاق:  ﴾مَ
كار خود را به او واگذارد خدا) كفايت امرش را  و هركس بر خداوند توكل كند (و«

 .)138F2(»كند مي
وقتي در آتش انداخته شد،  ؛روايت است كه فرمود: ابراهيم  سو از ابن عباس 

ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ حَسۡبنَُا ٱ﴿ گفت:  .»ماستو او بهترين حامى  ;خدا ما را كافى است« ﴾َّ
�ٱ َّنَاّسَ ﴿ گفتند: صوقتي كه به محمد  ْ لَُ�مۡ فٱَخۡشَوهُۡمۡ فَزَادَهُمۡ إيَِ�نٰٗ    ﴾اقدَۡ َ�َعُوا

 .]173 عمران: [آل
و  صاند از آنها بترسيد، اين سخن، ايمان پيامبر  يعني مردم عليه شما جمع شده

ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ حَسۡبنَُا ٱ﴿ نيز فرمود: صرا افزايش داد. آنگاه رسول االله  شاصحاب  َّ﴾ 
 .)139F3()(بخاري ونسائي

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ـ توكل بر االله، از فرايض است.1

                                           
ّ حَسۡبُكَ ﴿ -1 ُِ�َّ�ٱ اَهُّ� 


 �َ ُ َّ اند، كفايت خواهد  اي پيامبر، خدا براي تو و مؤمناني كه از تو پيروي كرده«يعني: ﴾ �
 . يقيناً كساني كه بر خدا توكل كنند، خدا نيز براي آنان كافي خواهد بود.»نمود

ِ َ�هُوَ حَسۡبُهُ  ﴿ فرمايد: چنانكه مي -2 َّ �ٱ  ََ� ّۡ  تََ� نوََ� بايد گفت كه توكل بستگي به ايمان و درك انسان از  ﴾م
قلب، جاي گرفته است. هر چه بيشتر به  توحيد ربوبيت دارد. بايد ديد كه توحيد و عظمت االله تا چه ميزان در

باشد،  ملكوت خدا در آسمانها، بينديشيم، دانش ما در مورد اينكه االله، چرخانندة نظام بزرگ و پيچيدة هستي مي
بريم كه براي چنين خالق توانائي، ياري رساندن به اين بندة ناچيز، كار  افزايش خواهديافت. آنگاه پي مي

 نمائيم. ت در مقابل عظمت االله، زانو زده، و بر او توكل ميدشواري نيست و بدينصور

ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ حَسۡبنَُا ٱ﴿ -3 َّ﴾  
سخني عظيم و پر بار و شعار هر مسلمان و مؤمن است. حقا اگر بنده با اميد واثق، بر خدا توكل نمايد، خداوند 

 ا خواهد كرد.نيز براي او از خلال مصايب و مشكلات عديده، راه خروجي پيد
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 ـ توكل از شرايط ايمان است.2
 ـ تفسير دو آية سورة انفال.3
 ـ تفسير آية سورة طلاق.4
ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ حَسۡبنَُا ٱ﴿ ـ عظمت و اهميت اين سخن پروردگار5 كه ورِد زبان  ﴾َّ

 مصيبت بود.بوقت  صابراهيم و محمد 

 و نااميدي از رحمتش أ): انذار براي ترسيدن از االله34باب (

ْ مَكۡرَ ٱ﴿ ارشاد باريتعالي است: مِنُوا
َ
فَأ
َ
ونَ أ َّ�ِإ َِّ�ٱ َرۡكَم ُنَمۡأَي  ٱلۡقَوۡمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ      


 �َف ِۚ  ٩﴾ 

كه جز زيانكاران، خود دانند؟! در حالى  آيا آنها خود را از مكر الهى در امان مى« . ]99اعراف: لأ[

 .)140F1(»دانند را از مكر (و مجازات) خدا ايمن نمى
لُوّنَ ﴿ و در جايي ديگر فرموده است: آَّضلٱ َّ�ِإ ٓۦِهِّ�َر ِةَۡ�َّر       نِ  م ُط نَۡق �َ نَمَو َ

٥﴾ 
 .)141F2(»شود؟ گفت: جز گمراهان، چه كسى از رحمت پروردگارش مايوس مى«. ]56حجر: ال[

                                           
كنند و از مؤاخذة االله  در آية اول، يكي از صفات مشركين بيان گرديد كه آنها كاملاً احساس امنيت مي -1

هراسند. و چون ترس از خدا، عبادتي است مربوط به قلب و مشركين عاري از اين عبادت هستند از اينرو  نمي
 دانند. از مكر و مؤاخذة االله خود را مأمون مي

ا يعني فرصت دادن و فراهم نمودن امور براي بندگان نافرمان و در پايان، مؤاخذه و عذاب ناگهاني. مكر خد
رود، بدانيد  فرمود: هر گاه ديديد كه روزگار بر وفق مراد انسان معصيت كار پيش مي صچنانكه رسول االله 

نمايد.  داند، مجازاتش ميدهد و هر وقت صلاح ب كه اين استدراجي است؛ زيرا خدا به او فرصت معصيت مي
شود كه با اولياء و انبياء و داعيان خدا، مكر بكند، و مكري كه به خدا منسوب  و مكر خدا، دامنگير كسي مي

 است يعني اظهار عزت و قهر و قدرت االله و اين صفات كمال پروردگار است.

لُّ ﴿ -2 آَّضلٱ َّ�ِإ ٓۦِهِّ�َر ِةَۡ�َّر      نِ  م ُط �َ نَمَو َنَۡق
يكي از صفات گمراهان اينست كه از رحمت خدا نااميد  ﴾٥ونَ 

 شود. هستند. در حالي كه انسان هدايت يافته، هرگز از رحمت االله نااميد نمي
شرعاً نيز، عبادت وقتي در پيشگاه خدا، صحيح و قابل قبول است كه ترس و اميد توأم باشند. كسي كه 

ترسد  ش باشد و كسي كه مريض است و از مرگ و هلاكت ميگناهكار است بايد ترسش بيشتر از اميدواري

ْ �َُ�ٰرعُِونَ ِ� ﴿ ستايد: رو را چنين مي بايد اميدواريش بيشتر از ترسش باشد. خداوند بندگان ميانه هُمۡ َ�نوُا َّ�ِ
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در مورد گناهان كبيره، پرسيدند؛  صوايت است كه از رسول االله ر سو از ابن عباس 
ِركَم االله«=:فرمود

نِم  نِم ِحوَر االله والأنم  أَلياو ِ� سُ  ِب كِّشا
«. 

 142F1(N(»شرك ورزيدن به االله و نا اميدي از رحمتش و ايمن بودن از مكر و مؤاخذة االله«
ين گناهان كبيره عبارتند از: روايت است كه فرمود: بزرگتر سو نيز از ابن مسعود 

شرك ورزيدن به االله، ايمن بودن از مكر و مؤاخذة االله و نااميد شدن از رحمتهاي االله.(عبد 
(الرزاق)

143F

2(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ تفسير آية سورة اعراف.1
 ـ تفسير آية سورة حجر.2
 ـ وعيد شديد براي كسيكه از مكر االله ايمن باشد.3
 يد شديد براي كسيكه از رحمت االله نااميد باشد.ـ وع4

(): صبر بر آنچه، خدا تقدير نموده است نيز از ايمان است35باب (
144F

3(. 

                                                                                                             
 .]90نبياء: الأ[ ﴾ا وَرهََبٗاۖ وََ�نوُاْ َ�اَ َ�شِٰعِ�َ ٱۡ�َيَۡ�تِٰ وََ�دۡعُوَ�نَا رغََبٗ 

و در حال بيم و اميد ما را  ;كردند چرا كه آنان (خاندانى بودند كه) همواره در كارهاى خير بسرعت اقدام مى«
 .»و پيوسته براى ما (خاضع و) خاشع بودند ;خواندند مى

بايد دانست كه اميدوار بودن به خدا، نوعي عبادت است همانطور كه ترس از خدا نيز عبادت است. و نااميد  -1
 باشد. احساس امنيت از مكر خدا، نتيجة ترك عبادت ترس مي بودن و

و واجب است كه ريشة اين، دو عبادت(اميدواري و ترس) در قلب زنده گردانيده بشوند. و نقصان در آنها، 
 رود. نقصان در كمال توحيد به شمار مي

 يعني جلب منفعت و دفع مضرت.=»رحمة االله« -2

 گردد.  ها، اطلاق مي از مصيبت غالبا بر نجات يافتن »روح االله«

هاي مهم ايمان و از مقامات رفيع و عبادات بزرگ است. صبر در  صبر بر آنچه خدا مقدر نموده است، از شعبه -3
 باشد. اداي واجبات و خودداري از محرمات و منهيات و صبر در مقابل مصيبتهاي تقديري، لازم و ضروي مي

يه و قلب را از بغض و نارضايت و اعضا و جوارح را از عكس العملي كه صبر يعني زبان را از شكوه و گلا
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ءٍ عَليِمٞ ﴿ فرمايد: خداوند مي ُ بُِ�لِّ َ�ۡ َّ �ٱَو ۚۥُهَبۡلَق ِدۡهَ� َِّ�ٱِب ۢنِمۡؤُي ن 
         .]11 تغابن:ال[ ﴾مَ

 .»كند، و خداوند به هر چيز داناست را هدايت ميو هركس به خدا ايمان آورد، خدا قلبش «
رسد، او فوراً متوجه  علقمه در تفسير اين آيه گفته است: يعني وقتي مصيبتي به او مي

(شود شود كه از جانب االله است و راضي و تسليم مي مي
145F

1(N 
مَا «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  سو از ابوهريره  َلناّاسِ ُه ِفي ِناَتَن 

ْمِ  ِبه
 
ْ
ََعلى ُةَحاَيِّلنا ال      و ِبَسَّنلا

  ِفي ُنْعَّطلا  
 ِتِّيَ ـ  (مسلم).. »

ـ طعن زدن به نسبها 1دو خصلت در ميان مردم از خصلتهاي كفر، باقي مانده است: « :يعني
 146F2(N(»خواني بر اموات ـ نوحه2

َنِم ّ «@فرمود: صروايت است كه رسول االله  سهمچنين از ابن مسعود   سْيَ
ْنَم  ا 

َيِلِهاَْلجا ىَوْعَدِب َعاَدَو َبوُيُْلجا َّقَشَو َدوُدُْلخاّةِ  

 



   


   (متفق عليه)..»

كسيكه به سر و صورت خود بزند و گريبان پاره كند و سخنان جاهلي بر زبان بياورد، از ما «
 .)147F3(»نيست

                                                                                                             
 موجب نارضايتي پروردگار باشد، مانند چاك دادن سينه و زدن به سر و صورت، بازداشت.

1- ﴿ ِ َّ �ٱِب ۢنِم    ؤُي نَمَ  باشد. يعني ايمان همراه با تعظيم و امتثال اوامر و اجتناب از منهيات مي ﴾

 گردد.  دل او را براي هدايت و صبر و عدم ناراضگي بر مقدرات، رهنمود مي﴾ َ�هۡدِ قلَبَۡهُ ﴿
آيند و تقدير  ها به تقدير خدا مي است كه حق مطلب را بيان داشته است. زيرا مصيبت سو اين تفسير علقمه 

ها و اهداف خاص، سرچشمه  خدا از حكمت والاي ايشان كه عبارت است از ترتيب امور بر وفق مصلحت
مند گردد و يا  گيرد. بنده پس از اينكه مصيبت بر او وارد شد، اختيار دارد كه صبر كند و از پاداش آن بهره يم

 صبري بكند و مجازات بشود. بي

نَتَانِ فيِ النَّاس« -2 شود. البته هدف از كفرآميز بودن اين نيست  يعني دو خصلت كفرآميز در ميان مردم ديده مي »اثْ

گردد بلكه هدف اينست كه هر كسي مرتكب اين دو  لقاً كافر و از دايرة اسلام خارج ميكه مرتكب آنها مط
 هاي كفار شده و بايد مواظب باشد پيش روي نكند. خصلت بشود، مرتكب دو خصلت از خصلت

نَّا« -3 يْسَ مِ كبيره  صبري و اظهار نارضايتي يكي از گناهان بيانگر كبيره بودن گناه است. پس معلوم شد كه بي »لَ

 شود. محسوب مي
گردد و نقص در ايمان باعث ايجاد نقص در  ترديد، گناه و معصيت باعث ايجاد نقص در ايمان شخص، مي بي
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َّ�ا ُ َعِب «@فرمود: صروايت است كه رسول االله  سو از انس   داَر

أ اَذَِ   َْ َْلخا ِهِدْ�


 
َِفياَوُي     َتىَح ِهِبْنَذ

  بِ
ُهْنَ� َكَسْمَأ ََّّشرلا ِهِدْبَعِب َُّ�ا َداَرَأ اَذِ�َو اَيْ�ُّلدا ِفي    


    

 

 

  
 

 
َةَ�وُقُعْلا 

    ِهِب 

ةِ  يَاَم ِقْ

َمْ ال  .»َيو
بد اي ارادة  دهد و اگر به بنده وقتي خدا به بنده اي ارادة خير بنمايد، در دنيا سزايش مي«

 .)148F1(»كند تا در قيامت به حساب او رسيدگي بكند بكند، او را در مقابل گناهانش مؤاخذه نمي
َّ�ا َّنِ�َو ِءلاَْلبا ِمَظِع َعَم ِءاَزَْلجا َمَظِع َ «فرموده است:  صهمچنين رسول خدا   


      


   

َطِخَس   ْنَمَو   ِّرلا ُهَلَف َِضيَرضَا 
   ْنَمَ� ْمُهلاَتْ�ا اًمْوَق ّ           حَأ اََب  ُطَخ   َّسلا ُهَلَ (ترمذي با . »

 تحسين).
پاداش بزرگ با مصيبت بزرگ همراه است. و خداوند، قومي را كه دوست داشته باشد، به «

 .»كند. آنگاه هر كه راضي شود، االله نيز از او راضي خواهد شد مصيبت مبتلا مي
(و هر كه ناراضي بشود، االله، نيز از او ناراضي خواهد شد

149F

2(N 
 ه در اين باب بيان شد:خلاصه آنچ

 ـ تفسير آية سورة تغابن.1
 ـ صبر از ايمان است.2
 ـ طعنه زدن به نسب از عوامل كفر است.3

                                                                                                             
باشد بلكه گناه كبيره است و نهايتاً به توحيد انسان ضربه وارد  صبري نه تنها گناه مي شود. پس بي توحيد مي

 كند. مي

بْدِ « -1 ادَ االلهَُّ بِعَ ا أَرَ بِهِ إِذَ نْ نْهُ بِذَ كَ عَ سَ َّ أَمْ هِ الشرَّ بْدِ ادَ االلهَُّ بِعَ ا أَرَ إِذَ يَا وَ نْ ةَ فيِ الدُّ وبَ قُ عُ هُ الْ لَ لَ جَّ َ عَ َيرْ مَ هِ الخْ وْ َ بِهِ يَ افيِ وَ تَّي يُ حَ

ةِ  يَامَ قِ   K»الْ

نسان شوند. وقتي ا هائي است كه بندگان خوب با آن مواجه مي اين حديث بيانگر حكمت الهي در مصيبت
كند و  اي هنگفت شمرده، از آن استفاده مي بوقت مصيبت، اين فضايل را استحضار نمايد، يقيناً صبر را سرمايه

شود. از برخي گذشتگان نيك منقول است كه وقتي به مصيبتي گرفتار  نهايتاً به قضا و قدر الهي راضي مي
 كردند. شدند، خود را سرزنش مي نمي

بعدي بيان گرديد: هر چند مصيبت بزرگتر باشد، اجر و پاداش صبر آن، بيشتر و و همانطور كه در حديث  -2
 بزرگتر خواهد بود.



 145 المريد شرح كتاب التوحيد يةغا

 

ـ وعيد شديد در مورد كسيكه بوقت مصيبت، به سر و صورت بزند و گريبان پاره كند و 4
 سخن جاهلي بر زبان بياورد.

 .ـ علامت اينكه خدا، نسبت به كسي ارادة خير بنمايد5
 ـ علامت اينكه خدا، نسبت به كسي ارادة شر بنمايد.6
 ـ علامت محبت االله با بنده.7
 صبري. ـ حرمت بي8
 پاداش رضا به قضا. -9





 
 

(): بحث ريا و تظاهر36باب (
150F

1(. 

مَآ ﴿ ارشاد باريتعالي است: َّ�ِإ ۡلُ ناَ۠ �ََ�ٞ 
َ
َّ�َ� ََّ�ِإ َٰٓ�وُي ۡمُ�ُلۡثمَآ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ  �


       َ�حِٰدٞۖ َ�مَن  

 ْ حَدَۢ� ا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِ  َ�لٰحِٗ لقَِاءَٓ رَّ�هِۦِ فلَيۡعَۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�نَ يرَجُۡوا
َ
 ﴾١ادَةِ رَّ�هِۦِٓ أ

 .]110كهف:ال[
شود كه تنها  (امتيازم اين است كه) به من وحى مى ;بگو: من فقط بشرى هستم مثل شما«

ه به لقاى پروردگارش اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام پس هر ك ;معبودتان معبود يگانه است
 151F2(N(»دهد، و هيچ كس را در عبادت پروردگارش شريك نكند

فرمود: خداوند  صدر حديث قدسي روايت است كه رسول االله  سو از ابوهريره 
من نيازي به شريك داشتن ندارم، هر كس كه عملي انجام بدهد و در آن، «فرمايد:  مي

((مسلم) ».كنم ي را با من شريك سازد، من آنرا با شركش رها ميكس ديگر
152F

3(N 

                                           
اي بجا آوردن كه مردم  ريا از رؤيت گرفته شده يعني، نشان دادن. و بدينصورت ريا اينست كه عبادتي را بگونه -1

 او را ببينند و تحسين بكنند. ريا و تظاهر بر دو قسم است: 
شدند و عبارت بود از تظاهر به اسلام در حالي كه هنوز قلباً كافر بودند.  كه منافقان مرتكب آن مي ـ ريائي1

 اين نوع ريا كفر اكبر و منافي با ايمان و توحيد است.
گيرد. و اين نوع ريا،  ـ نوع دوم ريا آنست كه انسان مسلمان در برخي از اعمال و عباداتش از آن كار مي2

 باشد. با كمال توحيد مي شرك خفي و منافي

ٓ ﴿ سورة كهف آمده است كه 110در آية  -2 مَا َّ�ِإ ۡلُ  ٞ�ََ� ۠ ناَ
َ
ٓ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ َ�مَن َ�نَ  � مَا َّ�َ� ََّ�ِإ َٰٓ�وُي ۡمُ�ُلۡث


      

 ْ حَدَۢ� ادَةِ رَ  َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِ لقَِاءَٓ رَّ�هِۦِ فلَيَۡعۡمَلۡ َ�مَٗ� يرَجُۡوا
َ
كسيكه انتظار ملاقات با «: يعني﴾١ّ�هِۦِٓ أ

پروردگار را دارد، عمل نيك انجام دهد و در اعمال نيك و عبادات خود، كسي را با پرودگارش شريك 
 .»نسازد

باشد چنانكه بسياري از علماي سلف، از  اين نهي از شرك، شامل تمامي انواع شرك از جمله شامل ريا نيز مي
 اند. و شيخ نيز بخاطر همين آنرا در اينجا ذكر نمود. رد ريا، استدلال كردهاين آيه در 

بيانگر آنست كه هر عملي كه توأم با ريا و تظاهر باشد، مردود است. با اين تفصيل كه  سحديث ابوهريره  -۳
تكب شرك فايده و عمل كننده، گناهكار و مر اگر عمل از ريشه و اساس براي ريا بوده، پس عملش باطل و بي
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وَ «: فرمود صروايت است كه رسول االله  سو از ابو سعيد  ْمُ�ُِبرْخُأ لا ِبمَا ُه
 






َ

 
ْ
َنِم ال يِ  ْنِد ْمُ�ْ ع خْوُفَ عَلَي

َأ
ُّ, ـ 

فيَْلخا  ُكِّْشرلا َ:لاَ   ,َ�َب اَنْلُق :اوَلاَق ِ؟لاَّجَّلدا قَ        
ُقَ�  ِرَظَ� َرجُلٍ 

 ْنِم  لاَتُهَ لمَِا ىَرَي  ُنِّ�َ ص   �َ � ِّ�َصُيف ُلُجَّرلا     (احمد).. »
آيا به شما اطلاع بدهم از چيزي كه من براي شما از آن بقدري هراس دارم كه از دجال «

ايستد، وقتي متوجه  برايتان آنقدر هراس ندارم. و آن شرك خفي است. مردي براي نماز مي
 153F1(N(»گزارد آرايد و بهتر مي بيند، نمازش را مي ي او را ميشود كه كس مي

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ـ تفسير آية سورة كهف.1
 ـ مردود بودن عمل نيك وقتي كه در آن خشنودي غير االله نيز اراده بشود.2
 نيازي مطلق االله از اينگونه شراكتها. ـ بي3
 ست.ـ خداوند بهترين شريك و بلندمرتبه ا 4
 براي امتش از ريا. صـ ترس و هراس رسول االله  5
خواند, ولي نماز خود را بخاطر  ـ تفسير ريا به اينكه: شخص، نمازش در بخاطر االله مي 6

 خواند. كساني كه او را مي بينند طولاني و يا منظم مي
 

                                                                                                             
خفي شده است. و اما اگر عمل را بخاطر خدا شروع نموده ولي در اثناي آن، مرتكب ريا و تظاهر شده 

است، پس عبادتش باطل نيست و فقط پاداش همان  تر كرده بدينصورت كه مثلاً ركوع نماز يا قرائت را طولاني
 گردد. شود و به همان اندازه گنهكار مي مقدار اضافي، كم مي

پذيرد كه خالصاً براي او انجام گرفته باشد و هر  نيازترين فرد از شراكت است و عملي را مي خدا بي يقينا
 پذيرد. داند و نمي اي از شرك و ريا و تظاهر باشد، مردود مي عملي را كه در آن شائبه

م كه از شرك فرمود: من براي شما آنقدر از دجال، هراس ندار صدر حديث ابو سعيد آمده كه رسول االله  -1
 خفي هراس دارم.

 اي است واضح و روشن. حقا كه چنين است زيرا كه مسالة دجال مسأله
كند كه انسان  اي در اعمال و قلوب نفوذ مي آنرا شرك خفي ناميده، بگونه صاما ريا همانطور كه رسول االله 

 گيرد. شود و به تدريج، جاي مراقبت االله را مراقبت مخلوق مي متوجه نمي
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يابي به اهداف دنيوي نيز  ): انجام اعمال اخروي براي دست37باب (
 .نوعي شرك است

عَۡ�لٰهَُمۡ �يِهَا ﴿ ارشاد باريتعالي است:
َ
ُّ�ٱ َةٰوَيَۡ�يَا وَزِ�نتََهَا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ    �ٱ ُد�ِرُي َنَ� نَ 


�ٱ َّ�ِإ ِةَرِخ�ٱ ِ� ۡمُهَل َسۡيَل َنيَِّ�ٱ َكِ�َٰٓ�َاّرُۖ وحََبطَِ مَا صَنَعُواْ �يِهَا  ١وَهُمۡ �يِهَا َ� ُ�بۡخَسُونَ             




ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  طِلٞ وََ�ٰ   .]16-15[هود:   ﴾١َّ
كسانى كه زندگى دنيا و زينت آن را بخواهند، (نتيجه) اعمالشان را در همين دنيا بطور «

(ولى) آنها در آخرت، جز آتش،  و چيزى كم و كاست از آنها نخواهد شد ;دهيم كامل به آنها مى
و آنچه  ;رود براى غير خدا) انجام دادند، بر باد مىو آنچه را در دنيا ( ;(سهمى) نخواهند داشت

 .)154F1(»شود اثر مى كردند، باطل و بى را عمل مى
اِر تَسِعَ «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  سو از ابوهريره 

َنيِّلدا ُدْ   َ� َسِعب 
َِضيَر    يِطْعُأ


 ْنِإ ،ةليملخا دبع َسِعَت ،ِةَصيِمَْلخا      


 ُدْب  � سعت ِمَهْرَّ    لِدا ُ َطْعُ�   ْمَ  ِ�َونْ ل  

يلِ  ِبَس ِفي ِهِسَرَف ِناَنِعِب ٍذِخآ ٍدْبَعِل َ�و  
    

    ط َشَقَتْ�ا لاَف َكيِش اَذِ�َو     
 سَكَتْ�اَو     سِعَت َ.طِخَ  

ِفي َ 
َكا ْنِ�َو ِةَساَرِْلحان  



 ِفي َنَكا ِةَساَرِْلحا ِفي َنَكا ْنِإ ُهاَمَدَق ٍةََّبرْغُم 

  

 

   
      


 ُ،هُسْأ  


ر َثََ 

                                           
انجام دادن اعمال اخروي براي كسب دنيا، نوعي شرك اصغر است. و آية سورة هود كه بيان گرديد گرچه در  -1

شود  مورد كافراني نازل شده است كه تمام هم و غمشان فقط دنيا است. اما حكم كلي آن، شامل افرادي نيز مي
 كه بخواهند بوسيلة اعمال نيك به متاع دنيا برسند.

 اند:  وعاعمال نيك، دو ن
باشند و براي آنان پاداش دنيوي مقرر نشده است، مانند: نماز, روزه  يكي اعمالي كه صرفاً مربوط به آخرت مي

و ديگر عبادات. اگر كسي بخواهد با انجام اينگونه اعمال، به مال و منال دنيوي دست يابد، مشرك محسوب 
 شود. مي

جهان، نيز مقرر شده است مانند: رعايت حق خويشاوندي،  ديگري، اعمالي، كه براي آنها پاداشهائي در اين
نيكي با پدر و مادر و... اگر در اين نوع مسايل فقط پاداش دنيوي آن در نظر باشد و نه پاداش اخروي باز هم، 

شود. اما اگر هم پاداش دنيوي و هم پاداش اخروي مد نظر  مشمول همان وعيدي كه در آيه، ذكر گرديد مي
 ي ندارد.باشد، اشكال
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َّفَشُ�ْع َّسلاَق    ْمَل َعَفَش      ْنِ�َو َُله ْنَذْؤُي ْمَل َنَذْأَتْسا ِنِإ ِةَقاَّسلا 
    


  

  ِفي َنَ 
  (بخاري).. »

بندة طلا و نقره و پول و بندة لباس و پوشاك، نابود شود. اگر به وي چيزي داده شود، «
اي  بگونهگردد.  شود و اگر داده نشود، رنجيده خاطر و خشمگين. سرنگون و نابود مي خرسند مي

 .»كه قادر نباشد خاري را كه به پايش رفته، بيرون بياورد
و خوشا به حال آن بندة (مؤمن) كه با سري ژوليده و پاهايي غبار آلود، عنان اسبش را 

دارد، چه به نگهباني در خط مقدم گماشته شود، چه در  گرفته و در راه خدا قدم برمي
اي است كه) اگر  مايد. (در نظام مردم بگونهن پشت جبهه منسوب بشود، ايفاي وظيفه مي

(شود دهند و اگر سفارش بكند، سفارشش پذيرفته نمي اجازه بخواهد به او اجازه نمي
155F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ انجام عمل نيك كه هدف از آن، رسيدن به متاع دنيا باشد.1
 ـ تفسير آية سورة هود.2
 به عبدالدرهم و عبدالدينار و ... يعني بندة درهم و دينار...ـ نام گذاري چنين مسلماني 3
 ضير يطعأ ن �ون لم طعي طخس. ـ معني اين جملة حديث:4
 ـ معني:تعس و انتكس.5
 .»ذ�وا شيك لاف اشقتن«ـ معني: 6
 ـ تجليل از مجاهدي كه داراي صفات بيان شده در حديث باشد.7

                                           
كند و هدفش اداي  مثلاً اگر كسي قرآن و علوم ديني را فقط بخاطر دريافت حقوق و امرار معاش تدريس مي -1

وظيفة شرعي و كسب رضايت پروردگار و نجات از دوزخ نباشد، مصداق و عيدهاي بيان شده در آيه، قرار 
 گيرد. مي

عمال صالحه، مرتكب شرك و ديگر نواقص اسلام كنند و يا توأم با ا همچنين كساني بخاطر ريا، عمل مي
 باشند. شوند، مشمول همين حكم مي مي

دهند،  و در حديث، از كساني كه اعمال نيك را بخاطر حصول درهم و دينار و رسيدن به متاع دنيوي انجام مي
 د.گرد ترديد بندگي براي غير خدا، شرك محسوب مي به بندة درهم و دينار، تعبير شده است كه بي



 
 

يني و سياسي در حلال ): پيروي از پيشوايان و رهبران د38باب (
دانستن حرامها و حرام دانستن حلالهاي الهي، بمعني ربوبيت آنان 

(است
156F

1(. 

 صگويم: رسول االله  ترسم از آسمان بر شما، سنگ ببارد. مي گفت: مي سابن عباس 
(اند گوييد: ابوبكر و عمر، چنين گفته چنين گفته است. آنگاه شما مي

157F

2(N 
دانند و به سخن  ز ملتي كه حديث صحيح را ميگويد: من ا مي /احمد بن حنبل 

يِنَ ﴿ فرمايد: اند كه االله، مي كنم. مگر نشنيده ورزند. تعجب مي سفيان، استناد مي َّ �ٱ ِرَذۡحَيۡلَ 


ِ�مٌ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ 
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبهَُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
 .]63 نور:ال[ ﴾أ

اى دامنشان را  كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه را مخالفت مى ص اوپس آنان كه فرمان «
 158F3(N(»بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسد

باشد.  گويد: آيا مي دانيد كه فتنه چيست؟ مراد از فتنه، شرك مي مي / امام احمد

                                           
 سخن به ميان آمده است.=»لا إله إلا االله«در اين بحث و بحثهاي آينده، از مقتضيات توحيد و لوازم  -1

چون بوسيلة علما بايد نصوص قرآن و سنت را شناخت، پيروي از آنان، بمعني پيروي از خدا و پيامبرش 
لازم و ضروري است  صسول االله باشد. البته پيروي مطلق و مستقل فقط از آن خداوند است. اما پيروي ر مي

َّ�ِإ ٍلوُسَّر نِم اَنۡلَسۡرَأ ٓا ﴿ فرمايد: است چنانكه مي بخاطر اينكه خداوند ما را به آن امر كرده 


  ِ مَ َّ �ٱ ِنۡذ  إِِ� َعاَطُِ   ﴾ 

 .»ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود«. ]64نساء: ال[
شود  خورد، از علما پيروي مي ايل اجتهادي كه پيرامون آنها حكمي در قرآن و سنت به چشم نميو در مس

هۡلَ ٱّ�ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  َٔ فَۡ� ﴿ بخاطر اين حكم خدا كه فرمود:
َ
ْ أ دانيد، از  اگر نمى«]. 7[الأنبياء:  ﴾لُوٓا

 .»آگاهان بپرسيد
را به  صديد وسيع و فقه بودن ايشان است كه مقابله با سخن رسول االله ، بيانگر سو اما سخن ابن عباس  -2

 ..ها؟! داند گرچه، گوينده ابوبكر يا عمر باشد تا چه رسد به بعدي هيچ وجه، جايز نيز نمي
را نوعي  صهچنين امام احمد، پذيرفتن سخن كسي از مجتهدين در مقابل سخن صحيح و ثابت رسول االله  -3

 .انجامد. يبه شرك اكبر مداند كه  شرك مي
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را رد بكند، ممكن است در دلش انحراف بوجود  صزيرا كسي كه سخن رسول االله 
 هلاك بشود.  بيايد و

حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ ﴿ ، آية:صروايت است كه رسول االله   و از عدي بن حاتم،
َ
َذُوٓاْ أ َّ �

رَۡ�ا�ٗ 
َ
ِ ا مِّن دُونِ ٱأ ) دانشمندان و راهبان خويش را اهل كتاب(را خواند، ] 31 :ةالتوب[ ﴾َّ

كرديم. رسول االله  ستش نمي. عدي گفت: ما آنها را پرمعبودهايى در برابر خدا قرار دادند
كردند و شما از  فرمود: مگر آنها حلالهاي االله را حرام، و حرامهاي االله را، حلال نمي ص

 پذيرفتيد؟ آنها مي
كردند. فرمود: همين است پرستش آنان. (احمد و ترمذي با  گفتم: چنين مي

(تحسين)
159F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ تفسير آية سورة نور.1
 ـ تفسير آية سورة برائت.2
 كرد. ـ تذكر در مورد معني عبادت، چيزي كه عدي آنرا انكار مي3
را به عنوان مثال ذكر  /سفيان /را, و احمد سو عمر  س, ابوبكر سـ ابن عباس 4

 كردند.
ـ مطلب قابل توجه اينست كه متأسفانه امروز، اوضاع بقدري دگرگون شده كه بهترين 5

پرستش پيشوايان ديني به نام ولايت و پرستش علما، به نام فقه  عمل عبارت است از

                                           
حۡبَارهَُمۡ ﴿ آيه: صو از عدي بن حاتم روايت است كه رسول االله  -1

َ
ذَُوٓاْ أ َّ را تلاوت كرد و ... بايد دانست  ﴾�

 كه اين نوع اطاعت بر دو قسم است: 
ل بدانند، ـ پيروي از پيشوايان ديني در تحليل حرام و يا تحريم حلال، با اين اعتقاد كه هر چه را آنان حلا1

 باشد. حلال است و هر چه را حرام بدانند، حرام است و معتقد بودن به تعظيم آنان، شرك اكبر و كفر مي
ـ اما اگر چنين اعتقادي نسبت به آنان نداشته باشد، بلكه ضمن اعتراف به گناه و بخاطر شوق گناه و يا 2

 ر گناهان است.دوستي با آنان، مرتكب چنين چيزي بشود، حكمش مانند حكم ساي
خواهد به اهل تصوف و كساني كه در مورد مشايخ و پيران خود با افراط و زياده  شيخ، با بيان اين مطلب، مي

 روي در اطاعت از آنان مواجه هستند، تذكر داده باشد. كه اين اطاعت محض هم نوعي از شرك است.
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صالح، و دانش. حتي وضعيت، بجائي رسيده كه بسياري از جاهلان و انسانهاي غير 
 شوند. مورد پرستش واقع مي 

ِينَ  ﴿ فرمايد: ): پيرامون ارشاد باريتعالي كه مي39باب ( َّ �ٱ َ�ِإ َرَت ۡمَلَ   



َّ�َ� َنوُمُ�ۡزَهُمۡ 

   ّٰغُوتِ    �لٱ َ�ِإ ْآوُمَكاَحَتَ� نَأ َنوُد�ِرُي َكِلۡبَ� نِم َلِزنُأ ٓاَمَو َكَۡ�ِإ َلِزنُأ ٓاَمِب ْاوُنَماَ     


   



    


  

 
َّلهُمۡ ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدٗ   ضُي نَأ ُنٰ


   �ۡيَّشلٱ ُد�ِرُ�َو ۖۦ    هِب ْاو

  رُُفۡ�َي نَأ ْآوُرِمُأ ۡد

  


  ].60نساء: ال[ ﴾٦ا قَ

كنند به آنچه (از كتابهاى آسمانى كه) بر تو و بر پيشينيان  ن مىآيا نديدى كسانى را كه گما«
خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟! با  اند، ولى مى نازل شده، ايمان آورده

خواهد آنان را گمراه كند،  اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. اما شيطان مى
 160F1(N(»دستى بيفكندهاى دور  و به بيراهه

مَا َ�ۡنُ مُصۡلحُِونَ ﴿ فرمايد: در سورة بقره مي َّ�ِإ ْآوُلاَق ِض�َۡ�ٱ ِ� ْاوُدِسۡفُ� َ� ۡمُهَل َليِ� اَذ  
          

 .]11: ةبقرال[ ﴾١

                                           
باشند، مستلزم اينست كه االله را درحكم و  اينكه ما ايمان داريم كه ربوبيت و الوهيت، مختص االله مي -1

 قانونگذاري نيز يگانه بداينم.

كند كه بندگان، در تحكيم نيز، به آنچه خدا نازل  وقتي صدق پيدا مي »لا إله إلا االله«از اينرو توحيد و تحقق 

دن به گفته است، روي بياورند وتسليم بشوند. زيرا ترك كردن حكم خدا و روي آور صكرده و رسول خدا 
شود. شيخ محمد بن ابراهيم در  قانون بشري و عرف بدوي، كفر به خدا و معارض با توحيد، محسوب مي

نويسد: كفر بزرگ و آشكار، اين است كه قانون بشري جاي وحي الهي را كه بر  مي» تحكيم القوانين«كتاب 
گيرد. و اين مقابله با وحي و منافي با قلب سيد المرسلين نازل شده تا بعنوان قانون الهي براي بندگان بماند، ب

 اسلام است.

ِينَ يزَُۡ�مُونَ ﴿ فرمايد: سورة نساء، مي 60و در آية  َّ �ٱ َ�ِإ َرَت ۡمَلَ   

اند، در حالي كه  يعني بزعم خودشان، مؤمن ﴾

ْ ﴿ گويند زيرا: دروغ مي ن َ�تَحَاكَمُوٓا
َ
براي فيصله و  خواهند (و هيچ اجباري بر آنان نيست) كه مي ﴾يرُِ�دُونَ أ

ْ ﴿ حكميت، نزد طاغوت بروند. مِرُوٓا
ُ
در حالي كه به آنان امر شده و بر آنان واجب است كه به طاغوت  ﴾وَقَدۡ أ

 كفر بورزند و اين از مقتضيات ايمان و توحيد است.
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ما فقط «گويند:  مى» در زمين فساد نكنيد«و هنگامى كه به آنان گفته شود: «
 161F1(N(»ايم كننده اصلاح

�ضِ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَا﴿ ايد:فرم و در جائي مي
َ
 .]56عراف: الا[ ﴾وََ� ُ�فۡسِدُواْ ِ� ٱۡ�

 .»و در زمين پس از اصلاح آن فساد نكنيد«
فَحُۡ�مَ ﴿ فرمايد: و در جاي ديگر مي

َ
ِ حُكۡمٗ أ َّ �ٱ َنِم ُنَسۡحَأ ۡنَمَو َۚنوُغۡبَ� ِةَّي   


       لِِهَٰ�ۡ ا 

 .]50:ة[المائد ﴾٥يوُقنُِونَ  لّقَِوۡ�ٖ 
خواهند؟! و چه كسى بهتر از خدا، براى قومى كه اهل  ا آنها حكم جاهليت را (از تو) مىآي«

 .)162F2(»كند؟! يقين هستند، حكم مى
مُ�ُ « فرمود: صو از عبد االله بن عمر روايت است كه رسول االله   د نِمؤي َحأ لا 

تئِ هب ِلم ًا ج
عبَت هاوَه نو�َي ا   اشد و آنرا ب گويد: اين حديث صحيح مي (نووي مي. »َت

 ايم). در كتاب الحجه با اسناد صحيح روايت كرده
 هايتان تابع شريعت من نباشد. شود اگر خواسته هيچ يك از شما، مؤمن نمي

اي رخ داد.  گويد: در ميان دو نفر كه يكي منافق و ديگري يهودي بود، مسأله شعبي مي
 صت: نزد محمد گيرد, گف رشوه نمي صدانست رسول االله  يهودي براي اينكه مي

دانست كه علماي  برويم تا بين من و تو داوري بكند، اما منافق قبول نكرد و چون مي
گيرند، گفت: نزد يكي از علماي يهود برويم و هر دو اتفاق كردند نزد  يهود، رشوه مي

 كرد، بروند آنگاه خداوند، آيه فوق را نازل فرمود: كاهني كه در منطقة جوينه زندگي مي
لمَۡ ﴿
َ
ن  �

َ
نزلَِ مِن َ�بۡلكَِ يرُِ�دُونَ أ

ُ
ٓ أ نزلَِ إَِ�ۡكَ وَمَا

ُ
ٓ أ ْ بمَِا هُمۡ ءَامَنُوا َّ�َ� َنوُمُ�ۡزَي َنيَِّ�ٱ َ�ِإ 


      ر

                                           
�ضِ ﴿ -1

َ
ْ ِ� ٱۡ� بر روي آن. و  بزرگترين فساد زمين عبارت است از شرك و نفاذ قانون غير خدا ﴾وََ� ُ�فۡسِدُوا

اصلاح آن نيز عبارت است از توحيد و نفاذ شريعت االله بر آن. و اين آيه بيانگر خصلتهاي منافقين است كه 
 دانستند. خود را مصلح مي

فحَُۡ�مَ ﴿ -2
َ
َّيِلِهٰةِ أ

كردند. قانون  قانون جاهلي، عبارت است از آنچه اهل جاهليت بر يكديگر حكم مي ﴾لۡ�
شود. و در عبادت اطاعت و  بشر. و نفاذ آن بمعني اطاعت از بشر و شرك محسوب ميجاهلي، ساختة دست 

 حرف و شنوي دچار شرك شده است.
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َّلهُمۡ ضََ�َٰ�ۢ بَ   ضُي نَأ ُنٰ

   �ۡيَّشلٱ ُد�ِرُ�َو ۖۦ    هِب ْاو

  رُُفۡ�َي نَأ ْآوُرِمُأ ۡد

  


 قََو ِتوُغَّٰ�لٱ َ�ِإ ْآوُم      كَاَحَ ا عيِدٗ 

 .]60نساء:ال[ ﴾٦
اند: اين آيه در مورد دو نفري كه با هم درگير بودند،  و بر اساس روايت ديگري، گفته

برويم. ديگري گفت: نزد كعب اشرف  ص نازل گرديد. يكي از آنان گفت: نزد رسول االله
رفتند و يكي از آنان گفت كه ما چنين كرديم يا قصد  سيهودي برويم. سپس نزد عمر 

، راضي نشده بود، صاز كسيكه به فيصلة رسول االله  سچنين بكنيم. عمر داشتيم كه
شمشير را در آورد و سرش را قطع  سگويد. گفت: بلي. عمر  پرسيد: رفيقت، راست مي

 نمود.
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ تفسير آية سورة نساء و تفسير كلمة طاغوت در آيه.1
 سورة بقره.  11ـ تفسير آية2
 سورة اعراف. 56فسير آيةـ ت3
فحَُۡ�مَ ﴿ ـ تفسير اين ارشاد باريتعالي كه فرمود:4

َ
َّيِلِهٰةِ َ�بۡغُونَ أ

 .]50:ةمائدال[ ﴾لۡ�
 ـ سخن شعبي در مورد سبب نزول آية اولي.5
 ـ تفسير ايمان صادقانه و كاذبانه.6
 با آن منافق. سـ داستان عمر 7
خواهشات انسان، پيرو آن دستوارتي باشد كه آيد مگر بعد از اينكه  ـ ايمان بدست نمي8

 آورده است. صرسول االله 





 
 

(): انكار يكي از اسماء و صفات الهي40باب (
163F

1(. 

تُۡ ﴿ ارشاد باريتعالي است: َّ�َوَت ِهۡيَلَع َوُه َّ�ِإ َهَٰ�ِإ َٓ� ِّ�َر َوُه ۡلُق              
 ۚ�َّرلٱِب َنوُرُفۡ�َي ۡمُ       

 .]30رعد:ال[ ﴾�َ�ۡهِ مَتَابِ 
بگو: او  ;ورزند در حالى كه به رحمان (خداوندى كه رحمتش همگان را فراگرفته) كفر مى«

 .)164F2(»و بازگشتم بسوى اوست! ;پروردگار من است! معبودى بحق جز او نيست! بر او توكل كردم
اي سخن بگوئيد كه بدانند شما  روايت است كه فرمود: با مردم به گونه سو از علي

 يا دوست داريد كه مردم، االله و پيامبرش را تكذيب بكنند؟! (بخاري).گوييد. آ چه مي
شوند،  بيانگر آنست كه گفتن هر علمي نزد كساني كه متوجه آن نمي سو سخن علي 

اي هستند كه نبايد آنها را  مناسب نيست. چنانكه برخي از اسماء و صفات الهي نيز بگونه
ود. كافي است كه بصورت اجمالي مطرح شوند براي عوام باز كرد و پيرامون آنها بحث نم

(تا مردم به آنها ايمان داشته باشند
165F

3(N 

                                           
 مناسبت اين بحث با كتاب التوحيد از دو ناحيه است:  -1

 باشد. ـ علامت توحيد در عبادت، رعايت توحيد در اسماء و صفات مي1
سازد.  شرك محسوب شده، و انسان را از دايرة اسلام خارج مي ـ انكار يكي از اسماء و صفات االله، كفر و2

اند، انكار آن، تكذيب  زيرا وقتي ثابت گرديد كه فلان اسم يا صفت را، خدا و يا پيامبرش، براي االله اثبات كرده
 بوده و كفر است. صكتاب االله و سنت رسول االله 

�َّرلٱِب َنوُرُفۡ�َي ۡمُهَ﴿ -2       گفتند:  گفت، مشركين مي سخن مي» رحمان«از خدا، بعنوان  ص وقتي رسول االله. ﴾
شناسيم. و بدينصورت اين اسم االله را كه مشتمل بر صفت رحمت  ما جز رحمان يمامه، رحمان ديگري را نمي

 است، انكار كردند و كافر شدند.
كنند.  فات االله، دلالت ميبايد دانست هر يك از نامهاي االله، علاوه از اين كه نام وي هستند، به صفتي از ص

و بمعني معبود  »إلهة«هم نام خداست و هم بنابر قول راجح علما، مشتق از كلمة  »االله«حتي همين كلمة 

 است.
زيرا گاهي بيان اين نوع مطالب براي كساني كه آمادگي درك آنرا ندارند، منجر به انكار اسماء وصفات الهي  -3
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عبدالرزاق از معمر و او از ابن طاووس، و ابن طاووس هم از پدرش، و او هم از ابن 
، دربارة صعباس روايت كرده كه متوجه مردي شده كه با شنيدن حديث رسول االله 

نداشته باشد از جايش تكان خورد. ابن عباس گفت:  اي كه آنرا قبول صفات االله، بگونه
اينها را چه شده كه با شنيدن نصوص محكم (عام فهم) رقتّ و ملاطفت در آنها بوجود 

(آيد و با شنيدن نصوص متشابه، (غير عام فهم) به هلاكت افتند مي
166F

1(N 
آورد، آنرا  ، اسم رحمان را بر زبان ميصوقتي قريشيان ديدند كه رسول االله 

�َّرلٱِب َنوُرُفۡ�َي ۡمُهَ﴿نپذيرفتند. چنانكه خداوند اين آيه را نازل كرد:         167F2(N(]30 رعد:ال[ ﴾
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 سازد. ـ انكار يكي از اسما و صفات االله، ايمان را منتفي مي1
 ـ تفسير آية سورة رعد.2
 وم نيست، سخن گفت.ـ نبايد در مورد چيزي كه عقلاً براي شنونده مفه3
 انجامد. گرچه انكار كننده، عمداً انكار نكند. ـ بيان علتي كه به تكذيب االله و رسولش مي4
سخن ابن عباس در مورد كسيكه صفتي از صفات االله را انكار بكند و همچنين اشاره  -5

 به اين مطلب كه آن شخص با اين كار، هلاك خواهد شد.

                                                                                                             
 شود. مي

دانند و خصوصاً طلاب علوم ديني، با گفتن چيزهايي كه عوام مردم  اين چيزها را مي بنابراين نبايد كساني كه
 توانايي درك و فهم آن را ندارند زمينة تكذيب خدا و رسول را فراهم بكنند.

و همچنين در داستان ابن عباس با آن مرد، متوجه شديم كه او با شنيدن صفتي از صفات االله، بر آشفته شد و  -1
ا انكار نمود. در حالي كه بر انسان مؤمن و مسلمان لازم است كه هر گاه صفتي مانند صفات االله را در گويا آنر

ديد، آنرا مانند ساير صفات خدا، بدون بيان كيفيت و تشبيه، بپذيرد. بنابراين،  صقرآن و يا احاديث رسول االله 
شنوند، راحت هستند  ن سازگاري دارد ميابن عباس، گفت: چه شده كه اينها وقتي صفاتي را كه با عقلهايشا

شنوند و اعراض و  شنوند، بر آشفته مي ولي وقتي صفت متشابه خدا را كه با عقلهايشان سازگاري ندارد مي
 اندازند. نمايند و خود را به هلاكت مي انكار مي

ريف آن، فرق دارد، كه بعداً البته بخاطر بايد داشت كه انكار اسم و صفات ثابت االله، كفر است و با تأويل و تح -2
 در اين مورد، سخن به ميان خواهد آمد.
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َ�عۡرفِوُنَ نعِۡمَتَ ﴿ فرمايد: روردگار كه مي): در مورد اين سخن پ41باب (
ۡ�َ�هُُمُ ٱلَۡ�فِٰرُونَ 

َ
َّم ينُكِرُوَ�هَا وَأ � َِّ  .]83نحل: ال[ ﴾٨

 .)168F1(»و اكثرشان كافرند ;كنند سپس آن را انكار مى ;شناسند آنها نعمت خدا را مى«
ز آن من است، آنرا نويسد: مانند كسي كه بگويد: اين مال ا مجاهد در تفسير اين آيه مي

(ام از پدرانم به ارث برده
169F

2(N 
(شد گويند: اگر فلاني نبود، اينطور نمي گويد: مثلاً مي عون بن عبد االله مي

170F

3(N 
(گويند: كه اين نعمت به سفارش معبودانمان، به ما رسيد گويد: مي ابن قتيبه مي

171F

4(N 
كه قبلاً . » و�رف...حبص من يدابع مؤمن يب« ابو العباس ابن تيميه، پيرامون حديث:

گويد: در قرآن و سنت، نصوص زيادي وجود دارد كه در آنها خداوند،  بيان گرديد، مي

                                           
باشند. و توحيد نيز محقق  انسان بايد بداند كه تمام نعمتهائي كه از آن برخوردار است، از جانب االله مي -1

 شود مگر با اينكه نعمتها را به خدا، نسبت دهيم. نمي

وَمَا ﴿ فرمايد است: ي شده و شرك اصغر است. خداوند ميو نسبت نعمتها به غير االله، نقص در توحيد تلق
ِ فَمِنَ ٱ بُِ�م مِّن ّ�عِۡمَةٖ   .]53[النحل:  ﴾َّ

 .»آنچه از نعمتها داريد، همه از سوى خداست«

 شود.  اين سخن، منافي با توحيد و نوعي شرك اصغر محسوب مي »هذا مالي ...« -2

سبت داده در حالي كه مال متعلق به خدا است كه در اختيار او زيرا در آن، مال را به خود و پدران خود، ن
خواهد،  تواند مال را آنطور كه مي گذاشته شده يا بوسيلة قانون ميراث به او داده شده است. از اينرو نه پدر مي

تقسيم كند و نه فرزند حق دارد كه هر طور بخواهد در آن تصرف داشته باشد بلكه چون مال، متعلق به خدا 
 است، پس بايد طبق دستور وي تقسيم بشود.

شد و... اين نوع سخن گفتن نيز با  چنان نمي  گويند: اگر چنين نبود، گويد: اينكه مردم مي عون بن عبد االله مي -3
 توحيد در تضاد است.

ة آلهَتنا«گويند:  گويد: مردم مي ابن قتيبه مي -4 اعَ توجه اولياء و انبياء رسد، م يعني وقتي نعمتي به آنها مي »هذا بشفَ

گويند: فلان پير يا بزرگ، باعث شد كه اين، نصيب من بشود. غافل  كنند و مي شوند و از آنها تشكر مي خود مي
از اينكه خداوند، اين نعمت را در اختيارش گذاشته و به او ارزاني داشته و بايد از خدا تشكر بعمل آورد و به 

 او متوجه شد.
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ورزند،  دهند و بدينصورت شرك مي هايش را به ديگران نسبت مي كساني را كه نعمت
 كند. نكوهش مي

بود و اند: مانند اينكه بگويند: هوا خوب  بعضي از گذشتگان در تفسير آية فوق گفته
(ناخدا، مهارت داشت و سخناني از اين قبيل كه بر سر زبانهاي مردم شايع است

172F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ تفسير و توضيح شناخت نعمت و كفران آن.1
 باشد. ـ انكار نعمتهاي خدا، چيزي است كه امروز بر سر زبانها متداول، مي2
 و انكار نعمت.ـ نامگذاري اين جور سخنها به كفران 3
 ـ جمع شدن دو چيز متضاد، در قلب.4

 
 
 
 

                                           
گويند: جاده خوب بود و راننده آدم زرنگي بود و اگر نه ... اينها سخنان  مصيبت مي و اينكه پس از دفع -1

ناجايزي هستند و نجات از مهلكه نعمتي است كه خداوند به شما ارزاني داشته پس بايد بگوييد كه نعمت خدا 
يار بندگانش قرار شماري در اخت هاي بي شامل حال ما شد و ما نجات پيدا كرديم. خلاصه اينكه، خداوند نعمت

داده و بندگان، بايد تشكر نعمتها را بجا بياورند كه جزئي از اين شكر، نسبت دادن نعمتها، به پروردگار است. 

ثۡ ﴿ فرمايد: چنانكه مي ا بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ فحََدِّ َّمَأَ

 هاي  , و در غير اينصورت، نسبت دادن نعمت]11[الضحى:  ﴾١

 باشد. منافي با توحيد مي الهي به مخلوق، نوعي شرك، و
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ِ ﴿ فرمايد: كه مي ): پيرامون اين فرمايش االله42باب ( َِّ� ْاوُلَعَۡ� َ�َ    
ندَادٗ 
َ
نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ أ

َ
 ]. 22: ةبقرال[ ﴾ا وَأ

اند،  ريدهدانيد (هيچ يك از آنها، نه شما را آف براى خدا همتايانى قرار ندهيد، در حالى كه مى«
 .»دهند) و نه شما را روزى مى

گويد: انداد يعني شريك. و انداد گرفتن از راه رفتن  ابن عباس در تفسير اين آيه، مي
تر و غير قابل درك است.  مورچه در دل شب تاريك بر روي سنگي صاف و سياه مخفي

ودم. يا بگويي مثل اينكه بگويي: به خدا و به مرگ تو. يا بخدا و مرگ فلاني و يا مرگ خ
آمد، دزدها  اگر اين سگ، نبود، يا اينكه اگر مرغابي داخل خانه نبود و به صدا در نمي

آمدند. يا مثل اينكه بگويد: هر چه تو و خدا بخواهيد. و اينكه اگر فلاني و خدا نبودند،  مي
م خدا باشند. و اسم فلاني را با اس شد و .. اينها همه شرك به االله، مي چنين و چنان مي

(نگير. (روايت از ابن ابي حاتم)
173F

1(N 
فَ ِبغِِ� االله «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  سو از عمر بن خطاب 

ل نَم َح
رف� دَق كشرأ وأ   يذمرت تح ابس� حوام� با تصحيح).. »

(يعني هر كه به غير االله سوگند ياد كند، شرك ورزيده است
174F

2(N 
                                           

حقيقت توحيد اينست كه در قلب آدمي جز خدا كسي ديگر نباشد. از اينرو سوگند خوردن به غير االله و گفتن  -1
 اينكه هر چه خدا و فلاني بخواهند، جايز نيست.

 باشد:  بايد گفت: كه توحيد داراي دو درجه مي
 ها فقط نام خدا بر زبان آورده شود. مناسبت ـ كمال توحيد: و آن عبارت است از اينكه در همة1
كرد، چنان  تر از درجة كمال: مثل اينكه نام خدا را مستقلاً بگيرد و پس از آن اگر فلاني چنين نمي ـ پايين2

شد. و اما اينكه اسم فلاني را متصل با اسم خدا، بگيرد و يك فصلي(مثل واو) براي هر دو بياورد جايز  مي
» ثمُ«، عطف كنند جايز نيست. اما با كلمة»واو«بوسيلة  أوقتي اسم فلاني را بر اسم االلهنيست. و در عربي 

 جايز است.
يمين، عبارت است از تأكيد سخن بوسيلة چيزي كه در قلب گوينده و مخاطب، بسيار عظيم باشد، با يكي از  -2

ط بايد به نام االله سوگند ياد كند، زيرا انسان، فق». تاء«، و »باء«، »واو«اند از  حروف سه گانه قسم كه عبارت
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ه نام خدا، سوگند دروغين ياد كنم، بهتر است از گويد: من اگر ب مي سو ابن مسعود 
(اينكه به نام غير االله، سوگند راستين ياد بكنم

175F

1(N 
ولوا ما شاء االله شواء «كند كه فرمود:  روايت مي صاز رسول االله  سو حذيفه  ُقَ� لا 

 نگوييد«يعني:  (ابودادو با نسد صحيح).. »نِ�لو ،نلا � هللا ءاش ام اولوُقَُّم شاء لافن
 176F2(N(»هر چه خدا و فلاني بخواهد بلكه بگوييد هر چه خدا بخواهد و سپس فلاني بخواهد

به تو و االله پناه «يعني: @»أعوذ باالله ك�و«و از ابراهيم نخعي نقل است، كه گفتن: 
. را »برم به االله سپس به تو پناه مي« يعني: »باالله ثم كب«پسنديد و گفتن:  را نمي ».برم مي

بود مثلا  اگر فلاني و االله نمي«يعني: @K»لولا االله لافون«ت. همچنين گفتن: دانس جايز مي
اگر االله سپس «يعني @K»لولا االله ثم لافن«پسنديد اما گفتن:  را نمي . اين»شد اينطور نمي

                                                                                                             
حقيقتاً تنها او با عظمت و بزرگ است. و كسيكه جز خدا را عظيم و بزرگ بداند و به آن سوگند ياد بكند، 

 باشد. شرك ورزيده است. كه اين شرك، گاهي اصغر و گاهي اكبر مي
آيد مانند: سوگند ياد كردن به  ن ميباشند ولي هدف سوگند نيست، بر زبا گاهي سخناني كه لفظاً سوگند مي

شوند زيرا بيانگر عظمت اين اشياء و  پيغمبر و كعبه و به پير و ولي و پدر و مادر... اينها نيز شرك، محسوب مي
 باشند. افراد در قلب مي

بهتر من اگر به نام االله سوگند دروغين بخورم از سوگند راستين به نام غير االله، «گويد:  مي سابن مسعود  -1
دروغ گفتن گناه كبيره است ولي از سوگند خوردن به غير االله كه شرك اصغر است خيلي از كبائر، ». است

توحيد با دروغ گفتن را از شرك با راست گفتن،  سبزرگتر است، جرم كمتري دارد. بنابراين ابن مسعود 
بين خواهد برد. و گناهي همچون  از  دهد. زيرا توحيد از حسناتي است كه سيئات همچون دروغ را، ترجيح مي

 شرك از گناهي چون دروغ بمراتب بالاتر است.

يعني بوسيلة عطف =»ما شاء االله و شاء فلان«را نقل كرده كه فرمود: نگوييد:  صارشاد رسول االله  سحذيفه  -2

 بوسيلة عطف با ثم.=»ما شاء االله ثم شاء فلان«بلكه بگوييد: ». واو«با 

بيانگر تأخير است. يعني ارادة بنده پس از ارادة خدا و به تبعيت از آن است چنانكه خداوند  »ثُمَّ «زيرا كلمة 

ُّب ٱلَۡ�لَٰمَِ� ﴿ فرمايد: مي ر َُّ�ٱ َءٓا    شَ� نَأ َّٓ�ِإ َنوُءٓاَشَ� اَ

     كنيد مگر اين كه  و شما اراده نمي« ]. 29[التكوير:  ﴾٢

 .»و بخواهدخداوند ـ پروردگار جهانيان ـ اراده كند 
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(دانست . را جايز مي»بود... فلاني نمي
177F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ها. د انداد و شريكـ تفسير آية سورة بقره در مور1
ـ اصحاب پيامبر از آيات وارده در مورد شرك اكبر، براي شرك اصغر استدلال 2

 كردند.  مي
 ـ سوگند ياد كردن به غير االله، شرك است.3
ـ اگر در سوگند به غير االله، راست بگويد گناهش از سوگند دروغين به نام االله، بيشتر 4

 است.
 يعني: سپس. » ثُم«و » واو«ـ فرق ميان كلمة 5

                                           
برم.  پسنديد. يعني اينكه كسي بگويد به خدا و به تو پناه مي را نمي »أعوذ باالله وبك«و ابراهيم نخعي گفتن  -1

باشد. و استعاذه كه عبارت است از پناه گرفتن و ترسيدن و  بيانگر مشاركت در استعاذه مي» واو«زيرا كلمة 
 باشد نه كسي ديگر. يستة خداوند مياميدوار بودن و توجه قلبي به سوي كسي، فقط شا

شود و آنهم در  بيانگر تحريم است. اگر چه در مواردي براي غير تحريم نيز استعمال مي» كراهت«و كلمة 
 جائي كه نص براي تحريم وجود نداشته باشد.





 
 

 أ): در مورد عدم قناعت به سوگند به نام االله43باب (

لَفَ «فرمود:  صاز ابن عمر روايت است كه رسول االله  ْنَم َح ْمُ�ِئ  وا ِبآَبا
ُفِ َْتح ل



َنِم ا ِب َضْرَيا�َِّ َفلَسْيَ 
 ْمَل   ْنَمَو َضَْ�ْلَف ِ        َ�اِب َُله َفِلُح ْنَمَو ْقُدْصَيْلَف َِّ


       

   ِ (ابن . »َّ
 ماجه با سند حسن).

كند، بايد راست بگويد. و  به پدرانتان سوگند نخوريد. و هر كه به نام االله سوگند ياد مي«
 .)178F1(»براي هر كه به نام االله سوگند ياد شد بايد بپذيرد و اگرنه او را با خدا كاري نيست

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 نام پدران و نياكان.ـ نهي از سوگند خوردن به 1
 شود به اينكه بپذيرد. ـ دستور به كسيكه براي او سوگند ياد مي2
 ـ وعيد شديد براي كسيكه سوگند را نپذيرد.3

 ): اگر كسي بگويد آنچه االله و تو بخواهي.44باب (

آمد و گفت: شما  صاز قتيله روايت است كه مردي يهودي نزد رسول االله 
(هر چه خدا و تو . »ما شاء االله تئشو«گوييد:  چون مي ورزيد، (مسلمانان) شرك مي

، مسلمانان را دستور داد صگوييد: سوگند به كعبه. از آن پس رسول االله  بخواهي) و مي
كه اگر خواستند، سوگند بخورند، بگويند: و رب الكعبه (يعني سوگند به پروردگار كعبه) 

                                           
كه اين حديث عام است چه سوگند، نزد قاضي ياد كرده بشود چه در جائي ديگر. عظمت االله در دل كسي -1

شود، اساس و محور است. بنابراين كسيكه سوگند ياد  كند و كسيكه براي او سوگند، ياد مي سوگند ياد مي
شنود نيز بخاطر احترام و  ، راست بگويد. و كسيكه سوگند را ميأكند بايد، بخاطر احترام و عظمت االله مي

باشد. زيرا گناه سوگند دروغين دامنگير ، او را تصديق بكند و بپذيرد و لو اينكه دروغ گفته عظمت نام االله
فرمود:  صكند، و نپذيرفتن سوگند، گناه كبيره است چنانكه رسول االله  شود كه سوگند ياد مي كسي مي

 K»فليس من االله«
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َّمث هللا ءاش ا تئش«و بگويند:    . (نسائي با »ه االله سپس تو بخواهيآنچ«يعني: . »
 تصحيح).

آنچه «، گفت: صهمچنين در نسائي از ابن عباس روايت شد كه مردي به رسول االله 
آيا مرا با االله شريك . »َّدن الله �تلعجا؟«فرمود:  صرسول االله ». االله و تو بخواهي

(اهديعني هر چه فقط االله بخو. »ما شاء االله حوده«ساختي. اينطور بگو: 
179F

1(N 
گويد: در خواب ديدم  باشد، روايت است كه مي و از طفيل كه برادر مادري عايشه مي

گفتيد: عزير فرزند االله است، مردمان  كه بر گروهي از يهود گذرم افتاد. گفتم: شما اگر نمي
بخواهند،  صگفتيد: هر چه خدا و محمد  خوبي بوديد. آنها گفتند: شما نيز اگر نمي

گفتيد:  وديد. سپس از كنار گروهي از نصارا، گذشتم و گفتم: شما اگر نميمردمان خوبي ب
ما شاء گفتيد:  هاي خوبي بوديد. آنها گفتند: شما نيز اگر نمي مسيح، فرزند االله است، آدم

، مردمان خوبي بوديد. صبح كه از خواب بيدار شدم، خوابم را براي مردم االله شواء �مد
رفتم و ايشان را در جريان گذاشتم. فرمود: كسي  ص االلهتعريف كردم. سپس نزد رسول 

اي؟ گفتم: بلي. آنگاه خدا را سپاس گفت و فرمود: طفيل خوابي ديده و براي  را خبر كرده
گفتيد و من شما را از آن، منع  شما سخني مي است،  بعضي از شما آنرا تعريف كرده 

ما شاء االله بلكه بگوئيد: @.»�مد ما شاء االله شواء«كردم. از اين پس مگوئيد كه:  نمي
(يعني هر چه فقط االله بخواهد. (احمد) حوده.

180F

2(N 

                                           
گيريم كه سخن حق را بايد  نيز بر آن ترتيب اثر داد، نتيجه مي صاز اينكه آن صحابي خوابي ديد و رسول االله -1

 اي باشد. چه گويندة آن، شخص فاسقي باشد و حتي اگر يهودي و مسيحي پذيرفت اگر

 »كردم چون ... يعني من شما را از آن منع نمي« »كان يمنعني كذا وكذا ...«فرمود:  ص و اينكه رسول االله -2

يه داشت. و اين بر فق بيانگر آنست كه اين سخن، شرك اصغر است و اگرنه در بيان آن اندكي تأخير روا نمي
ها را در  پرداخت. و مصلحت بودن ايشان در امر دعوت، دلالت دارد. كه بتدريج از آنچه اهم است به مهم مي

 فرمود.  گرفت و فوراً آنرا ريشه كن مي گونه مصلحتي را در نظر مي گرفت. البته در رد شرك اكبر هيچ نظر مي
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ شناخت يهود و نصارا از شرك اصغر.1
 ـ درك واقعيت در حالي كه پيرو خواهشات نفساني باشد.2
هد فرمود: بخوا صبه كسيكه گفته بود هر چه خدا و محمد  ص ـ وقتي رسول االله3

@؟»أجعل�ت الله ندّا«
 (آيا مرا با خدا شريك ساختي؟). پس حال كسيكه چنين بسرايد چيست؟

 في دنيا وآخرتي أنت معتمدي
 

 يا رسول االله خذ بيدي 
 

 گاه مني در دنيا و آخرت, اي رسول االله دست مرا بگير. اي رسول االله، تو تكيه
 رد و ... اشعار شرك آميز.در سختيها جز تو كسي ديگر مرا كمك نخواهد ك

فرمود: من   صشرك اكبر نيست, زيرا رسول االله ما شاء االله شواء �مد،ـ گفتن 4
تاكنون شما را از آن نهي نكردم و از اين به بعد اين را نگوييد, بلكه بگوييد: ماشاءاالله 

 وحده.
 اي از وحي است. ـ خواب نيك، شعبه 5
 شود. ـ خواب نيك، گاهي سبب حكم شرعي مي 6
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(): ناسزا گفتن به زمانه45باب (
181F

 أيعني ناسزا گفتن به االله )1

َّ�ِإ ٓاَنُكِلۡهُ� اَمَو اَيَۡ�َو ُتوُمَ� اَيۡ�ُّ�ٱ اَنُ�ا ﴿ ارشاد باريتعالي است:               يََح َّ�ِإ   َِ� اَم ْاوُلاَ     
ُّنونَ   ظَ� َّ�ِإ ۡمُه ۡنِإ �ٍ�ۡلِع ۡنِم َكِلَٰ�ِب مُهَل ا             مََو ُۚرۡهّ    .]24 :ةاثيالج[ ﴾٢ 

 ;چيزى جز همين زندگى دنياى ما در كار نيست«آنها (مشركان منكر رستاخيز) گفتند: «
و جز طبيعت و روزگار ما را هلاك  ;گيرند ميرند و گروهى جاى آنها را مى گروهى از ما مى

پايه  گمانى بىزنند (و  گويند علمى ندارند، بلكه تنها حدس مى آنان به اين سخن كه مى» كند! نمى
 182F2(N»دارند)

ُّبُسَ� َم «فرمود:  ص روايت است كه رسول االله سو از ابوهريره      دآ ُن �ا ْ  �يِذْؤُ


هَاَر  َلناَو َلْيَّللاّ   ُبّ 
ِ
لَقُأ ُرْمَْلأا يِدَيِ� ُرْهَّلدا اَنَأَو َ 


 



     (بخاري)..»

ويد در حالي كه منم زمانه؛ گ دهد. زمانه را ناسزا مي بني آدم مرا آزار مي« گويد: خداوند، مي
 183F3(N(»چرخانم چون شب و روز را من مي

                                           
و بايد از آن پرهيز نمود. زيرا استعمال چنين كلماتي، باشد  ناسزا گفتن به زمانه از الفاظ ممنوعه و ناجايز مي -1

شنويم كه وقتي با مصيبت مواجه  باشد. ولي متأسفانه از زبان برخي انسانهاي نادان مي منافي با كمال توحيد مي
ها و  گشايند. و برخي روزهاي و ماه كنند و لب به ناله و شكوه، مي شوند، شروع به ناسزا گفتن زمانه مي مي

گردند، زيرا زمانه از خود هيچ  ها به زمانه بر نمي ها و ناسزا گفتن ترديد اين نفرين كنند. كه بي ا را نفرين ميساله
چرخد. و ناسزا گفتن به  هد بلكه به اختيار كسي ديگر كه االله باشد، مي اختياري ندارد و هيچ كاري انجام نمي

در مورد سالهاي تنگدستي و اينكه بگويد: اين روز  گردد كه زمانه بدست اوست. البته سخن گفتن كسي بر مي
داند بلكه  يا اين ماه براي من، شوم بوده يا بد بوده اشكالي ندارد. زيرا در اين گفته، مطلقاً زمانه را شوم نمي

داند. گويا در واقع گوينده، حالت خود را  بخاطر مسايلي كه برايش ناگوار بوده، آنرا نسبت به خود، شوم مي
 كند. مي بيان

هۡرُ ﴿ -2 َّ�ٱ َّ�ِإ ٓاَنُكِلۡهُ� ا        بيانگر طرز تفكر مشركين و دشمنان توحيد است، كه هر اتفاقي را به طبيعت و  ﴾مَ
 دهند. از اينرو اهل توحيد نبايد چنين كنند بلكه هر اتفاق را به االله نسبت بدهند. روزگار نسبت مي

هر«@-3 باشد. بلكه به عنوان اعتراض به گفتة آنان،  مي أاز نامهاي االلهيكي » دهر«هدف اين نيست كه  »وأنا الدّ

دهد، زمانه من هستم، چون چرخش آن بدست من است. پس ناسزا  چنين فرمود: كه شما زمانه را فحش مي
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رهّلدا وه هللا نإف«و در روايتي فرمود:  رهَّلدا اوُّب  «. 
 .»زمانه را فحش ندهيد زيرا زمانه همان خداوند است«

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ـ نهي از ناسزا گفتن زمانه.1
 زار دادن االله، است.ـ ناسزا گفتن زمانه، مرادف آ2
رهّلدا ان«ـ دقت در اين مطلب كه فرمود: 3  ».من زمانه هستم«. »
گويد در حالي كه خودش متوجه نيست و قصد آنرا  ـ گاهي انسان به خدا ناسزا مي4

 ندارد.

 ): نامگذاري46باب (

َّن أخَعَن مسإ عند االله رجُل «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  ساز ابوهريره 
لكِ الأ،كلام لا مالك لاإ االله �ُسّ� َم «. 

ترين و حقيرترين نام، نزد االله آنست كه مردي، ملك الاملاك، ناميده شود. در حالي  زشت«
 .»كه مالكي جز االله وجود ندارد

گويد: مثل اينكه بگويند: شاهنشاه. و در روايتي آمده كه فرموده:  سفيان مي
ن آنها نزد خدا در روز قيامت ملك الأملاك تري ترين شخص نزد خدا و خبيث مبغوض

(است
184F

1(N 

                                                                                                             
 چرخانم. گفتن به آن، ناسزا گفتن به من است كه آنرا مي

باشد، جايز نيست.  از نظر معني فقط شايستة خدا ميشود كه نامگذاري به نامهائي كه  در اينجا شيخ متذكر مي -1
 آنها توصيف بكنيم.  كند كه فقط االله را با و توحيد اقتضا مي

يعني پادشاه همة املاك. و چنين صفتي جز براي االله كه واقعاً مالك و متصرف ساير جهان  »ملك الأملاك«

يز است كسي را مالك بگوئيم، نسبت به همان كند. در دنيا اگر جا باشد، در حق كسي ديگر صدق پيدا نمي مي
مقدار اندكي از زمين است كه موقت بدست اوست و همچنين است نسبت دادن ملك و پادشاهي به كسيكه 

براي كسي جز خدا، جايز نيست و  »ملك الأملاك«كند. و اما مطلقاً عنوان  در قسمتي از زمين حكمراني مي
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ملك الأملاك.ـ نهي از نامگذاري افراد به نام: 1
اي  دهد. و هر كلمه را مي ملك الأملاكـ همانطور كه سفيان گفت: شاهنشاه تقريباً معني 2

 كه چنين معنائي داشته باشد، ممنوع است.
كند كه از چنين كلماتي منع بايد كرد حتي اگر معاني واقعي آنها  يجاب ميـ ضرورت، ا3

 مدنظر نباشد.
 باشد. ـ درك اين مطلب كه اين نهي بخاطر تجليل و احترام ذات االله مي4

 .)185F1(و تغيير نام، بخاطر آن أ): رعايت احترام نامهاي االله47باب (

 بود. »ابو الحكم«از ابو شريح روايت است كه كنية ايشان 
حا هلي�ولم�ُ«فرمود:  صرسول االله   م�َلحا  فقط االله حكَم « :يعني  »هللا وه 

. ابو شريح گفت: قوم من، وقتي در چيزي اختلاف »است و حكَميت از آن اوست
دادم و هر دو طرف راضي  آمدند. و من اختلاف آنان را فيصله مي مي  كردند، نزد من مي
اين كار بسيار خوبي است! و پرسيد: فرزند داري؟  فرمود: صشدند. رسول االله  مي

 گفت؟ بلي. به نامهاي: شريح و مسلم و عبداالله.
شان كدام است؟ گفت: شريح است. فرمود: پس تو  فرمود: بزرگترين صرسول االله 

                                                                                                             
پسندد. حتي اگر در كتابي با  كند و موحد، چنين چيزي را نمي قتضا نميكند. و توحيد اينرا ا صدق پيدا نمي

 چنين چيزي مواجه شدي، آنرا نقل مكن.

ترين انسان به شمار  يعني كسيكه خود را ملك الأملاك بنامد، نزد خدا، مبغوضترين و خبيث »أغيظ وأخبث«

 است. اري كردهباشند، نامگذ رود، زيرا او خود را به صفاتي كه شايستة خدا مي مي
در اين بحث، آدابي بيان شده كه لازم است، انسان موحد، آنها را در مورد اسماء و صفات االله، قلباً و زباناً  -1

 رعايت بكند. تا به نامهاي خدا، كمترين اهانتي نشود و ديگران به اسماء و صفات او، توصيف نگردند.
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(ابو شريح هستي. (ابو داود و ديگران)
186F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 هاي االله، حتي اگر معني آنها منظور نباشد.رعايت احترام نامها و صفت 1
 ـ تغيير نام بخاطر احترام اسمها و صفات االله.2
 ـ براي پسوند كنيه بهتر است نام بزرگترين فرزند انتخاب بشود.3

): به شوخي گرفتن قرآن يا پيغمبر يا چيزي كه متعلق به 48باب (
 باشد. أاالله

ۡ�هَُ ﴿ ارشاد باريتعالي است:
َ
ِ وءََاَ�تٰهِۦِ مۡ وَلَ�نِ سَ� َّ �ٱِبَأ ۡلُق ُۚبَعۡلَنَو ُضوُ


      � اَّنُك اَمَّ�ِإ َّنُلوُ    

چرا اين اعمال خلاف را «و اگر از آنها بپرسى(: «. ]65: ةتوبال[ ﴾٦وَرسَُوِ�ۦِ كُنتُمۡ �سَۡتَهۡزءُِونَ 
يات او و پيامبرش را آيا خدا و آ«بگو: » كرديم! ما بازى و شوخى مى«گويند:  ، مى»)انجام داديد؟!

 .)187F2(!»؟!كرديد مسخره مى

                                           
نه فرزندي دارد و نه پدري. پس كنيه دادن به كسي با اين نام، باشد، و او  يكي از نامهاي االله مي »الحَكم«@-1

يعني كسيكه در بالاترين درجة قضاوت و حكميت قرار داشته باشد كه » حكم«شايسته نيست. و از نظر معني 
 جز خدا كسي ديگر چنين نيست.

است مختص به االله. و صفتي » حكم«اش، ابو الحكم بود، فرمود:  ، به شخصي كه كنيهصاز اينرو رسول االله 
كرده، رسول االله  چون آن شخص علت نامگذاري خود را اينگونه بيان كرد كه اختلافات قومش را فيصله مي

اي؟ و از او پرسيد: كه فرزند دارد .. و سر انجام به نامهاي يكي از فرزندانش  فرمود: كار خوبي انجام داده ص
كرد يا به رأي خودش؟ جواب اينكه به رأي  بين آنها حكم مياي گذاشت. آيا به احكام شرعي  براي او كنيه

هاي االله، از هم نامي  طلبد كه شخص مسلمان جهت رعايت ادب با نامها و صفت كرد. پس مي خودش حكم مي
 با او بپرهيزند و بويژه از نامهائي همچون حكم و حاكم و غيره.

توان او را حاكم ناميد، زيرا خداوند،  كند مي نافذ مي البته لازم به ذكر است كه اگر كسي كاملاً، شرع خدا را
 كسي را كه شريعتش را نافذ بگرداند، حاكم ناميده است.

مقتضاي توحيد، تسليم شدن، پذيرفتن، تعظيم و پيروي است. اما مسخره و به شوخي گرفتن قرآن و پيغمبر و  -2
ن است. بايد دانست كه استهزا به خدا و پيغمبر باشد، منافي با توحيد و ناقض آ أهر چيزي كه متعلق به االله



 المريد شرح كتاب التوحيد يةغا                                    172

 

از ابن عمر و محمد بن كعب و زيد بن اسلم و قتاده روايت است كه مردي در غزوة 
تر در جنگ،  تر و دروغگوتر و بزدل تبوك چنين گفت: ما از اين قاريان قرآن، شكم پرست

نچه كه گفتي، رسول سراغ نداريم. عوف به او گفت: دروغ گفتي و تو منافق هستي. و از آ
را با خبر سازد. متوجه شد كه  صسازم. عوف رفت كه رسول االله  را با خبر مي صاالله 

آمد ايشان  ص، توسط وحي، با خبر شده است. آن مرد نزد رسول االله صرسول االله 
تازه سوار بر مركب خويش، شده بود و قصد داشت حركت بكند گفت: يا رسول االله 

 كرديم تا از مشقت راه بكاهيم و هدف ديگري نداشتيم. ي، ما با هم شوخي مص
بينم كه به ريسمان كجاوه شتر رسول  ىگويد: گويي هم اكنون آن مرد را م ابن عمر مي

كند و معذرت  رود و سنگها به قدمهايش اصابت مي ، چسبيده و كشان كشان ميصاالله 
گفتيم و ... رسول  خني ميكرديم و از هر دري س گفت: ما، مزاح مي كرد و مي خواهي مي

ِ وَءَاَ�تٰهِۦِ وَرسَُوِ�ۦِ كُنتُمۡ �سَۡتهَۡزءُِونَ ﴿ فرمود:  ، ميص االله َّ �ٱِبَ

آيا االله و آيات االله و  ﴾

(كرد گفت, فقط همين را تكرار مي كرديد؟! و چيزي ديگر نمي پيامبرش را استهزا مي
188F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

هم اينكه شوخي گرفتن مسائل مربوط به االله و شريعت كفر محسوب ـ مسألة خيلي م1
 شود. مي

 كند كه گوينده چه كسي باشد.  ـ فرق نمي2
 ـ فرق ميان سخن چيني و نصيحتي كه براي االله باشد.3

                                                                                                             
 سازد. و قرآن و اسلام، كفر اكبر است و انسان را از دايرة اسلام خارج مي

كنند، به شوخي بگيرد و مثلا بگويد:  اي از مسايل ديني را كه بعضي آنها را وارونه مطرح مي البته اگر كسي پاره
لقاً از اسلام انتقاد نكرده بلكه همان اشخاص و همان مسايلي را كه به شود. اگر او مط اينهم شد اسلام! كافر نمي

است. ولي اگر دين اسلام و احكام اسلام را مسخره  اند، انتقاد كرده  اشتباه در جملة مسايل ديني محسوب شده
 كرده باشد در اين صورت كفر است.

ِ وَءَاَ�تٰهِۦِ﴿  -1 َّ �ٱِبَ

كه آيات خدا و پيامبر و شريعتش را به باد مسخره و شوخي اين آيه بيانگرآن است كه هر  ﴾

 كرديم. شود كه مثلا بگويد: ما داشتيم شوخي مي اي هم پذيرفته نمي شود. و عذر و بهانه بگيرد، كافر مي
 و اين آيه در مورد منافقين نازل گرديد زيرا اهل توحيد، به هيچ وجه چنين عملي مرتكب نخواهند شد.
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 گيري، دشمنان االله. ـ فرق عفو و گذشت مورد پسند االله و سرزنش و سخت4
 ـ غير موجه بودن برخي عذرها.5





 
 

َّنِّم ٗةَۡ�ا ﴿ فرمايد:  ): در مورد ارشاد باريتعالي كه مي49باب (    ر ُهَٰ�ۡقَذَأ ۡنِ�َلَ 

 

 ٓ ُر نِ�َلَو ٗةَمِ�ٓاَق َةَعاَّسلٱ ّجِّعۡتُ إَِ�ٰ رَّ�ِ
   

     
نُظَأ ٓاَمَو
   ِ� ا  ذََٰ� َّنَلوُقََ� ُهۡتّ 

   سََم   ءَٓاََّ� ِدۡعَ   َّنِ ِ�  
 ّ ََ �ِّب نُنَلَف َ � َٰ�ۡسُحۡلَل ۥُهَدنِ    َّنَقيِذُهُم مِّنۡ عَذَابٍ غَليِظٖ      �َو ْاوُلِمَع اَمِب ْاوُرَفَ� َنيَِّ   

      ٥﴾  
 ].50[فصلت:

گويد: اين  و هرگاه او را رحمتى از سوى خود بعد از ناراحتى كه به او رسيده بچشانيم مى«
تى و (بفرض كه قيام ;كنم قيامت برپا شود بخاطر شايستگى و استحقاق من بوده، و گمان نمى

باشد،) هرگاه بسوى پروردگارم بازگردانده شوم، براى من نزد او پاداشهاى نيك است. ما كافران 
 .»چشانيم اند (بزودى) آگاه خواهيم كرد و از عذاب شديد به آنها مى را از اعمالى كه انجام داده

گويد: يعني اين، در مقابل عمل و شايستگي من  مي ﴾َ�ذَٰا ِ� ﴿ مجاهد، در تفسير:
(باشد يم

189F

1(N 
 باشد. گويد: يعني از جانب خودم مي ابن عباس مي

ٰ عِلٍۡ� عِندِيٓ ﴿ و قتاده در تفسير: وتيِتُهُۥ َ�َ
ُ
مَآ أ َّ�ِإ َلاَ  ].78قصص:ال[ ﴾

. و بعضي »ام! (قارون) گفت: اين ثروت را بوسيله دانشى كه نزد من است به دست آورده«
ن شايستة اينها هستم، به من بخشيده است. و اين اند: يعني چون االله، علم داشته كه م گفته

اند: يعني بخاطر شرف و  باشد كه در تفسير اين جمله گفته همان سخن مجاهد مي

                                           
نيستند. يا اينكه از  أباشد و از طرف االله طبق تفسير مجاهد يعني اينكه اين مالها از آن خودم مي ﴾َ�ذَٰا ِ� ﴿  -1

ام پس هر دو صورت، مردود  اي كه در من بوده، مستحق آنها شده باشند ولي بخاطر شايستگي طرف االله مي
داند و آنها را به  از آن خود مي پندارد. هم آنكه نعمتها را باشند زيرا بيانگر غرور كسي است كه چنين مي مي

مستحق  هائي،  دهد ولي خود را بخاطر شايستگي دهد و هم آنكه نعمتها را به خدا اختصاص مي خدا نسبت نمي
 داند. آنها مي

گردد. و فضل  گر چه فعل بنده در كسب و كار تأثير دارد، ولي نهايتاً همه چيز به فضل و بزرگواري االله، بر مي
 شود كه خدا بخواهد. مي خدا شامل كسي
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(ام بزرگواري به آن دست يافته
190F

1(N 
يلَ «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  سو از ابوهريره  ا�ِ َْ رِإ س

�َب ِفي ًةَثلاَث َّ


َعَرْقَأَو َو 

 َصَرْبَأ 


َصَرْبَ 


تَ الأ

ىَأَف ًكاَلَم ْمِهَْليِإ َثَع
   

   بَ� ْمُهَيِلَتْبَي ْنَأ َّلَجَو َّزَع   

        َِِّ� اَدَب  




َلنا ِ�َرِذَق ْدَقّاسُ 
   ٌنَسَح  

 
ٌْ�ِجَو  ٌنَسَح ٌنْوَل َ:لاَق 

    َكَْليِإ ُّبَحَأ ٍءَْشي   

   


ُّيَأ َ:  

ًنْا  َيِ لوَ عْط
ُأَف
ُهْنَ�  َبَهَذَف   ُهَحَ   مَس َ�: ُّي الَقاَل


أ :َلاَقَ     � اًنَس    ح اًْ�ِجَو اًنَس 


 

  ُّب ـمَ  ْـ  أ ِلَح
مَا  ُهُ د َحَأ


,َعَرْقَ َقال: 


الأ َصَرْبَ َو


َّنِإ َكِلَذ ِفي الأ

  
َّكَش َوُه ُرَقَْلبا َلاَق ْوَأ    


 


 ُلِبِلإا :َلاَق 

  ,َكْ 
َبُ�اَر   : اَل َقَ� اءَ  ََشرُع ًةَقاَن     يِطْعُأَف ُرَقَْلبا


  


 ُرَخلآا  َلاَقَو ُلِبِ    َعَرْقَ 


تَ الأ

ى
َ أَو اَهيِ� َكَل ُ   

 
َلنا ِ�َرِذَق ْدَق اَذَه ِّ�َ� ّاسُ َقال:َ 

         بَ هْذَ�َو ٌن     سَح ٌرَعَش َلاَق     َكَْليِإ ُّبَحَأ ٍءَْشي ُّيَ  

   


  أ  :

ُّيَأَف َ:لاَق اًنَس ال

     ح اًرَعَش      يِطْعُأَو 


   بَه  ذَف ُهَحَسَم     ُرَقَْ  َـم ْـ


با :َلاَق َكَْليِإ ُّبل     


حَأ َ

ُّب   أ ٍءَْشيَح     
ُّيَأ:َلا
    قَ� ,َ�ْ�َلأا  





َ تىَأَو    اَ هيِ� َكَل ُكَراَبُ� :َلاَقَو لاِماَح

          ًةَرَقَ� ُهاَطْ�َأَفَ:    



ُهََ   رَب ِهَْليِإ َُّ�ا َّدَرَف ُهَحَسَمَ� َ:لاَق َساَّلنا ِهِب ُِصرْبُأَفص
            





يَِصرَب  

   ََلي إِ َُّ�ا ُّدُرَي:َل

   : َقاَل
 
ْ
ُّيَأَ ال


نَ ـمَ ـ َكاَف ا   ذَه ََّلدَوَو ِناَذَ


  

   َجِته

نُأَف اًِلداَو ًةاَش ُهاَطْ�َأَف ُمَنَغْلا َلاَق َكَْليِإ ُّبَحْ        


 


    




ِفي َصَرْبَلأا َتىَأ ُهَّنِإ َّمُ� ٍمَنَ� ْنِم ٍد 




 


     ا َو اَذَهِلَو ٍرَقَ� ْنِم ٍد   

      ا َو اَذَهِلَو    ٍلِبِإ ْنِم ٍد 
    ا َو اَذ 

َقَ�  يْئِهِتَ  تِهِ َهَو َمْ لاِإ صُوَر َْليا و



يِرَفَس ِفي غلاَب لاَفَ

 
ُلاَبِْلحا َِبي ْتَعّ 

 

    طَقَ�   ٌ�ِكْس   مِ ٌلُجَر
 
ْ
ال َنَ َو َْس


حا َْ�ِْلجاَول




  َنَسَْلحا 


  َنْوَّللا َكاَطْ�َأ يَِّلذاِب َكُلَأْسَأ َكِب    











 

 َلَبُّغ ـمَ ـَّمُ� َ
�
أ اً�ِعَب َلَ 


َنِإ َُله َ:لاَقَ� يِرَفَسّ 


  

  ِفي  ِهْيَ 
 َصَرْبَأ  


ْنُ�َ  ْمَ ت ل

َأ
َكُفِرْ 

ع
َأ
 ِّ�


َ �َك َُله َ:لاَقَ� ٌةَ�ِثَك َقوُقُْ


    

 



َتْنُك  ال:َ ِإنْ 
َقَ� رٍِبَ 

اك ْنَ� ٍرِب  
 كاِل ُتْثِرَو ْدَقَل َ:لاَقَ� َُّ�ا َكاَط  

        

�َأَف اً�ِقَف ُساَّلنْ     ا  َ كُرَ

 
َ
تَ الأ

ى
َ أَو َتْنُك اَم َل   


ِإ َُّ�ا َكََّ�َصَف اًبى        ا َقال:َ  ْثِملَ َم َُله َلاَق 


    � ِهِتَئْيَهَو ِهِتَروُص ِفي     

َعَر 
َتْنُك  ا   َم

َ
ىِإ ُل   َ�ا َكََّ�َصَف    ًبِذَكا َا  

ْنُك ْت
ِإ:َلاَقَ� اَذَه ِهْيَلن     

   ع َّدَر اَم َلْثِم ِهْيَلَع َّدَرَف ا    
     

اُنْ� َس  ٌ� َو ِكْ س : َرجُلٌ ِم
اَل َقَ� تِهِ  ِفي َ�ْ�َلأا َتىَأ صُوَر 





 ِفي ُلاَبِْلحا َِبي ْتَعَّطَقَ�َو ٍ 



 

     
 ِبهَا 

َلَبُّغ
�
أ ًةاَش َكََصرَبَ      َكْيَلَع َّدَر يَِّلذا   




ب َكُل



أْسَأَ َك 

َّمُ� بِ َِّ�اِب   لاِإ َمْوَْلي 



 َغلاَب لاَفا



                                           
ٰ عِلۡ�ٍ ﴿ -1 وتيِتُهُۥ َ�َ

ُ
مَآ أ طبق تفسير قتاده، يعني: چون من به راه كسب و كار و امور اقتصادي واقف بودم، ﴾ ِ�َّ

كنند, در  ام. چنانكه بسياري از تجار و صاحبان صنعت و پست و منصب، چنين ادعا مي اينها را بدست آورده
 اينگونه نعمتها، خود را ممنون فضل و بخشش پروردگار بدانند.حالي كه شايسته است، در 
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َنْ�َأا�ِ 


دْ  َقَ� ً�ا  ِقَفَو يَِ 

رَب ُص   َ�ا َّدَرَف   َ�ْ�َأ 

 ُتْنُك ْدَق    َ:لا     قَ�

يِرَفَس  َتْئِش  ا   َم
ْذُخَف  

َِضيَر   ْدَق    � ْمُتيِلُت   �ا اَمَّ�ِإَفْ 
 َكَلاَم    ْكِسْمَأ:لاَقَ� ِ 


      َ �ِ ُه

 تْذ

خَأَ  ٍءَْشيِ� َمْوَْليا َكُد   


   


هْجَأ لا ََِّ

 
َبِحيَكْ  ََعلى َطِخَسَو صَا     َكْنَ� ُّ     . قفتم( عليه).»

 به بيماري پيس و ديگري كچل خداوند خواست كه سه نفر از بني اسرائيل راكه يكي مبتلا«
اي را نزد آنان فرستاد. فرشته، نخست  و سومي نابينا بود، آزمايش بكند. براي اين منظور فرشته

نزد كسيكه مبتلا به بيماري پيس بود، آمد و گفت: چه دوست داري؟ گفت: دوست دارم داراي 
دانند، بهبود يابم.  ت ميرنگ و پوست زيبائي باشم و از بيماري كه مردم مرا بخاطر آن، زش

 فرشته دستي بر سر و صورت او كشيد. بيماريش از بين رفت و داراي رنگ و پوست زيبا شد.
 آنگاه از او پرسيد: چه مالي را دوست داري؟ گفت: شتر و يا گاو (راوي شك دارد). 

 به او شتر ماده و آبستني داد و گفت: خدا آنرا برايت بركت دهد.
و از او پرسيد: محبوبترين آرزويت چيست؟ گفت: دوست دارم كه  سپس نزد كچل، رفت

است نجات يابم. فرشته  موهاي زيبائي داشته باشم و از آنچه كه مرا در انظار مردم، زشت كرده 
دستي بر سرش كشيد، بيماريش بر طرف شد و داراي موهاي زيبائي گرديد. فرشته پرسيد: چه 

و يا شتر (راوي شك دارد). فرشته به او گاو ماده و نوع مالي را دوست داري؟ گفت: گاو 
آبستني داد و برايش دعاي بركت نمود و نزد نابينا رفت. پرسيد: كه بهترين آرزويت چيست؟ 

اش  گفت: اينكه خدا، روشنائي چشمانم را به من برگرداند تا مردم را ببينم. فرشته دستي بر چهره
 نيد. كشيد، خداوند روشنائي چشمانش را برگردا

آنگاه از او پرسيد: چه نوع مالي را دوست داري؟ گفت: گوسفند. فرشته به او گوسفندي 
 آبستن داد و برايش دعاي بركت نمود.

وضع بجائي رسيد كه   خلاصه اينكه پس از مدتي، در اثر زاد و ولد شتر و گاو و گوسفند،
اي پر از گوسفند  و و سومي داراي درهاي پر از گا اي پر از شتر و دومي داراي دره اولي داراي دره

 شدند.
سپس فرشته، با همان قيافه نزد اولي رفت و گفت: مردي مسكين و مسافر هستم و از ادامة 

ام. و راه رسيدن به مقصد برايم بوسيلة االله و سپس بوسيلة شما مقدور است.  سفر باز مانده
، به من شتري بده تا بوسيلة آن به راه بخاطر كسيكه به تو رنگ و پوست زيبا و مال عنايت كرده

توانم اين كار را بكنم) فرشته گفت: من  ادامه بدهم. مرد گفت: مخارج من سنگين است (نمي
شناسم، مگر تو همان كسي نيستي كه مبتلا به بيماري پيس بودي و مردم تو را زشت  شما را مي
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ه مال را در اختيارت گذاشت؟!گفت دانستند و چيزي در بساط نداشتي؟ آنگاه خداوند، اينهم مي
گوئي، خداوند تو را به  ام. فرشته گفت: اگر دروغ مي خير. من اينها را از پدرانم به ارث برده

همان حالت اول بر گرداند. سپس نزد كچل رفت و به او نيز همان چيزي را كه نزد اولي گفته 
گوئي، خداوند، تو را به حالت  مي بود گفت. او نيز برخورد مشابهي كرد. فرشته گفت: اگر دروغ

 اول برگرداند.
آنگاه نزد نابينا رفت و همان سخنان قبلي را نزد او گفت. نابينا گفت: من مردي نابينا بودم، 

خواهي بردار و هر  خداوند، بر من منت نهاد و چشمانم را به من باز گرداند. هر چه از مالم مي
خدا كه امروز هر چه از مالم به نام االله برداري، آنرا از خواهي براي من بگذار. سوگند به  چه مي

تو نگيرم. فرشته گفت: مالت را براي خود نگهدار. شما مورد آزمايش الهي قرار گرفتيد، خدا از 
 191F1(N(»تو راضي و از همراهانت ناراضي شد
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ تفسير آية سورة فصلت.1
 ].50[فصلت: ﴾َّنَل َ�ذَٰا ِ� َ�َقُ ﴿ ـ تفسير جملة:2
ٰ عِلۡ�ٍ ﴿ ـ تفسير جملة:3 وتيِتُهُۥ َ�َ

ُ
مَآ أ َّ�ِإ َلاَ  ]78قصص:ال[ ﴾

 آميز. ـ عبرتهاي پند آموز در اين داستان شگفت4

                                           
حديث طويل و معروف آن سه نفر را ذكر كرد كه خداوند، آنها را شفا   شيخ، پس از ارائه آيه و تفسير آن، -1

بخشيد و مال و نعمت فراوان به آنها عطا نمود ولي ديري نگذشت، كه دو تن از آنان، دچار غرور و فراموشي 
د و بجاي نسبت دادن نعمتها به االله، آنها را به خود و پدران خود، نسبت دادند. و اما نفر سوم، نعمتها را به شدن

خدا نسبت داد و خداوند، نيز به او پاداش خوبي داد و نعمتهايش را بر او مستدام داشت و آن دو نفر ديگر را 
 هايش را از آنان پس گرفت. مجازات نمود و نعمت

دارد واز هر كه بخواهد،  هايش را براي هر كه بخواهد، مستدام مي اي فضل و بخشش است. نعمتو خدا دار
گيرد. و از اسباب مستدام داشتن نعمتها اينست كه انسان، پروردگارش را تعظيم بكند و بداند كه  پس مي

االله بداند نه اينكه  نعمتها، از فضل و بخشش اويند. و علامت كمال توحيد اينست كه انسان خود را محتاج به
باشد. و بايد بندگان،  خود را شايسته و طلبكار بداند. بلكه االله مستحق تشكر و تجليل از طرف بندگانش مي

 ها را از جانب او بدانند. همواره او را بخاطر داشته باشند و نعمت
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آ ءَاتٮَهُٰمَا َ�لٰحِٗ ﴿فرمايد:  ): در مورد سخن پرودگار كه مي50باب ( ا َّمَلَ
 ٓ �َ ا �ُۡ�ُِ�ونَ ءَ �يِمَآ ءَ جَعََ� َ�ُۥ ُ�َ َّمَ� َُّ�ٱ َ�ٰ     تََ� ۚاَمُهٰٮََ�     ].190عراف: لا[ا﴾ ١

اما هنگامى كه خداوند فرزند صالحى به آنها داد، (موجودات ديگر را در اين موهبت مؤثر «
خداوند برتر  ;و) براى خدا، در اين نعمت كه به آنها بخشيده بود، همتايانى قائل شدند ;دانستند

 .»دهند متاى او قرار مىاست از آنچه ه
وقتي نسبت » عبد«ابن حزم گفته است: علماء اتفاق نظر دارند كه نامگذاري با كلمة 

(آن به غير االله باشد حرام است. جز نام عبدالمطلب
192F

1(N 
حامله گرديد، ابليس نزد » حوا«و از ابن عباس در تفسير اين آيه، آمده است كه وقتي 

هستم كه شما را از بهشت اخراج كردم. اكنون نيز سخن آنان آمد و گفت: من همان كسي 
بگذاريد و گرنه براي او شاخهائي همچون » عبد الحارث«مرا بپذيريد و اسم فرزندتان را 
كنم و  كنم كه شكمت را پاره بكند و چنين و چنان مي شاخهاي بز كوهي، درست مي

ديگر حامله شد. شيطان دوباره  تهديد كرد. آنها نپذيرفتند. فرزندشان مرده بدنيا آمد. بار
نزد آنان آمد و پيشنهاد خود را تكرار كرد. باز هم نپذيرفتند. فرزندشان مرده بدنيا آمد. بار 

                                           
بصورت اضافه كردن آن به غير االله،  گويد: علما اتفاق نظر دارند كه استفاده از كلمة عبد، در نامها، ابن حزم مي -1

باشد. زيرا فقط  ادبي نسبت به االله مي حرام است. زيرا در آن ضمن اينكه خلاف واقع گفته شده است، نوعي بي
 او رب و معبود است.

و اين سخن بعضي از علما است، سخني غير صحيح و  »حاشا عبدالـمطلب«اما اينكه ابن حزم گفت: 

تأييد اين نام نيست @»أنا ابن عبدالـمطلب«كه فرمود:  صت. زيرا فرمايش رسول االله استدلالي بي موجه اس

، به مخاطب گفت: كه من فرزند كسي هستم كه نامش عبد المطلب صبلكه جنبة اخباري دارد كه رسول االله 
ب نام است. و در خبر رساني، مجال اين چيزها وجود دارد. و اما اينكه برخي از اصحاب نيز، عبد المطل

نامي معروف بود، آنها را نيز به خطا، عبد » عبد المطلب«داشتند، بايد گفت نام آنها المطلب بود، اما از آنجا كه 
 اند. المطلب، گفته

اما در مورد داستان آدم و حوا بايد بگوييم: كه اكثر علماي سلف، همين عقيده را دارند كه اين داستان مربوط 
 باشد. به آدم وحوا مي

 يعني از نظر خلقت سالم باشد و هم اينكه در آينده، باعث نفع رساني به آنها بشود.» حاصال«
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سوم حامله گرديد. شيطان باز هم آمد و تهديد خود را تكرار كرد. محبت فرزند بر آنها 
مين است كه خداوند، غالب گرديد و پذيرفتند و نام او را عبدالحارث گذاشتند. بخاطر ه

ٓ ﴿ فرمود: �َ ٓ جَعََ� َ�ُۥ ُ�َ آنها براي االله در چيزي كه به آنها داده بود، شركائي،  ﴾ءَ �يِمَا
 ساختند. (ابن ابي حاتم با سند صحيح).

همچنين ابن ابي حاتم با سند صحيح، تفسير قتاده را در مورد اين آيه چنين نوشته 
 ي بود نه در عبادت.است: اينجا شريك ساختن در حرف شنو

آورده كه گفته  ]189 عراف:الأ[ ﴾الَ�نِۡ ءَاتيَۡتَنَا َ�لٰحِٗ ﴿ همچنين نظر مجاهد را در مورد
است: آنها بيم داشتند كه نوزادشان بجاي انسان، در شكل چيزي ديگر متولد شود. نظير 

(همين مطلب از حسن بصري و سعيد و ديگران بيان شده است
193F

1(N 
 ن باب بيان شد:خلاصه آنچه در اي

 ـ حرمت اضافه كردن كلمة عبد، در نامها به غير االله.1
 ـ تفسير آية سورة اعراف.2
 ـ همين نام گذاري بدون، قصد، شرك ناميده است.3
 ـ داشتن فرزند سالم، چه پسر و چه دختر، از جانب خداوند نعمتي است. 4
رك در عبادت را بيان ـ گذشتگان نيك، فرق ميان شرك در طاعت و فرمانبرداري و ش5

 اند.  داشته

                                           
عبد الحارث گذاشتند. و مراد از   اينست كه آنها سخن شيطان را پذيرفتند و اسم فرزند شان را،» شركا«مراد از  -1

تَين«موده است: فر صشيطان است. و اينبار نيز آنها را فريب داد. چنانكه رسول االله  حارث،  رَّ ماَ مَ هُ عَ دَ  »خَ

يعني: شيطان آنها را دو بار فريب داد. و بدينصورت آدم و حوا كه قرار بود فقط از خدا اطاعت بكنند، حرف 
شيطان را قبول كردند. و اين در اصطلاح قرآن، شراكت ناميده شد. البته اين نه شرك اكبر است و نه اصغر 

زد ولي آنها، متوجه  آنها انجام گرفت. و از پيامبران چنين گناهان صغيره، سر ميبلكه گناه صغيره ايست، كه از 
 رفت. شده و به خدا پناه بردند. جايگاهشان، بعد از رجوع به خدا، از آنچه كه بود بالاتر مي
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سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ فٱَدۡعُوهُ بهَِاۖ ﴿ :أ): در مورد اين فرمايش االله51باب (
َ
ِ ٱۡ� َِّ�َ 

ٰ�هِ َٓ �ۡسَأ ِٓ� َنوُدِحۡلُي َنيَِّ�ٱ ْاوُر

         ].180عراف: الا[ ﴾ذَ

را كه در اسماء خدا  خدا را به آن (نامها) بخوانيد! و كسانى ;و براى خدا، نامهاى نيك است«
 .»شوند)، رها سازيد نهند، و شريك برايش قائل مى كنند (و بر غير او مى تحريف مى
يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ ﴿حاتم نظر ابن عباس را در اين مورد اينگونه نوشته است:  ابن ابي
ٰ�هِ َٓ �ۡسَ


ورزند. همچنين از ايشان منقول است كه در تفسير آن گفته  يعني شرك مي ﴾

 اند. را از عزيز گرفته» عزاّ«را از إله و » لات«اسم بت  است:
نِمها«@و از اعمش در تفسير آن آمده كه: يها ما لَسِي  در نامهاي « :يعني. »ُيدخِلونَ �ِ

 194F1(N(»كنند االله، اضافه مي

                                           
سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ� ﴿ -1

َ
ِ ٱۡ� َِّ�َ  باشد  نهايت زيبا مي ه و بيدهد يعني االله داراي نامهاي ويژ لام، معني استحقاق را مي ﴾�ٰ

 كه فقط او شايستة آنهاست نه كسي ديگر. 

باشد. ما  كلمة امر است. و هدف از دعا در اينجا ستايش و عبادت و هم سؤال و خواستن مي ﴾فٱَدۡعُوهُ بهَِا﴿
 خواهيم. نمائيم و نيازهاي خود را از او مي شويم و او را ستايش مي متوسل به نامهاي زيباي االله مي

ْ ﴿ يعني بوسيلة و با توسل به آنها ﴾بهَِا ﴿ يعني بگذاريد. و اين، بيانگر آنست كه بايد انسان مؤمن و  ﴾ وَذَرُوا
 اند، دوري بكند. موحد، از كساني كه درنامهاي االله، دچار انحراف شده

ه معبودان باطل به الحاد يعني انحراف از حق و حقيقت. از جمله انحراف در اسماء االله، اينست ك ﴾يلُحِۡدُونَ ﴿

ا«نامهاي او، نامگذاري بشوند چنانكه مشركين، بتان خود را  إله «ناميدند كه مشتق از نامهاي االله؛  »لات وعزّ

 بودند. »وعزيز

همچنين از جمله انحرافات آنست كه براي او فرزندي قرار داده شود، چنانكه نصارا اين كار را كردند. 
رود چنانكه افراطيون   يا انكار برخي از آنها نيز الحاد و انحراف به شمار ميهمچنين انكار اسماء و صفات االله

 جهميه، اين كار را كردند و منكر ساير نامها و صفات االله شدند جز صفت وجود و موجود.
 باشد چنانكه و نوعي ديگر از الحاد و انحراف، تأويل و تغيير نامها و صفات االله به معاني غير حقيقي آنها، مي

معتزله و اشاعره و ماتريديان و گروهاي ديگر، مرتكب چنين چيزي شدند. اين در حالي است كه سلف صالح 
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 آنچه در اين باب بيان شد:
 ـ اثبات اسماء االله.1
 ـ نامهاي االله، موصوف به حسني( نيكو) هستند.2
 ستور به اينكه خدا را با آن نامها بخوانيم.ـ د3
 اند. ـ ترك انسانهاي جاهلي كه در نامهاي االله، دچار انحراف شده4
 ـ تفسير الحاد در اسماء خدا.5
 ـ وعيد كسيكه مرتكب چنين الحادي بشود.6

                                                                                                             
 امت به اتفاق، معتقد بودند كه بايد نامها و صفات االله را بدون تأويل و تحريف پذيرفت. 

 پس در كل، برخي از الحاد و انحراف، كفر و برخي ديگر مانند تحريف بدعت است. 



 
 

(): ممنوعيت گفتن السلام علي االله52باب (
195F

1(. 

، نماز صقتي با رسول االله گويد: ما و روايت است كه مي ساز ابن مسعود 
عل لافن لافون ...«گفتيم:  خوانديم: مي مي  ملاسلا ,هى ابع نم هللاد   . »على م 

، ما را از گفتن: السلام صسلام بر االله و سلام بر فلاني و فلاني آنگاه رسول االله :يعني
Iبخاري)يعني خود او سلام است. ( »إفن االله هو السملا«علي االله، منع كرد و فرمود: 

196F

RHN 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ تفسير معني سلام.1
 ـ سلام، نوعي دعا و عرض ادب است.2
 ـ نبايد آنرا در مورد االله بكار برد.3
 ـ بيان علت اين ممنوعيت.4
 ـ آگاه ساختن به تحيت و سلامي كه شايستة االله نيست.5

                                           
باشند و بايد آنرا از االله بخواهند. و چون خدا غني و  متي و عافيت چيزي است كه بندگان نيازمند آن ميسلا -1

نياز است، لازم نكرده كسي براي او سلامتي بطلبد. و اگر كسي چنين كند، در توحيدش نقص وارد  بي

نتُمُ ٱلفُۡقَرَاءُٓ ﴿ فرمايد: گردد. خداوند مي مي
َ
�ٱ اَهُّ�َ�َّٰاسُ أ 


    ّ ُِ�َغ

لٱ َوُه َُّ�ٱَو َِّۖ�ٱ َۡ      اى « ].15[فاطر:  ﴾١ٱۡ�َمِيدُ  
 .»نياز و شايسته هرگونه حمد و ستايش است تنها خداوند است كه بى ;مردم شما (همگى) نيازمند به خدائيد

كردند.  ض ادب ميو بدينصورت بگمان خود، عر=»السلام على االله«گفتيم:  گويد: ما، در ابتدا مي ابن مسعود مي -2

زيرا سلام و احوالپرسي نوعي عرض ادب نسبت به يكديگر بود و آنان همين اصطلاح را در مورد االله بكار 
گرفتند. پس هدف آنان درست بود ولي اين كلمه از نظر معني شايستة االله نبود. و با توجه به ساير اسماء و  مي

ادبي  اي نسبت به االله نوعي بي ه است، استعمال چنين كلمهصفات و همچنين، نظر به اينكه ايشان پروردگار هم
 ، آنها را متوجه ساخت و از گفتن آن، منع فرمود.صرسول االله   شود. از اينرو، تلقي مي
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بار الها! اگر  »اللَّهم اغفر لي إن شئت«): در مورد گفتن 53باب (
 خواستي، مرا ببخش.

َّمُهَّللا : « فرمود: صروايت است كه رسول االله  ساز ابوهريره   م ُ�ُدَحَأ لوُقَ�

 

ْمِزْعَِلي .َتْئِش 
     ْنِإ  

�َْحمْرا َّمُهَّللا     ،َتْئِش ْنِإ     ِلي 
َُله َهِرْكُم لا َ الـمْر 


 

     َ�ا َّ
ِإَف ةن « .

 (بخاري).
ِّظَعُْلي «مسلم: ـول


 طَاه ْ�َأ


ءٌ  َْشي ُهُم     ظاَعَتَ� لا َ     َ�ا َّ

ِإَف َةن   بْ�َّرل «. 
(وقت دعا) نگوئيد: بار الها اگر خواستي، مرا ببخش و اگر خواستي بر من رحم كن. بلكه «

تواند خدا را مجبور به چيزي سازد و در روايت مسلم  بايد دعا را جدي گرفت. زيرا كسي نمي
ام طلب و اميد از خدا چيزهاي بزرگ و زياد را درخواست كنيد. زيرا چنين آمده كه بايد در هنگ

 .)197F1(»است كند كه چيز بزرگ و زيادي داده خدا هر چه ببخشد، احساس نمي
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ نهي از استثنا در دعا.1
 ـ بيان علت نهي.2

                                           
نيازي و تكبر  خواستن به شيوة فوق، بيانگر اين مطلب است كه طلب كننده، نياز چنداني ندارد و از اينرو با بي -1

خواهي مرا ببخش و بر من رحم بكن، و  گويد: بار الها! اگر خودت مي را كوچك بكند، مي و بدون اينكه خود
چنين درخواستي با سرشت توحيدي و آنچه كه واجب است بنده نسبت به مقام شامخ ربوبيت و عبوديت االله، 

ه عفو و بخشش و فضل و اي جز اينك باشد. انسان، بايد ابراز نياز كرده، و بداند كه چاره بجا آورد، در تضاد مي 
 كرم االله شامل حالش باشد، ندارد.

اند: در خواستن از االله، اصرار  اند. و گفته ، حتي شيوة خواستن را به ما آموزش دادهص از اينرو رسول االله
نيازي  تواند با قلدري و احساس بي ورزيد، دست توقع را بالا بگيريد. و ضمناً اينرا نيز گفته است كه كسي نمي

 با زر و زور، چيزي از خدا بگيرد. بلكه با فروتني و تواضع بايد از خداوند در خواست و طلب كرد. و

دعائي نبود كه كسي خيال كند  »طهور إن شاء االله«گفت:  ، در عيادت بيماران ميصاما اينكه رسول االله 

است يعني: اگر خدا بخواهد،  اند. بلكه اين جمله، خبري ، دعا را به مشيئت االله، وابسته كردهصرسول االله 
 باعث پاكسازي خواهد بود.
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دعا بايد، جديت و  يعني در »مسألةـمزعل ال«كه فرمود:  صـ فرمايش رسول االله 3
 اصرار ورزيد.

 ـ همچنين فرمود: در دعا، توقع و طلب را بايد بالا، گرفت.4
 ـ بيان علت توقع و طلب زياد از االله.5

(بنده » عبدي وأمتي«): نبايد، غلام و كنيز خود را با عبارت 54باب (
(من, كنيز من) صدا كرد

198F

1(. 

ْمِعْطَأ «@ود:فرم صروايت است كه رسول االله  ساز ابو هريره  

 : ُمُ�ُ  د َحَأ


لْ  ُقَ� لا 

لْ  ُقَْليَو ِتيَمَأ

 



 ,يِدْ  ْ �َب  م ُ�ُدَحَأ ْلُقَ� لاَو


      َيلاْوَمو يِدِّيَس :لُقَليَو َكَّ           � َر ْئِّضَو ،  

,ِتياَت غلاُِ� 
 ,َياَت �  (مسلم).. »

ه هيچ كس از شما به غلامش نگويد: براي پروردگارت غذا بيار يا آب وضو فراهم كن. بلك«
صدا نكنيد بلكه با » أمه«و » عبد«بگويند: آقا و سرور. همچنين، غلامان و كنيزان خود را باكلمة 

باشد) و با كلمة  (يعني پسر جوان، دختر جوان و هم بمعني غلام و كنيز مي» فتا و فتات«كلمات 
 199F2(N(»غلام، صدايشان بكنيد

                                           
باشند. واين عبديت حقيقي چه قهراً و چه  ترديد بشر، عبيد و بندگان االله، مي علت نهي، مشخص است. بي -1

 بالاختيار، حاصل است. زيرا فقط او پروردگار و متصرف است نه كسي ديگر.
اقع چيزي را كه به خدا اختصاص دارد، به سوي خود نسبت بنابراين اگر كسي بگويد: عبدي و امتي، در و

شود و نزد اكثر علما، نا جايز و نزد بعضي مكروه  ادبي نسبت به االله محسوب مي بي است. كه چنين چيزي،  داده
 است.

بَّكَ « -2 مْ رَ : أَطْعِ مُ كُ دُ لْ أَحَ قُ ي تحريم است و ندهيد. و اين نهي، نزد برخي برا» ربوبيت«يعني به خود لقب @»لا يَ

خواهد رعايت  باشد, بحر حال كسيكه مي نزد بعضي براي كراهيت است. و قول صحيح اين است كه جايز نمي
به سوي چيزي ديگر مانند: رب الدار و » رب«ادب بكند، بايد از اينگونه القاب بپرهيزد. گرچه اضافه نمودن 

 غيره اشكالي ندارد.
كلمات سيد و مولا را  باشد. و در پايان، زيرا عبوديت مطلق از آن االله ميهمچنين است حال كلمات: عبد و أمه، 

و غلام را عنواني براي » فتي و فتات«باشند، عنواني براي صاحبان و كلمات  كه تقريباً بمعني آقا و سرور مي
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 (يعني بندة من). »يمأت عبدي«ـ نهي از گفتن: 1
ـ غلام به صاحبش نگويد: ربي (پروردگار يا ارباب من). و براي غلام گفته نشود: به 2

 اربابت غذا بده.
 ـ صاحبان به غلامان خود بگويد: فتاي و فتاتي و غلامي (غلام من ـ كنيز من).3
 ـ غلامان به صاحبان خود بگويد: سيدي و مولاي (آقاي من).4
 شئون توحيد حتي در كلمات و الفاظ.ـ رعايت 5

 خواهد بايد به او داد. ): كسيكه بواسطة نام االله چيزي مي55باب (

ْنَم «@فرمود: صاز ابن عمر روايت است كه رسول االله  ،ُهوُذ  ي ِ�َأَف

ِب َذاَعَتْسا ِنَمَا�َِّ 

  


ْنَمَو صَ   جِيُبو،ُه 
َأَف
ْمُ�َ   اَع د ْنَمَو ،ُهوُطْ�َأَف ِ    


   َ�اِب

 
َلَأ
 ِإَفنْ 

ُئِفَكاَف ؛اًفوُرْعَمو,ُه       ْمُ�َْليِإ    َع 
مُوُه  ُ�ْأَفَ


 اك ْدَق  ْمُ�َّنَ� 


 اْوَرَت ّ     تىَح


َُله   اوُعْداَف ؛ُهَنوُئ   فاَ�ُت اَم اوُدَِتِ  


  (أبوداود ونسائي با  .»

 سند صحيح).
هر كس بخاطر االله، خواستار پناهندگي شد، او را پناه دهيد. هر كس بخاطر االله، چيزي «

واست به او بدهيد. هر كس، شما را دعوت كرد بپذيريد. هر كس به شما نيكي كرد، جواب خ
اش را بدهيد. اگر نتوانستيد، برايش آنقدر دعا بكنيد كه به گمان خود، حقش را ادا كرده  نيكي
 .)200F1(»باشيد

                                                                                                             
 ها پيشنهاد فرمود. خدمه

نام االله نبايد، خواستة او را رد كرد.  را واسطه قرار داد، بخاطر تعظيم أاگر كسي چيزي خواست و نام االله -1
گويند: رد كردن سائلي كه به نام االله، چيزي و يا كمكي بخواهد و  شيخ الاسلام ابن تيميه و بسياري از علما، مي

در توان شما باشد، حرام است. و اگر از چند نفر، به نام االله، سؤال كرد، مستحب است كه يكي بپذيرد. و حتي 
گويد، باز هم پذيرفتن سخنش بخاطر نام  رسيد سائل دروغ مي در اثر گمان غالب چنين بنظر مياند: اگر  گفته

 ، مباح است.أاالله
چيزي وجود ندارد كه  أو اگر كسي به نام االله، پناهندگي خواست، به او پناه داده شود. زيرا بزرگتر از نام االله
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 خواهد. ـ پناه دادن به كسيكه به نام االله پناه مي1
 ـ پذيرفتن خواستة كسيكه به نام االله چيزي بخواهد.2
 ـ پذيرفتن دعوت.3
 ـ پاداش دادن در جواب نيكي.4
 ـ دعا نيز نوعي پاداش است براي كسيكه چيزي ديگر در بساط ندارد.5
 است.  ـ دعا بقدري باشد كه دعا كننده به اين نتيجه برسد كه پاداش آن شخص را داده 6

  فقط، بهشت را بايد خواست.): به نام االله56باب (

َنَْلجا لاِإ َِّ�اّةُ «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  ساز جابر

    ِهْجَو  بِ ُلَأْس


  «. 

 (ابوداود).
 .)201F1(»با واسطه قرار دادن وجه االله (خاطر االله) نبايد چيزي جز بهشت، طلبيد«

                                                                                                             
 كسي به آن پناهنده بشود.

باشد اما پذيرفتن ساير دعوتها، مستحب  مراد از اين دعوت، دعوت وليمه مي ».دعوت را بپذيريد«و فرمود: 
 است.

و افزود كه اگر كسي به شما نيكي كرد، شما نيز در جواب، به او نيكي بكنيد. تا ضمن بر قراري اخوت و 
يش محبت، احساس حقارت و كوچكي كنيد. و اگر چيزي در بساط نداشتيد كه جواب نيكي او را بدهيد، برا

ايد. و اينها از جمله مسائلي است كه جز اهل  آنقدر دعا بكنيد كه قلباً مطمئن باشيد كه حق وي را ادا كرده
 شود. خداوند ما و شما را جزو آنها بگرداند. اخلاص و توحيد، كسي ديگر، متوجه آنها نمي

چيزي را بخواهيم بلكه شايسته است كه باشند كه نبايد بوسيلة آنها هر  يعني نام و صفات االله بقدري گرانبها مي -1
 در طلب با ارزشترين نعمتها كه بهشت باشد از آنها استفاده كنيم.

اي است لايق به خود. و  در اصل يعني چهره. و اين يكي از صفات خدا است. پس او داراي چهره »وجه«

كنيم: يكي  و شرط ثابت ميداند و بس. و ما اين صفت را با اين د معني كامل و كيفيت آنرا فقط خودش مي
اينكه باعث تعطيل و تخليه كلمه از معني واقعي نباشيم و دوم اينكه او را در هيچ يك از صفات با مخلوق 

مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ ﴿ تشابه نكنيم. چنانكه خود، فرموده است: َّسلٱ َوُهَو ۖٞءَۡ� ۦِهِل     ثِمَك    هيچ چيز «. ]11شوري: ال[ ﴾سۡيَ
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ، جز همان مطلوب با ارزش و نهائي، چيز ديگري خواسته شود.ـ نهي از اينكه به نام االله1
 ـ اثبات صفت وجه (چهره) براي االله.2

                                                                                                             
 .»و شنوا و بيناستهمانند او نيست و ا

آيد. از آنجا كه اسماء و صفات االله  باشد كه از لوازم توحيد به شمار مي اين بحث بيانگر تعظيم صفات االله مي
 اند، پس بايد بوسيلة آنها بهشت را طلبيد. نه چيزي ديگر را. بسيار بلند و با عظمت
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 (اگر)» لو«): بحث كلمة 57باب (

ءٞ ﴿ ارشاد باريتعالي است: مۡرِ َ�ۡ
َ
ا قتُلِۡنَا َ�هُٰنَا َ�قُولوُنَ لوَۡ َ�نَ َ�اَ مِنَ ٱۡ� [آل عمران:   ﴾َّ

 .»شديم! ، در اين جا كشته نمىداشتيم اي اختيار در اين مسأله مي هما ذرگويند: اگر  مى« .]154

ْ ﴿ فرمايد: و در جائي ديگر مي طَاعُوناَ مَا قتُلُِوا
َ
ْ لوَۡ أ  ِ�ِخَۡ�نٰهِِمۡ وََ�عَدُوا

ْ ِينَ قاَلوُا َّ [آل  ﴾�
 .]168 عمران:
 -كشيده بودنددر حالى كه از حمايت آنها دست -(منافقان) آنها هستند كه به برادران خود «

 202F1(N(»شدند كردند، كشته نمى اگر آنها از ما پيروى مى«گفتند: 
َكُعَفْنَ� «: فرمود صروايت است كه رسول االله  سو از ابوهريره    ا  ََعلى ْصِرْ َم 


اكَنَ َك  ,اذك ُتْلَع     � ِّ�َ� ْوَل ْ:لُقَ� لاَف ٌءَْشي َكَبا 


          


صَأ َْ  ِ�َو ْزَجْعَ� لاَو َِّ�اِب ْنِعَتْن

        
  ا  َذ

َّشلا َلَمَ� ُحَتْفيْطَانِ        � )ْوَل( َّنِإَف َلَعَ� َءاَش اَمَو َِّ�  
          ا  َرّدَق :ْلُق  ,ْنِ�َلَو ،اَذَ 

     (مسلم). .»
به آنچه كه برايت منفعت دارد، حريص باش. و از خدا كمك بگير و ناتوان مباش. و اگر «

ه بگو: تقدير الهي چنين بود شد و ... بلك كردم، چنان مي دچار مصيبتي شدي، مگو: اگر چنين مي
 203F2(N(»كند (اگر) دروازة امور شيطان را باز مي» لو«دهد. زيرا كلمة  و او هر چه بخواهد، انجام مي

 

                                           
شوند. و خيال  تقدير الهي دچار ترديد مياين بحث را مصنف بخاطر آن مطرح كرد كه بسياري از مردم در  -1

شد. در حالي كه همة كارها و نتايج آنها، در اثر تقدير الهي و  كرديم چنين نمي كنند كه اگر فلان كار را نمي مي
(اگر) براي اموري كه گذشته است، جايز » لو«گيرند. بنابراين استفاده از كلمة  طبق صلاحديد وي، صورت مي

 رود. صلتهاي نفاق به شمار ميباشد. و از خ نمي
توان از آن استفاده كرد. بشرطيكه براي امر خير و به اميد  اما براي اموري كه قرار است در آينده انجام بشود مي

 كمك االله، بكار گرفته شود نه در امور شر و بدون چشم اميد به كمك االله.
طلب كمك از االله، امر شده و از عاجزي و تنبلي آميز و  نيز به انجام كارهاي منفعت سدر حديث ابوهريره  -2

بوقت مصيبت، نهي شده. زيرا اين كلمه، قلب را ضعيف و » لو«منع شده است. و در پايان از كار برد كلمة 
 نمايد. يانسان را عاجز م
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ـ تفسير دو آية آل عمران.1
 (اگر) پس از مصيبت.» لو«ـ نهي از گفتن كلمة 2
 كند. شيطاني(مثل عداوت و دشمني) را باز ميـ بيان علت نهي، اينكه، دروازة امور 3
 ـ راهنمائي به گفتن سخنان نيك.4
 آميز بايد حريص بود و از خدا كمك بايد گرفت. ـ امر به اينكه به اعمال منفعت5
 ـ نهي از تنبلي و ناتواني.6

 ): نهي از فحش دادن و ناسزا گفتن.58باب (

ا «مود: فر صروايت است كه رسول االله  ساز ابي بن كعب  َذِإَف
َح�ِّرلا اوُّبُسَ�     

 ِْ
يهَا َوخَ� ا �ِ ِْ َم

ِح�ِّرلا ِهِذَه ِْ�َخ َوخَ�    
  ْنِم َكُلَأْسَ� اَّنِإ َّمُهَّللا اوُلوُقَ� َ،  



    

      وُهَرْ�َتن  اَم ْمُتْ� 



ِمُأ 

ا  َِّشرَو اَهيِ� اَم َِّشرَو َم          ِح�ِّرلا ِهِذَه       َِّشر   ْنِم َكِب ُذوُعَ�َو 

   
,ِهِب ْتَرِ 


  ِهِب 

(صهحح .»ْتَر
 يذمترل).

بار الها !  »ا� ...«باد را فحش ندهيد، اگر چيز ناگواري از آن ديديد. اين دعا را بخوانيد: «
خواهيم و از شرّ اين باد  ما خير اين باد و خير آنچه در آن هست و خير مأموريتي را كه دارد مي

 204F1(N(»بريم به تو پناه ميو از شر آنچه در آن هست و از شر مأموريتي كه دارد، 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ نهي از فحش دادن باد.1
 ـ روي آوردن به دعا و سخنان نيك، هنگام مشاهدة چيز ناگوار.2

                                           
و تصرف او گردد به كسيكه باد در اختيار  ناسزاگويي به باد، همچون ناسزاگوئي به زمانه است و در واقع برمي -1

باشد. پس نهي، در اينجا تحريمي است و هر گونه فحش و ناسزاگوئي به  نمي أاست كه آنهم كسي جز االله
آيد بلكه اينها  باشد. البته اگر گفته شود: باد خيلي تند يا ويرانگر بود، فحش به حساب نمي باد، حرام مي

، به ما، آموخت صدعائي كه رسول االله اوصاف و حقايقي است كه باد به آنها موصوف بوده است. و از 
 فرستد. گيريم كه باد كاملاً در تصرف خدا و به اختيار اوست و به هر سو كه بخواهد آنرا مي نتيجه مي
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 ـ اينكه باد مأموريت دارد.3
 ـ باد گاهي مأموريت به كار خير و گاهي به كار شر دارد.4





 
 

 

ُّنونَ بٱِ﴿فرمايد:  يكه م ): در مورد اين سخن االله59باب (  ِ َ�ۡ�َ ٱۡ�َقِّ ظَ َّ

ءٖ�  مۡرِ مِن َ�ۡ
َ
اَ مِنَ ٱۡ� َّ � لَه َنوُلوُقَ� �ِةَّي     لِِهَٰ�ۡلٱ َّ   نفُسِهِم  

َ
ِۗ ُ�ۡفُونَ ِ�ٓ أ َِّ� ۥُهَُّ� َرۡمَۡ�ٱ َّنِإ ۡ    

  
مۡرِ َ�ۡ 

َ
ا َ� ُ�بۡدُونَ لكََۖ َ�قُولوُنَ لوَۡ َ�نَ َ�اَ مِنَ ٱۡ� َّل لُق ۗاَنُهَٰ� اَنۡلِتُق اّ  ءٞ َّ    وۡ كُنتُمۡ ِ� ُ�يُوتُِ�مۡ 

صَ  ُ مَا ِ� صُدُورُِ�مۡ وَِ�مَُحِّ َّ �ٱ َ   �َتۡبَِ�َو ۖۡمِهِعِجاَضَم َٰ�ِإ ُلۡتَق      
   لٱ ُمِهۡيَلَع َبِتُك َنيَِّ�ٱ     

  َ مَا ِ�  �زَ
دُورِ  ُّ صلٱ ِتاَذِب ُۢميِلَع َُّ�ٱَو ۚۡمُ         ِ�و�

 ].154ان: عمر [آل ﴾ل

گفتند:  و مى ;درباره خدا داشتند -همچون گمانهاى دوران جاهليت-آنها گمانهاى نادرستى «
آنها » بگو: همه كارها (و پيروزيها) به دست خداست!» شود؟! آيا چيزى از پيروزى نصيب ما مى«

ا اختياري اگر م«گويند:  مى ;سازند دارند كه براى تو آشكار نمى در دل خود، چيزى را پنهان مى
شدن  هاى خود بوديد، آنهايى كه كشته اگر هم در خانه«بگو: » شديم! داشتيم، در اين جا كشته نمى

آمدند (و آنها را به قتل  هاى خود، بيرون مى بر آنها مقرر شده بود، قطعا به سوى آرامگاه
و  ;ريد، بيازمايدهايتان پنهان دا رساندند). و اينها براى اين است كه خداوند، آنچه در سينه مى

هاست،  و خداوند از آنچه در درون سينه ;آنچه را در دلهاى شما (از ايمان) است، خالص گرداند
 .)205F1(»با خبر است

وءِۡ ﴿ فرمايد: و در جائي ديگر ارشاد مي َّسلٱ ُةَرِ�ٓاَد ۡمِهۡيَلَع �ِءۡوَّسلٱ َّنَظ َِّ�ٱِب َ�ِّنآ  
               ﴾ 

برند مجازات  ق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد مىمردان و زنان مناف« .]6[الفتح: 
 .»شود كشند) تنها بر خودشان نازل مى (آرى) حوادث ناگوارى (كه براى مؤمنان انتظار مى ;كند

                                           
دهد. و  از لوازم كمال پروردگار در ربوبيت و اسماء و صفات، اينست كه هيچ كاري بدون حكمت، انجام نمي -1

و احوال بر حسب نتايج بسيار عالي. از اينرو بر بندگان واجب است كه  حكمت عبارت است از تنظيم اشياء
گمانهاي خود را نسبت به پروردگارشان نيك بدارند. و بدانند كه هر كار، مطابق حكمت و عدل و رحمت 

گيرد. و به هيچ وجه نسبت به خدا، گمان بد نداشته باشند. زيرا چنين گماني نسبت به خدا،  كاملي صورت مي
باشد. و چنين  شود. كه يقيناً خداوند از چنين نواقصي مبرّا مي در كمال آن ذات كبريائي محسوب مي نقص

 گماني نسبت به االله، منافي با توحيد و با كمال توحيد است.



 المريد شرح كتاب التوحيد يةغا                                    194

 

گويد: سوء ظني كه در اينجا به آن اشاره گرديد، متعلق به  ابن قيم در تفسير آية اول مي
رساند. و بزودي دعوت  د، كه خدا، پيامبرش را ياري نميكردن منافقين است. آنها گمان مي

كردند و هم تقدير را و  ، از هم خواهد پاشيد. هم حكمت االله را انكار ميصرسول االله 
هم اينرا كه خدا، به پيامبرش ياري خواهد داد و دينش را بر ساير اديان پيروز خواهد 

هاي او، سازگاري ندارد. زيرا گمان به  نمود. و اين پندار در مورد االله و با حكمت و وعده
هاي حق را بكلي بخشكاند يا اينكه  گرداند كه ريشه اي غالب مي اينكه خدا، باطل را بگونه

منكر حكمت و قضا و قدر الهي بشود معتقد باشند كه در تغيير و تحول و جريانات عالم، 
د دارد، همان گماني فقط اراده و مشيئت خدا بدون حكمت و مدنظر داشتن مصالح، وجو 

 است كه كافران نسبت به االله، داشتند.
�ٱ َنِم ْاوُرَفَ� َنيَِّ�ِّل ٞلۡ�َاّرِ ﴿

         وَف ْۚاوُر    فََ� َنيَِّ�ٱ ُّنَظ َكِ       اين گمان كافران «. ]27[ص:  ﴾
. امروز بيشتر مردم، در مسايل و حوادثي كه اتفاق »واى بر كافران از آتش (دوزخ) ;است
كنند و از اين بيماري در امان نخواهد بود مگر  ورد االله سوء ظن پيدا ميافتد، در م مي

كسيكه و اقعاً االله را با اسما و صفاتش بشناسد و بداند كه كارهايش از حكمت و 
 گيرند.  مصلحت قوي سرچشمه مي

و اگر شما، اوضاع اعتقادي مردم را بررسي كنيد در خواهيد يافت كه از تقدير، شكوه 
كرديم. و از بود و  كنند كه بايد چنين و چنان مي دارند و خود را سرزنش ميو گلايه 
 گويند. و ... نبود، مي

و اكنون بدرون خود، نظري بينداز و ببين اوضاع خودت چطور است؟ آيا از اين نوع 
 بيماريها سالم هستي؟ شاعر چه خوش سروده است:

 اي  بلاي بزرگي نجات يافته(بدگماني نسبت به االله) نجات يابي، از  اگر از آن
(بينم و اگرنه، من تو را نجات يافته، نمي

206F

1(N 

                                           
گيرد بخاطر  شد كه كارهاي خدا، از روي حساب و حقانيت انجام نمي در اذهان مشركين، چنين وسوسه مي -1

ءٖ ﴿ گفتند همين مي مۡرِ منِ َ�ۡ
َ
اَ مِنَ ٱۡ� َّ � لَ : و اين سخنشان نوعي اعتراض بر خدا و انكار حكمت و تقدير ﴾

 وي بود.



 195 المريد شرح كتاب التوحيد يةغا

 

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ـ تفسير آية سورة آل عمران.  1
 ـ تفسير آية سورة فتح.2
 ـ خبر دادن به اينكه سوء ظن انواع مختلفي دارد كه قابل شمارش نيست. 3
ند مگر كسيكه واقعاً خدا را با اسما و صفاتش ك ـ از سوء ظن به خدا، نجات پيدا نمي4

 بشناسد.

 ): حكم انكار تقدير الهي60باب (

گويد: سوگند به كسيكه جان من در دست اوست كه اگر يكي به  مي بابن عمر 
اندازه كوه احد، طلا داشته باشد و همه را در راه خدا، انفاق بكند، تا به مسألة قدر، ايمان 

نِمؤ «، فرمود: صپذيرفته نخواهد شد. زيرا رسول االله نياورده باشد، از او  ايلامان أن ت
هّ  شرو ه�خ ردَقلاِب نمؤُتو رِخلآا موُلياو ه

 لسُرو هِبُتُ�و ه
 (مسلم). »ت�ئلاَمو اللهِ

ايمان، عبارت است از اينكه به خدا و فرشتگان و كتابها و پيامبرانش و به روز واپسين و به «
 .)207F1(»داشته باشي خير و شر تقدير، ايمان

                                                                                                             
كنند، اما چون در مورد خدا و اسما و صفاتش، علم و آگاهي كافي  بسياري از مردم، خود را مسلمان قلمداد مي

همان بد گمانيهاي جاهلي نسبت به خدا، دچار  دانند، به ندارند و در مورد صبر و پاداش بزرگ آن، چيزي نمي
 شوند. مي

طلبد كه انسان مسلمان، اسما و صفات االله را آموزش ببيند و قلبش را نسبت به خدا پاك بگرداند و بر  پس مي
او اعتماد داشته باشد كه خداوند حق است و كارهايش از روي حساب و حقيقت است. اين حسن ظن 

 هاي بزرگ نيز، محفوظ داشته باشد. واعتقاد را بوقت مصيبت
قدر، عبارت است از علم و آگاهي فراگير خدا، نسبت به مخلوقات و نوشته شدن آنها در لوح محفوظ و  -1

 خواست و ارادة عمومي االله در پيدايش اشياء و ساخت شكل و هيئت متناسب با هر يك از آنها.

ءٖ ﴿ فرمايد: مي باشند چنانكه افعال بندگان نيز از مخلوقات خدا مي ۡ�َ ِ
ُ َ�لٰقُِ ُ�ّ َّ خداوند «. ]62[الزمر:  ﴾�

 .»آفريدگار همه چيز است

ُ خَلقََُ�مۡ وَمَا َ�عۡمَلُونَ ﴿ و در جائي ديگر به صراحت فرموده است: َّ با اينكه خداوند «. ]96[الصافات:  ﴾٩�ٱَ
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روايت است كه به فرزندش گفت: اي پسر: طعم ايمان را  سو از عباده بن صامت 
شوي، غير  نخواهي چشيد تا اينكه يقين داشته باشي به اينكه مصيبتي كه دچار آن مي

ممكن بود كه از تو بگذرد و آنچه كه از آن نجات يافتي، مقدر نبود كه به تو برسد. و من 
,ْبُتْك «شنيدم كه فرمود:   ،ص از رسول االله  :ُ ا

َله َلاَق
    � َ،مَلَقْلا ُ 


   َ�ا َقَلَخ اَم     َلّ 


وَأ َّ

َّسلا َموُقاعَةُ     �  َتىَح  ٍءَْشي   ُِّكل َريِدا      قَم ْبُتْكا َ:لاَق
 ُ؟بُتْ�َأ اَذاَمَو ِّبَر  


     «. 

 .»تا قيامت، بنويس اولين چيزي كه خدا، آفريد، قلم بود. آنگاه فرمود: تقدير همه چيز را«
� ذها َفلَسيِ «شنيدم كه فرمود:  صفرزندم! همچنين از رسول االله  على �ِ َتام   ن

(يعني هر كس بر غير اين عقيده بميرد، از من نيست. »ّ�م 
208F

1(N 
فرمود:   ، فرمود: وقتي خدا، قلم را آفريد،صو در روايت احمد، آمده كه رسول االله 

گرفت، نوشته شد. و در روايت ابن وهب  تا قيامت انجام ميبنويس. آنگاه هر آنچه بايد 
َلناِب هللا ُهقّار«، فرمود: صآمده كه رسول االله 

  رَحَا هَِّشرو ه�ِخ ِردَقلاِب نموُي  


 مَل ن   « .
هر كس به خير و شر تقدير، ايمان نداشته باشد، خدا او را در آتش دوزخ «يعني 

 I209FRHN»سوزاند مي
يقين كن كه آنچه به تو «و در روايت عباده بن صامت آمده كه به فرزندش گفت: 

كرد و آنچه از تو گذشت و از آن نجات يافتي، نبايد به تو  اصابت كرد، بايد اصابت مي

                                                                                                             
 .»سازيد هم شما را آفريده و هم بتهايى كه مى

شود و اين وقتي است كه شخص، علم فراگير االله و يا  تقدير الهي، گاهي كفر، محسوب مي انكار نمودن -1
نوشتن مقادير را در لوح محفوظ انكار كند. و گاهي بدعت است و منافي با توحيد، و اين وقتي است كه اراده 

 و مشيئت عمومي االله را انكار نمايد.
لح، منوط است به اينكه شخص به تقدير الهي ايمان مفهوم سخن ابن عمر اين است كه پذيرش اعمال صا

شود وكسيكه تقدير را انكار بكند، مسلمان  داشته باشد. بخاطر اينكه عمل نيك فقط از مسلمان پذيرفته مي
 شود حتي اگر به اندازه كوه احد، طلا انفاق نمايد. نيست. پس عمل او پذيرفته نمي

 شوند.  خير و شر مينسبت به بندگان تبديل به » خير و شر« -2
باشند، در آنها شري وجود ندارد. زيرا افعال خدا از حكمت و مصلحت والاي  اما نسبت به اينكه آفريدة االله مي

 اش، خير است. گيرد و همه وي سرچشمه مي
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 .»كرد اصابت مي
و در مسند و سنن از ابن ديلمي روايت شده كه ايشان نزد، ابي بن كعب، رفت و 

شبهه در مورد، تقدير پديد آمده است، در اين مورد چيزي بگو  گفت: در دل من، اندكي
تا قلبم شفا حاصل بكند. ابي بن كعب گفت: اگر به اندازة كوه احد، طلا انفاق نمايي، خدا 

پذيرد تا اينكه به تقدير، ايمان داشته باشي. و آنچه به تو اصابت كرده، نبايد از  از تو نمي
كرد. و اگر بر غير از اين عقيده  رد نبايد به تو اصابت ميگذ گذشت و آنچه از تو مي تو مي

گويد: سپس نزد عبد االله بن مسعود و  بميري، از دوزخيان خواهي بود. ابن ديلمي مي
، همان چيزي را برايم صحذيفه بن يمان و زيد بن ثابت رفتم، آنها نيز از رسول االله 

(اكم در صحيح خود)گفتند كه ابي بن كعب گفته بود. حديث صحيح است. (ح
210F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ بيان فرضيت ايمان به تقدير الهي.1
 ـ بيان كيفيت ايمان به آن.2
 ـ نابودي اعمال كسيكه به آن ايمان، داشته باشد.3
 چشد كسيكه به تقدير، ايمان ندارد. ـ طعم ايمان را نمي4
 ـ اولين مخلوق خدا.5
 را كه تا قيامت قرار بود اتفاق بيفتد نوشت.ـ قلم تمامي جرياناتي 6
 از كسيكه به تقدير ايمان ندارد. صـ اعلام بيزاري رسول االله 7
 كردند. ـ گذشتگان نيك براي ازالة شبهه نزد علما مراجعه مي8
، بگونة كافي و شافي، صـ علما نيز شبهة آنها را در روشني فرمايشات رسول االله 9

                                           
تضاي زيرا كه تقدير اشياء بر اساس علم خدا، نوشته شده و تعيين گشته است. البته نبايد فراموش كرد كه از مق -1

است و   ايمان به تقدير اين است كه ايمان داشته باشي به اينكه خدا، تو را مختار آفريده و مجبور نكرده
 تكاليف شرعي نيز وظيفة انسان آزاد و مختار است.

لَم« قَ لَقَ االلهَُّ الْ اخَ لُ مَ مة معني اين جمله، طبق قول راجح علما، يعني وقتي كه خدا قلم را آفريد. پس كل K»أَوَّ

يعني زمانه و وقت است. نه اينكه اولين مخلوق خدا، قلم است زيرا اولين » حين«در اينجا بمعني » اول«
 باشد. مخلوق، عرش الهي مي
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 دادند. پاسخ مي

(: آنچه در مورد مجسمه سازان آمده است)61باب (
211F

1(. 

ْنَمَو «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  ساز ابوهريره   َّلَجَو َّزَع َُّ�ا َل:      
َ�ةً  ِعَش ْوَأ 


ةً  َبّ  ح اوُقُلْخَِلي ْوَأ ًةَّرَذ اوُقُلْخَيْلَف ,ِقيْلَخَك ُق    


       

     لْ  � َبَهَذ ْنَّمِم    
 ُم 

[متفق . »َ

خواهد، مانند من مخلوق،  فرمايد: چه كسي ظالمتر است از كسي كه مي ، ميهللا« عليه].
 .»اي و يا يك دانه جو بيافريند اي يا دانه تواند) پس ذره بيافريند. (اگر كسي مي

ّلنا ّدشاس عذاباً يوَم القيامة « فرمود: صو از عايشه روايت است كه رسول االله «
خ نوئِهاضُيبِلِق االله

نيَّ  «. 
و شديدترين عذاب روز قيامت از آن كساني است كه در آفرينش با خدا، مماثلت بدترين 

 212F2(N(»كنند مي
با   آمده است كه ظالمترين فرد، كسي است كه در آفرينش، سدر حديث ابوهريره 

كند. و اين، ظن و گماني بيش نيست زيرا در واقع كسي توانايي برابري  مي خدا مماثلت
اي  گوييد: پس ذره فرمايد: اگر راست مي مين است كه خداوند ميبا االله را ندارد بخاطر ه

                                           
سازد. و اين كار، دو نوع اشكال دارد: تنديسگر،  گويند كه با دست شكل و صورتهائي مي به كسي مي »مصور« -1

 پردازد. زند و مانند او به آفرينش مي كه با دست به نوعي تشابه با خالق مي
باشند. چنانكه بسياري از مشركين  اي براي شرك ورزيدن به خدا مي ها وسيله دوم اينكه، تصويرها و مجسمه

ورزيدند و بخاطر حساسيتي كه در دين مبين اسلام نسبت به  ها شرك مي عهد سابق بوسيلة تصويرها و مجسمه
 و مجسمه، بعنوان ابزارهاي شرك، سازگاري نخواهد داشت. شرك وجود دارد، طبعاً با تصوير

ترين عذاب قيامت به كسي اختصاص دارد كه خود را همچون  اما مفهوم حديث، عايشه چنين بود كه سخت -2
 داند. و چنين گماني كفر اكبر است. البته در صورتي كه داراي يكي از اين دو حالت باشد:  خدا، آفريننده مي

 با علم به اينكه مورد پرستش قرار خواهد گرفت. ـ بتي بسازد1
 اي بسازد و خيال بكند: از آنچه خدا آفريده، بهتر است. ـ و اينكه تصوير و مجسمه يا نقاشي2

باشند و  تراشي از گناهان كبيره مي اند. البته تصويرسازي و مجسمه حديث فوق را علما بر همين حمل كرده
 اند. ر دارند، نفرين شده و به عذاب دردناك وعده داده شدهكساني كه با اين چيزها سر و كا
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 و دانه و جوي بيافرينيد.
َُله ُلَعُْ� «فرمود:  صو از ابن عباس روايت است كه رسول االله 


   ,ِراَّلنا  ِفي ٍرِّوَص 

   

َنَهَج ِفي اهب ُبِّذَعُ� سْفَ� اَهَرَّوَص ٍةَروُصَّم    
            ي هر مصور جا« ( بخاري و مسلم). .»ِّ 

آيد و او را در  اي در مي در آتش است، هر تصويري كه ساخته است، بصورت موجود زنده
 .»دهند دوزخ بوسيلة آن، عذاب مي

َمْ «همچنين از ابن عباس، مرفوعاً روايت است:  َفّ َيو ُِ كل ؛اينلدا في ًةَروُص َرَّوَص        
لْيَ  َحوُّرلا اَهيِ�  َو     خُفْنَ�   ْ

ن
أ ِةَماَيِقْلَ  


 (بخاري و مسلم).. »َس َنِباخٍِف 

كنند كه در آن، روح بدمد  هر كس در دنيا تصويري ساخته است، در آنجا او را موظف مي«
 213F1(N(»و او قادر به چنين كاري نخواهد بود

به من گفت: آيا تو را براي انجام كاري  سگويد: علي  از ابو الهياج روايت است كه مي
لا «، فرمود: صام آن فرستاده بود، نفرستم؟ رسول االله مرا براي انج صكه رسول االله 

فشراً لاإ سوهت� م ًابرَق لاو اهتسمَط لاإ ًةروص عد   (مسلم).. »
هيچ تصويري را نگذار مگر آنرا نابود كن و هيچ قبر مرتفعي نگذار مگر آنرا با خاك «

 .)214F2(»مساوي كن
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 تصوير برداران و مجسمه سازان. ـ مجازات سنگين براي1
 ادبي نسبت به خدا، چنانكه فرمود: ـ بيان علت آن كه, عبارت است از جسارت و بي2
 ».خواهد، مانند من دست به آفرينش بزند تر از آن كسي است كه مي چه كسي ظالم«
انند تو اي نمي اند. حتي ذره و دانه ـ تذكر به اين مطلب كه او، توانا و بندگان ناتوان3

 بيافرينند.

                                           
 باشند. آيد كه تصويرهاي حيوانات و انسانها ممنوع مي از حديث ابن عباس، بر مي -1
سازي همان وسيلة شرك بودن  آيد كه علت اصلي حرمت تصوير و مجسمه از مفهوم حديث علي، بر مي -2

باشند، يكسان  رف كه وسيلة بارز شرك و گاهي محل شرك ميآنست، چنانكه حكم آن با حكم قبرهاي مش
 است.
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 ـ تصريح اين مطلب كه سخترين عذاب، قيامت متعلق به آنان است.4
شود كه بوسيلة  در مقابل هر تصويري كه ساخته است، موجودي در دوزخ آفريده مي  ـ5

 شود. آن موجود، شكنجه داده مي
 شود كه در آن، روح بدمد. ـ موظف مي6
 ي ديديم، آنرا نابود كنيم.ا ـ به ما امر شده كه هر جا تصوير و مجسمه7



 
 

 ): زياد سوگند خوردن62باب (

يَۡ�نَُٰ�مۡ ﴿ ارشاد باريتعالي است:
َ
 .]89: ةمائدال[ ﴾وَٱحۡفَظُوٓاْ �

 .»و سوگندهاى خود را حفظ كنيد (و نشكنيد!)«
ةِ «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  سو از ابوهريره  لَعْ ِّسلِل ٌةَق     ِفَنُم ُفِلَْ 




ةٌ  َقِحْ  م ةِ  ُم َ�ََبرْلِ    (بخاري ومسلم).. »
 .»برد رساند و بركت كاسبي را از بين مي سوگند، جنس را به فروش مي«

مُ االله، لاو «فرمود:  صو از سلمان روايت است كه رسول االله  ِّل�ُي لا ٌةثلامه 
لَ االله ضباعهت لا َعَ ٌبركتس َروجُلُ ج  م ٌلئعاو ٍناز ٌطميشُا :مليأ ٌباذع مُهل و  

      يمهّ 
يترشَ لاإ بيميهن لاو بييع لاإ بيميهن  (طبراني با سند صحيح).. »

خداوند، با سه نفر، سخن نخواهد گفت، و آنها را پاكيزه نخواهد كرد و براي آنان، عذاب «
 دردناك است:

ـ و مردي كه نام االله را وسيلة امرار معاش خود، ساخته 3ـ نادار متكبر 2ـ پيرمرد زناكار 1
 .)215F1(»فروشد مگر با سوگند خرد مگر با سوگند و چيزي نمي يزي نمياست طوري كه چ

َّم «: فرمود صو از عمران بن حصين روايت است كه رسول االله  ُ� ،
�ْرَق ِتيّ



مُأ َُْ  

ْمُ ... ه َنيِ َيلُو�َ
ّ
لذا َّمُ� ،ْمُهَ�وُلَي َنيَِّلذاَ     


 َّمُ� ْ،مُهَ�وُلَي َ    


«. 

                                           
سوگند زياد با روح توحيد سازگاري ندارد. زيرا كسيكه توحيد در قلبش ريشه دوانيده باشد، اسم االله را بخاطر  -1

خورد گرچه يمين  خورد. هرگز سوگند به دروغ نمي آورد و سوگند نمي هر چيز كوچك و بزرگ بر زبان نمي
آيد، قابل مؤاخذه نيست، اما انسان مؤمن و موحد حتي از  يعني سوگند كه بدون قصد و اختيار بر زبان مي لغو

 نمايد. همين نوع سوگندها نيز پرهيز مي
فرمود: سوگند خوردن ممكن است، كالاي شما را بفروش برساند ولي  صدر حديثي ديگر، رسول االله 
 گردد. سرانجام باعث نابودي آن مي
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ِرْدَأ 


ان:ُ لاَف  َرْ ا َقاَل عِم ًمْ ْمُ�َ َقو  د ْعَ� َّنِإ َّمُ� ؟اًثلاَث ْوَأ 

 



ِْ�َ�ْرَق ِهِنْرَق َدْعَ�         
َرَكَذَأ



ُيلاَووُفونَ َو  وُرِذْنَ�َونَ    ُنَونَ  م َ�ْؤُي لاَو  َُ�َووُنونَ   وُنَ  هَد �ُسْتْشَ لاَو  وُنَ  هَد ْشَ� ُمِ  يه ُرَ �ِ
ه ْظَ�

ُنَ  م  (بخاري و مسلم).. »ِّسل
لنا ّيب قال=سفويه عن انب مسعود  :» ّ َِب

َّلنا ي

َّم =ص ُ� ، 

�ْرَق ِساَّلنا ُْ�َخ      :َل 
ةُ حأدمه يميهن و يميهن  هَاَد ُقِبْ َش س

َ� ٌمْ  يَي َّمُ�جِءُ َقو   ،ْمُهَ�وُلَي    َنيَِّلذا َّمُ� ْمُهَ�وُلَي  

     


نَ

 (بخاري و مسلم).. »شهادته
يند و همچنين كساني آ بهترين مردم، مردمان قرن من و كساني هستند كه بعد از آنها مي«

گويد: نمي دانم كه اينرا دوبار تكرار كرد يا سه بار، و  آيند، راوي مي هستند كه بعد از آنها مي
گيرد. (يا  دهند در حالي كه كسي آنان را گواه نمي آيد كه گواهي مي افزود كه بعد از شما ملتي مي
نمايند و به آن  امانت نيستند و نذر ميكنند و اهل  اند) و خيانت مي در حالي كه گواه ماجرا نبوده

شود (يعني هم و غمي جز شكم پرستي و بدنسازي  كنند. و در آنان چاقي غالب مي وفا نمي
 .)216F1(»شوند) ندارند كه در نتيجه چاق و فربه مي

 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:
 ـ توصيه جهت حفاظت از سوگندها.1
 برد. شود ولي بركت آنرا، مي س ميـ بيان اينكه سوگند، باعث فروش جن2
 كند. ـ مجازات شديد در مورد كسيكه در خريد و فروش از سوگند، استفاده مي3
باشد  ـ تذكر اين مطلب كه جرم گناه كساني كه در آنها داعية(اسباب)گناه ضعيفتر مي4

 بيشتر است.
سوگند  خورند در حالي كه از آنها خواسته نشده كه ـ مذمت كساني كه سوگند مي5

 بخورند.
 از مردمان سه قرن اول. و بيان حوادث بعد از آنها. ص ـ ستايش رسول االله6

                                           
بهترين مردم، مردمان قرني هستند كه من در آن « فرمود: صروايت است كه رسول االله ساز ابن مسعود و  -1

اش بر سوگندش و  يآيد كه گواه برم و مردمان بعد از آن و مردمان بعد از آنها هستند. سپس ملتي مي يبسر م
ا را بخاطر گواهي دروغ و وفا گويد: وقتي كوچك بوديم م گيرد. ابراهيم مي اش، سبقت مي يسوگندش بر گواه

 .»كردند نكردن به عهد، تنبيه مي
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 اند. دهند در حالي كه گواه نبوده ـ مذمت كساني كه گواهي مي7
 كردند. ـ گذشتگان نيك، فرزندانشان را بخاطر گواهي و وفا به عهد تنبيه مي8

 ): عهد و پيمان االله و پيغمبرش.63باب (

يَۡ�نَٰ َ�عۡدَ توَۡكيِدِهَا ﴿ باريتعالي است: ارشاد
َ
ُّ�دَهَٰ� اَذِإ َِّ�ٱ ِدۡهَعِب ْاوُفۡومۡ وََ� تنَقُضُواْ ٱۡ�      

 

أَ

َ َ�عۡلَمُ مَا َ�فۡعَلوُنَ  َّ �ٱ َّنِإ ًۚ�يِفَك ۡمُ�ۡي     لََع    َّ�ٱ ُمُتۡلَعَج ۡدَ     .]91نحل: ال[ ﴾٩
و وفا كنيد! و سوگندها را بعد از محكم ساختن و هنگامى كه با خدا عهد بستيد، به عهد ا«

ايد، به يقين خداوند از  نشكنيد، در حالى كه خدا را كفيل و ضامن بر (سوگند) خود قرار داده
 .)217F1(»دهيد، آگاه است آنچه انجام مى

كسي را امير لشكر، تعيين  ص روايت است كه هر گاه رسول االله سو از بريده 
قواي الهي در مورد خود و مسلماناني كه با او همراه بودند، كرد، او را به رعايت ت مي

 م(سلم).. »في هللا مس� اوزغ بسيل االله ...«فرمود:  نمود. و مي توصيه مي
ند، بجنگيد. جهاد كنيد ا هبه نام خدا، در راه خدا، جهاد كنيد. و با كساني كه كفر ورزيد«

كان را مكشيد. هر گاه با مشركين و و خيانت مكنيد. عهد شكني مكنيد، مثله نكنيد. كود
دشمنانت روبرو شدي آنها را به پذيرش يكي از اين موارد فرا خوان و هر كدام را قبول 
كردند، از آنان بپذير، آنها را نخست به اسلام دعوت كن، اگر پذيرفتند تو نيز قبول كن. 

چنين كرديد، از تمامي آنگاه از آنان بخواه كه به شهر مسلمانان، هجرت بكنند. و بگو اگر 
حقوقي كه مهاجرين از آن برخوردارند و يا بر عهدة آنهاست، شما نيز از آنها برخوردار 

شود.  خواهيد بود. و اگر هجرت را نپذيرفتند، مانند مسلمانان بدوي با آنها برخورد مي
                                           

ُتدَهَٰ� اَذِإ َِّ�ٱ ِدۡهَعِب ْاوُفۡومّ﴿ -1      
 

باشد. و مراد از معاهده، عقد  اند: در اينجا مراد سوگند مي گفته» عهد« در تفسير ﴾�ۡأَ

اثر عقود و سوگندها، مشخص  شود. يعني وفا كردن به چيزي كه در معاملاتي است كه بين مردم رد و بدل مي
شده واجب است. تا عظمت نام االله محفوظ بماند. زيرا معني سوگند خوردن به االله، يعني آن شخص، وفا 
بموجب آنرا، با نام خدا تأكيد نموده است. و عمل نكردن بمقتضاي آن، يعني عدم تعظيم نام االله و هتك 

 حرمت آن.



 المريد شرح كتاب التوحيد يةغا                                    204

 

ر اينكه در شود. مگ يعني پايبند احكام اسلام، بشوند، اما از غنايم، سهمي به آنها داده نمي
 ».جهاد شركت بكنند

اگر اسلام را نپذيرفتند، از آنان جزيه (ماليات) بخواه. اگر قبول كردند، تو نيز قبول كن 
 و دست از جنگ باز دار. اما اگر قبول نكردند، پس به كمك خدا، با آنان نبرد كن.

و اي رامحاصره كردي، سپس آنان خواستند كه به عهد و پيمان خدا  و اگر قلعه
پيامبرش با تو صلح بكنند، چنين مكن. بلكه بر اساس عهد و پيمان خودت با آنان، وارد 
گفتگو شو. زيرا اگر شما عهد و پيمان خود را بشكنيد، مجازاتش كمتر است از اينكه عهد 

اي را در محاصرة خويش  و پيمان خدا و رسولش را بشكنيد. همچنين اگر، ساكنان قلعه
تو خواستند كه حكم خدا را در مورد آنان اجرا كني، چنين مكن بلكه در آوردي، آنگاه از 

حكم خودت را پيشنهاد كن. زيرا از كجا معلوم كه شما واقعاً مطابق با دستور خدا با آنان 
(رفتار كني

218F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

 ـ فرق ميان عهد و پيمان خدا و پيامبرش با عهد و پيمان مسلمانان.1
 اي كه ضررش از مسألة ديگر، كمتر است. راهنمائي به مسألهـ 2
 كه فرمود: به نام خدا و در راه خدا جهاد كنيد. ص ـ اين دستور رسول االله3
 اند، بجنگيد. كه فرمود: با كساني كه به خدا كفر ورزيده ص ـ اين فرمايش، رسول االله4
 ان بجنگ.كه فرمود: به كمك االله با آن صـ اين ارشاد رسول االله 5
 ـ فرق ميان حكم خدا و حكم علما.6

                                           
كرد تا بر اساس عهد خدا و رسولش  به اميران لشكر، سفارش مي ص آمده كه رسول االله سدر حديث بريده  -1

با دشمن مصالحه نكنند بلكه بر اساس عهد و ذمة خود با آنان مصالحه كنند. و اين درس بزرگ و مهمي است 
باشند و به اين علم با ارزش، اهميت  براي پيروان توحيد و خصوصاً كساني كه معروف به اهل توحيد مي

اهميتي نسبت به آن باشد. و بايد  تا مبادا از زبانشان سخني بر آيد كه بيانگر عدم فراگيري توحيد و بيدهند،  مي
در عهد و پيمان و عقود طوري رفتار كرد كه نسبت به االله، فوق العاده تعظيم بشود. مبادا حرمت سوگند و 

اي به پيكر  برود. كه اين كار ضربهشود از بين  همچنين حرمت عهد و پيماني كه بر اساس نام االله بسته مي
 شود. توحيد، محسوب مي
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داند با حكم خدا،  كند كه نمي ـ اينكه صحابي پيامبر، بوقت ضرورت حكمي صادر مي7
 موافق است يا خير.

 ): سوگند خوردن به جاي االله64باب (

قال َرجُلٌ: واالله لا «فرمود:  صروايت است كه رسول االله  ساز جندب بن عبد االله 
َرِف للافِنٍ؟ ّ�إ َقد =: لألانٍ. قَفال االلهيغرف االله لف ن لا أغ

َأ
َّعلى لىأتي يّلذا  


   اَ 

 بحأوطت عملك
َله ُترَف
    (مسلم) .»

مردي سوگند خورد و گفت: بخدا سوگند كه خداوند، فلاني را نخواهد بخشيد. خداوند، «
ا بخشيدم و عمل دهد كه فلاني را نبخشم؟ من او ر فرمود: اين چه كسي است كه مرا سوگند مي

 .»تو را نابود گردانيدم
 سآمده كه گويندة اين سخن، شخصي عابد بود. ابوهريره  سو در حديث ابوهريره 

(گويد: آن شخص با گفتن يك سخن، دنيا و آخرتش را بر باد كرد مي
219F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

                                           
كند بر خدا حقي دارد،  آيد و شخص گمان مي سوگند خوردن بجاي خدا، گاهي در اثر تكبر و غرور پيش مي -1

باشد.  و خداوند مجبور است مطابق سوگند او فيصله بكند و... چنين تفكري كاملاً خطا و مخالف با توحيد مي
برخي از «از اين گونه سوگندها آنست كه حديث پيامبر به آن اشاره دارد، چنانكه فرموده است:  نوعي ديگر

شود (مانند  كند و واقع مي اند كه اگر بر خدا سوگند ياد كنند، خداوند قسم آنان را اجابت مي بندگان خدا چنان
ند قسم او را اجابت كرده و آن امر خورم كه فلان امر واقع شود، خداو اينكه بگويد: خدايا من به تو قسم مي

 ».مواقع شود)
 و اين در صورتي است كه انسان، عاجزانه و نيازمندانه و با حسن ظن بر خدا، سوگند بخورد.

كرد پس از چندين سال عبادت بجائي  در حديثي كه در متن، بيان گرديد، آمده است: مردي عابد كه گمان مي
كرد هر چه بگويد، خدا مي پذيرد، در مورد مرد  قضاوت بكند و گمان مي رسيده كه بايد در مورد بندگان خدا

بخشد. خداوند، از اين سخن كه مخالف با منش بندگي و توحيد بود،  فاسقي، گفت: بخدا، كه خدا او را نمي
بزرگ ناراضي شد و آن مرد فاسق را بخشيد و اعمال نيك مرد عابد را نابود گردانيد. كه اين بيانگر خطر بسيار 

 باشد. مخالفت با توحيد و با شعائر االله مي
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 ـ هشدار از سوگند دادن خدا يا سوگند خوردن بجاي خدا.1
 ـ عذاب خدا حتي از بند كفشمان به ما نزديكتر است.2
 ـ بهشت همچنان.3
دهد تا اينكه  ـ اين حديث، مؤيد حديثي است كه در آن آمده: انسان، عمل نيك انجام مي4

 افتد.  شود و به دوزخ مي شود، آنگاه گناهي مرتكب مي به بهشت نزديك مي
م آن اصلا تمايلي ندارد، بخشيده ـ گاهي انسان به خاطر عملي كه قلباً براي انجا5

 شود. مي

 ): نبايد االله را شفيع مخلوق قرار داد.65باب (

آمد و گفت:  صروايت است كه مردي بدوي، نزد رسول االله  ساز جبير بن مطعم 
، جسمها ضعيف و لاغر شده اند، فرزندان گرسنه و چهارپايان هلاك صاي رسول خدا 

ب باران كن. ما خدا را شفيع تو و تو را شفيع خدا قرار شدند. از پروردگارت، براي ما طل
چندين مرتبه تسبيح گفت، . »حبسان االله، حبسان االله«@فرمود: صدهيم. رسول االله  مي

َّنإ !؟هللا ام أشن االله « و حتي رنگ اصحابش نيز پريد. آنگاه فرمود:   يردتأ !ك� 
ََعلى َِّ�ا    بِ ُعَفْشَتْس

   � لا ُهَّنِإُ كلذ  دٍ نم خلهقنِم   َحَأ

 (ابوداود).. » 

 .»واي بر تو! آيا مي داني االله كسيت؟! شأن و منزلت االله، فراتر از اينست«
(دهند و افزود كه، خدا را شفيع هيچ يك از بندگان، قرار نمي

220F

1(N 
 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

                                           
نبايد خدا را واسطه بين خود و ديگران قرار داد به اين معني كه خدا سفارش او را نزد فلان مخلوق، بكند. اين  -1

 كار با توحيد سازگاري ندارد.

براي ما دعا بكني. رسول شويم، كه شفاعت ما را نزد تو بكند تا  يعني به خدا متوسل مي »نستشفع باالله عليك«

و چندين بار اينرا تكرار كرد. تا بزرگي و تقدس پروردگار را خاطر نشان سازد  »سبحان االله«فرمود:  صاالله 

و هر نوع سوء ظن و نظري را كه بيانگر، نقص شأن خدا باشد، از اذهان بزدايد. شأن و منزلت االله، بالاتر از اين 
 .و ناتوان كجا؟! حرفهاست! االله كجا و مخلوق حقير
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 دهيم. ـ ممنوعيت اينكه كسي بگويد: ما خدا را نزد تو شفيع قرار مي1
و آثار آن در سيماي اصحابش نيز، در اثر شنيدن اين  صـ تغيير سيماي رسول االله 2

 سخن.
 رد نفرمود.» دهيم تو را شفيع خدا قرار مي«ـ اين سخن را كه گفت: 3
 .»حبسان االله«ـ توضيح و تفسير 4
آمدند و از او درخواست دعاي  مي صـ مسلمانان، بوقت خشكسالي نزد رسول االله 5

 نمودند. مي طلب باران
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از مرزهاي توحيد و بستن  ص): پاسداري رسول االله 66باب (
 هاي شك و ترديد. راه

گويد: من با هيأت بني عامر بودم كه نزد  از عبد االله بن شخير روايت است كه، مي
فرمود:  صرفتيم و به ايشان گفتيم: شما سيد ما هستيد. رسول االله  صرسول االله 

يعني سيد خدا است. گفتيم: شما از همة ما بزرگتر و از همه  .»لالسيد االله تباكر وتعا«
سخاوتمندتري. فرمود: همين سخن يا بعضي از آن را بگوييد. مواظب باشيد كه شيطان بر 

(شما غلبه نكند. (ابوداود با سند جيد)
221F

1(N 
گفتند: يا رسول االله  صروايت است كه گروهي از مردم، به رسول االله  سو از انس 

اي مردم، : «صهترين ما و فرزند بهترين ما. و سيد ما و فرزند سيد ما. رسول االله ، بص
سخنتان را بگوئيد. ومواظب باشيد كه شيطان شما را فريب ندهد. من محمد، بندة االله و 

(نسائي با سند جيد)».( رسولش هستم. دوست ندارم كه مرا فراتر از آنچه هستم، ببريد
222F

2(N 
 ب بيان شد:خلاصه آنچه در اين با

 ـ نهي از افراط و تجاوز از حد.1
 چه بگويد. »سيدنا«ـ اگر كسي را گفتند 2

                                           
هاي شرك  با آنكه سيد فرزندان آدم است، چون پاسدار راستين توحيد بود، سعي داشت كه راه صرسول االله  -1

روي در تجليل از انسانهاست،  انجامد، همين افراط و زياده هائي كه به شرك مي را مسدود بكند. و يكي از راه
 بنابراين فرمود: سيد، االله است.

با الف و لام، مكروه است. زيرا معني استغراق را » السيد«اند كه، مخاطب قرار دادن كسي به عنوان  علما، گفته
دهد يعني كسيكه داراي تمامي امتيازات سيد باشد. چنانكه آن دسته از مسلماناني كه در مورد اولياء االله،  مي

 برند. شوند، كلمة سيد را در مورد بسياري از بزرگان به كار مي دچار شرك مي
، گفتند: تو از ما افضل و اعظم هستي، گر چه واقعيت داشت، ولي چون رو در رو صاينكه به رسول االله  -2

. بخاطر اينكه تجليل و تمجيد »مواظب باشيد كه شيطان شما را فريب ندهد«فرمود:  صگفتند، رسول االله  مي
 گرداند. دچار كبر و غرور و خود پسندي ميي الهي، اعتقاد ندارند،  رو در رو، كساني را كه به حول و قوه
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 ـ امر به مواظب بودن از فريب شيطان با آنكه جز سخن حق، نگفته بودند.3
دوست ندارم كه مرا بيش از آنچه هستم، بالاتر «كه فرمود:  صـ فرمايش رسول االله 4

 ».ببريد

َّقَح ََّ�ٱ ْاوُر ﴿ فرمايد: باريتعالي كه مي ): تفسير اين ارشاد67باب (      دَق اَ مَ
ّٰتُۢ �يَِمِينهِِۚۦ سُبَۡ�نَٰهُۥ وَتََ�ٰ   �ِوۡطَم ُتَٰ    � َٰ�َّسلٱَو ِةَمَٰ�ِقۡلٱ َمۡوَي ۥ  

  هُُتَضۡبَ� اٗعيَِ� ُض�َۡ�ٱَو ۦ    
 هِرۡد  ٰ�َ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  َّمَ   ].67زمر: ال[ ﴾٦

است نشناختند، در حالى كه تمام زمين در روز قيامت در آنها خدا را آن گونه كه شايسته «
خداوند منزه و بلندمقام است از شريكيهايى  ;قبضه اوست و آسمانها پيچيده در دست راست او

  آمده  از ابوهريره  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث .»پندارند كه براى او مى
خود در  راست   كند و آسمانها را با دست مي  ضهرا قب  زمين  : خداوند در روز قيامت است

كجايند   فرمانروا پس  ؟ منم الارض  ملوك  اين  گويد: انا الملك مي  پيچد، سپس مي  هم
  است، بدون  آمده  كه  است  صورتي  همان  و اعتقاد اين به  ؟ البته بيان زمين  فرمانروايان

 آنها. (مترجم).  ريفتح  به  بردن  كيفيت، يا دست  به  شدن قائل
آمد و  صروايت است كه يكي از علماي يهود، نزد رسول االله  ساز ابن مسعود 

بينيم كه خدا، آسمانها را بر روي يك انگشت و  گفت: ما در تورات اين مطلب را مي
زمينها را روي انگشت ديگر و درختان را روي يك انگشت و آب را روي يك انگشت و 

دهد،  گر و ساير مخلوقات را روي يك انگشت خود قرار ميخاك را روي انگشت دي
كرد،  گويد: منم پادشاه. رسول االله در حالي كه سخنان آن يهودي را تأييد مي آنگاه مي

َ ﴿ طوري تبسم كرد كه دندانهايش، آشكار گرديد و اين آيه را تلاوت كرد: َّ �ٱ ْاوُرَدَق اَمَ   
�ضُ َ�يِعٗا

َ
َّقَ قدَۡرهِۦِ وَٱۡ�  (بخاري ومسلم). ﴾َ�بۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ  

ها و درختان را روي يك انگشت قرار  و در روايت مسلم، چنين آمده است كه كوه
 گويد: منم پادشاه, منم االله. جنباند و مي دهد و آنها را محكم مي مي

و در مسلم و بخاري چنين آمده كه آسمانها را روي يك انگشت و آب و خاك را 
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 سدهد. و از ابن عمر ي انگشت ديگر و بقية مخلوقات را روي انگشت ديگر، قرار ميرو
َّلَجَو َّزَع َُّ�ا يِوْ « فرمود: صدر صحيح مسلم روايت است كه رسول االله      


 
ْ
َنَأا ال


وُل  ُقَ� َّم  � َ�ْمُْليا ِهِدَيِ�ُ 


    

َّنُهُذُخْأَي َّمُ� ِةَماَيِقْلا َمْوَي ِتاَواَم 

    


     ,ُكِ ـ َنْ�َأ مَل




وُل  ُقَ� َّم  � ِِلهاَمِشِ� نهذخأي مثُ      ,عبسلا َ�ِضَرَلأا يِوْطَ� َّمُ� ؟َنوُِّبرَكَتُمْلا   



           

نْ�َأ ؟َنوُراَّ




 
ْ
َنَأا ال


 ـ

ْ
َنْ�َأ ال


وُرنَ؟  َبَْلجاّا


 َنْ�َأ ,ُكِل 


  وُِّبرَكَتنَ؟ـ     (مسلم). »

گيرد. و  ت خود ميپيچاند و آنها را در دست راس خداوند، روز قيامت، آسمانها را مي«
گويد: منم پادشاه. كجايند پادشاهان ستمگر؟ كجايند متكبران؟ سپس زمينهاي هفتگانه را در  مي

 .»متكبران؟ گويد: منم پادشاه. كجايند پادشاهان ستمگر؟ كجايند گيرد و مي دست ديگرش مي
حيح شاذ است زيرا در روايات ص» شمال«(توضيح: برخي از راويان، معتقدند كه كلمة 
 باشند). آمده كه هر دو دست االله موصوف به يمين مي

و از ابن عباس روايت است كه گفت: آسمانها و زمينهاي هفتگانه در دست االله، مانند 
 باشد. (ابن جرير و غيره). دانة خردل در دست يكي از شما مي
: گويد: حدثني يونس, ابن وهب به ما خبر داد, گفت در حديثي ديگر، ابن جرير مي

َّسلا اَمَاواُت «فرمايد:  مي صابن زيد گفته است كه پدرم به من خبر داد كه رسول االله
ِفي تيِقلُا ةعبس مِه تْرُسٍ 

 ا رَدَك لاِإ 
  سيْرُكْلا


 ِفي  ُعْبّ  «. 

آسمانهاي هفتگانه در مقابل كرسي خدا، مانند چند درهم است كه در داخل سپري قرار «
 .»داده شوند

ُِّسيركلا  «شنيدم كه گويد:  صگفت: از رسول االله سابوذر  گويد: ابن جرير مي
ْيَرْ لافةٍ نم الأرض ه ْرَعشِ لاِإ حكلقةٍ نم حديدٍ الُقيت ب� َظ كرسي در « :يعني. »ف ال
. و از ابن مسعود »مقابل عرش مانند حلقة آهنيني است كه در ميان دشت بزرگي افتاده باشد

) سال 500ا آسمان بعدي، به اندازة مسافت(نقل شده است: فاصلة آسمان اول ت س
باشد. و فاصلة هر آسمان تا ديگري، همين قدر است. و از آسمان هفتم تا كرسي نيز  مي

همين مقدار فاصله است و از كرسي تا آب نيز پانصد سال فاصله است و عرش خدا بر 
يست. روي آب، و خدا بر روي عرش است. و هيچ يك از اعمالتان بر او پوشيده ن
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هجر نع يدهم نبا نب داحم نع مصعا نع هملس ٍّرز عن عبدا�. و وراه حنبوه 
 نامصع عن بيأ ذا ظفالحا لهاق .�ادبع نع لئاولعت هللا هحمر بيهاىل, ـال

 »).له قرط«قال: 
ْمَ� « فرمود: صو از عباس بن عبدالمطلب روايت است كه رسول االله  وُرْنَ   لْ تَد َه

 َْ ْنِمَو �َ�  َنَسةٍ  اَئةِ  ِسَْخم ُةَ�ِسَم اَمُهَنْيَب:َلاَق ُمَلْع ِم     
 


أ ُُلهَ

 ُسَرَو َُّ�ا اَنْلُق ؟ِضْرَلأاَو ِءاَمّو   


   

َنَسةٍ  اَئةِ  ِسَْخم ُةَ�ِسَم ٍءاَمَس ِم       
ُِّكل ُفَثِ�َو ٍةَنَس       ةَئاِمِ  ِسَْخم ُةَ�ِسَم ٍءاَمَس َليِإ ٍءاَمَ       


  


َّسلا ِءاَمَّسلا �اِب    ْرَض, واالله 


الأ َّسلا َْ�َ� اَمَك ُهلاْعمَاءِ َو   


َ أَو ِهِلَفْس   


أ َْ�َ� ٌرَْ     شرعلاو ِة بح 

َمَد  ِ�َب آ
مَاِل 

ْ�َأ

ْنِم  يِهْ 

ىَْ� فَ عَلَ  سْيَلَو َكِلَذ َقْوَف َلى     

 ا َعَ�َو َكَراَب    (ابودادو وغ�ه). . »

دانند،  رسولش بهتر مي دانيد فاصلة بين زمين و آسمان چقدر است؟ گفتيم: خدا و آيا مي«
 باشد. ) سال مي500فرمود: بين زمين و آسمان مسافتي به اندازة (

) 500و از هر آسمان تا آسمان ديگر نيز همين فاصله وجود دارد. و ضخامت هر آسمان نيز (
باشد. و حد فاصل آسمان هفتم و عرش خدا، دريائي وجود دارد كه عمق آن به  سال راه مي

آدم بر  باشد. و خداوند متعال فوق آنست و هيچ يك از اعمال بني سمان و زمين مياندازة فاصلة آ
 .)223F1(»او پوشيده نيست

                                           
ختم اين كتاب توسط شيخ، با اين باب، كاري بسيار عظيم است. زيرا اگر واقعاً خواننده متوجه اوصاف باريتعالي  -1

اي جز اينكه در مقابل عظمت پروردگار، سر تسليم، فرود آورد نخواهد  اند، چاره بشود كه در اين باب بيان شده
 داشت.

َّقَح ََّ�ٱ ْاوُر قَدۡرهِۦِوَمَ ﴿      اند. و گر نه  يعني: خدا را آنگونه كه شايستة عظمت ايشان است، عظيم نپنداشته﴾ دَقَ
پرستيدند. پس شايسته است كه در مورد االله بينديشيم؛ پروردگار غالب و با حكمتي كه  كسي جز او را نمي

اي از آنهاست، امر و  وسيع خويش كه زمين ذرهداراي تمامي صفات جلال است. بالاي عرش است. در املاك 
بخشد و از هر كه بخواهد، بلا و مصيبت را برطرف  كند. رحمتها و نعمتهايش را به هر كه بخواهد، مي نهي مي

سازد. او ولي نعمت همگان، و اهل فضل و بخشش است. ببين چه خالق عظيمي! آسمانها تحت فرمان و  مي
اند. اين خالق عظيم و پادشاه بزرگ، به  تگان بفرمان او و در عبادت او مشغولباشند، و فرش در تصرف او مي

خواند! و تو را به رعايت تقوا و به  كند و تو را به عبادت خود فرا مي بندة حقير و ناچيزي مثل تو، رو مي
داني و بر سر شوند ـ اگر ب خواند! كه اينها در واقع به خير و عزت و سربلندي خودت تمام مي پيروي خود مي

 عقل بيايي ـ اگر واقعاً خدا را بشناسي و حقوق و صفاتش را بداني كه چگونه در ذات و صفات، داراي علو
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 خلاصه آنچه در اين باب بيان شد:

�ضُ َ�يِعٗا َ�بۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ ﴿ ـ تفسير اين سخن پروردگار كه فرمود:1
َ
 زمر:ال[ ﴾وَٱۡ�

67[. 
پيغمبر، باقي مانده بودند و آنان نه آنها را انكار و نه تأويل ـ اين مسايل نزد يهود زمان 2

 كردند. مي
 اي نيز به تأييد او، نازل گرديد.  ـرسول االله، سخن آن عالم يهودي را تأييد كرد و آيه3
 ـ خنديدن رسول االله به خاطر آشكار ساختن اين علم، توسط آن يهودي بود.4
باشد كه آسمانها روي يك دست و زمينها  مي ـ تصريح به اينكه خدا، داراي دو دست5

 روي دست ديگرش قرار خواهند گرفت.
اند زيرا در  است. (البته اين روايت را، شاذ قرار داده» چپ«ـ تصريح به اينكه دست ديگرش6

 باشد). روايات صحيح آمده كه هر دو دست خدا، راست مي
 كند. را خطاب مي» جباران و متكبران«ـ در آنجا 7
 زمين و آسمان در دست خدا، مانند دانة خردلي در دست انسان خواهند بود.ـ  8
 ـ ميزان بزرگي كرسي، در مقابل آسمانها.9

 ـ ميزان بزرگي عرش، در مقابل كرسي.10
 باشد. اي مي ـ عرش و كرسي و آب، چيزهاي جداگانه11
 ـ فاصلة بين آسمانها.12
 ـ حدفاصل آسمان هفتم و كرسي.13
 سي و آب.ـ حدفاصل كر14
 ـ عرش بالاي آب است.15

                                                                                                             
كني.  اختيار، در مقابلش سر تسليم فرود آورده، و از فرمايشاتش اطاعت مي مطلق است، خواهي ديد كه بي

اي تلاوت  . و چون كلامش را تلاوت كني بگونهدارد، به او تقرب خواهي جست آنگاه بوسيلة آنچه دوست مي
كند. آنگاه تجليل و تعظيم تو از خدا، غير از  گويد و امر و نهيت مي خواهي كرد كه او مستقيماً با تو سخن مي

تجليل و تعظيم كنوني خواهد بود. از اينرو يكي از اسباب رسوخ ايمان در قلب و ايجاد عظمت باريتعالي، اين 
 است.  ر ملكوت آسمانها و زمين به تفكر و تدبر بنشيند. چنانكه خدا نيز همين دستور را دادهاست كه بنده د
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 ـ خدا، بالاي عرش است.16
 ـ حد فاصل زمين و آسمان.17
 باشد. سال مي 500ـ ضخامت هر آسمان به اندازة مسافت18
 باشد. واالله أعلم. ـ عمق دريائي كه برفراز آسمانهاست، پانصد سال راه مي19

ا؛ محمد و ساير آل و سپاس خداي را كه پروردگار جهانيان است و درود بر سيد م
 اصحابش.





 
 

 مطلب پشت جلد

اي جـز ايـن    را به يگانگي بشناسـيد و بنـدگي كنيـد، چـاره     خواهيد االله شما كه مي
نداريد كه كتاب التوحيد را همراه داشته باشيد و آنرا به طور انفرادي و يا دست جمعي در 

 منازل و يا مساجد، بخوانيد.
اي يكبار در مجلسي علمـي و   اه خدا، حداقل هفتهچه خوب بود اگر علماء و داعيان ر

كردند و بدينصـورت   عمومي در مسجد جامع شهر خود، بابي از اين كتاب را تدريس مي
 دادند. جوامع اسلامي را از لوث شرك و بدعت و عقايد خرافي نجات مي

نظير كه اقشار مختلف مسـلمان چـه عالمـان بـه علـوم       كتاب التوحيد، كتابي است بي
 باشند. مي و چه ديگران، به آن نيازمند مياسلا

 هللا  على لهآو دم� انيبن وصهبح سولم.
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